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و  پرسش  قالب  در  دیالوگ  یک  من  با  قبلا  کھ  عزیزی  دوستان 
کھ  اند  کرده  طرح  را  دیگری  سوالات  یا  و  ھا  تم  داشتند،  پاسخ 
مجموعھ  این  اینکھ  بخاطر  بپردازم.  آنھا  بھ  میکنم  سعی  من 
دیالوگ  و  گفتگو  کند،  حفظ  را  خود  پیوستگی  دیالوگ، 

ام.  کرده  ضمیمھ  اصلی  بستر  شماره  این  در  نیز  را  اول 

موضوع مورد بحث: این بار قصد داریم بر مسالھ "زنان" و 
بطور مشخص در باره "حجاب" گفتگوئی داشتھ باشیم. 

۱. بھ نظر شما "حجاب" آنقدر مھم است؟ آیا بزرگنمائی نمیشود؟

پاسخ:  فکر میکنم اگر این سوال را از یک چھارچوب مشخص 
واقعی  تاریخ  یک  متن  از  و  سیاسی  معین  احوال  و  اوضاع  و 
در  انتزاعی  و  عام  جدل  و  بحث  بھ  نتیجھ  در  و  بیاوریم  بیرون 
بھ  حجاب  کھ  شما  "نگرانی"  شویم،  مشغول  "پوشش"،  باره 
شود،  "بزرگنمائی"  است  ممکن  "پوشش"  از  شکلی  عنوان 
از  ناشی  کھ  شما،  سوال  از  جدا  من،  نظر  بھ  است.  فھم  قابل 
ناروشنی ھا در ذھنیت فعالان سیاسی و بویژه در ذھنیت کسانی 
کاملا  دیگر  دوائر  برای  دارند،  سروکار  عادی  مردم  با  کھ  است 

پرداخت. خواھم  آنھا  بھ  کھ  دارد  متفاوتی  محتوای  و  معنا 

بھ سوال شما بر گردم. "حجاب" در آن چھارچوب معین سیاسی و 
تاریخی، نھ در ھمھ عالم، کھ در ایران تحت حاکمیت اسلام سیاسی، 
یا  متفاوت،  ھای  سلیقھ  بیانگر  نھ  و  است  "پوشش"  نوعی  نھ 
بھ عبارت دیگر نوع جدیدی از "مُد" نیست. کلمھ "اجباری" و 
مبارزه ای کھ در جامعھ ایران پیرامون آن در جریان است، نشان 
میدھد کھ مسالھ "سیاسی" است. تماما برخلاف دوائر "مھندسی 
افکار" کھ سعی میکنند چنین القاء کنند کھ جامعھ ایران، کماکان 
نباید برای یک  بنابراین طبق آن  "سنتی" و "اسلامی" است و 
رعایت  بھ  ھم  "اجبار"  دیرین"،  سنت  و  "فرھنگ  با  جامعھ 

ھمان سنتھای "ریشھ دار" در میان خود مردم، اضافھ شود.

از  پس  تنھا  نھ  نیست.  پوشش  نوعی  ایران،  جامعھ  در  حجاب 
دھھ  آخر  سالھای  در  ایران  جامعھ  شدن  داری  سرمایھ  پروسھ 

سه گفتگو با کارل مارکسسه گفتگو با کارل مارکس
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شکل  و  الطویفی  ملوک  نظام  یافتن  پایان  از  پس  بلکھ   ،۱۳۳۰
گیری یک نظام واحد سیاسی و اداری در سالھای پایانی ۱۲۹۰، 
زمینھ ھای عینی و لازمھ آن تحولات اجتماعی، "پوشش" مردم 
را، علیرغم اینکھ موجب تاسف بسیار مدافعان سنت شاھنامھ و 
نبود  این  داد. بحث  تغییر  اسلام و شعر و عرفان "ایرانی" بود، 
کھ "کشف  نما شد  یکھو خواب  پھلوی  مثال رضا خان  برای  کھ 
حجاب" کند. پس از پایان یافتن سلطھ فئودالی و ایلیاتی از نظر 
"سیاسی و اداری"، لاجرم پوشش لازمھ و فرم اداری یک نظام 
حفظ  را  شده  ساقط  اشکال  کماکان  نمیتوانست  و سراسری  واحد 
کند. متاسفانھ ھمراه با برافکندن سلطھ ملوک الطوایفی در جامعھ 
ایران، نوعی سوسیالیسم فئودالی و "خلقی" نیز، در میان نُخبگان 
پا  "ایران"  شدن  صنعتی  و  "استقلال"  طرفدار  روشنفکران  و 
گرفت. این سوسیالیسم خلقی در حقیقت آرمانھای خود را از ھمان 
گذشتھ، و رسوبات عمیق آن در سراسر "تاریخ ایران" جستجو 
برابر سوسیالیسم طبقھ  در  آن  مقاومت  کھ جان سختی و  میکرد 
کارگر سرمایھ داری صنعتی، سرانجام با تحولات عظیم "انقلاب 
و  اجزاء  و  منابع  بھ  انقلابی  مارکسیسم  نظری  تعرض  و   ،"۵۷
پایھ "تئوریک" آن کھ در اسطوره سازی از"بورژوازی ملی و 
تثبیت  پروسھ  درھم شکست.  بود،  کرده  افسون  را  مترقی" خود 
ارضی و وارد  با اصلاحات  اداری واحد،  و  یک حاکمیت سیاسی 
شدن جامعھ ایران بھ تولید سرمایھ داری تنیده در بازار اروپا، از 
نظر اقتصادی نیز، تکمیل شد و بھ ھر شکل از اعاده "فرھنگ و 
سنت و پوشش" دوران بھ تاریخ پیوستھ آخرین میخ ھا را کوبید. 
اینجا باید بر یک حقیقت انکار ناپذیر انگشت گذاشت، گسترش و 
عمق مبارزه زنان ایران علیھ اختناق حجاب، فقط یک عکس العمل 
معمولی در ھر جامعھ سرمایھ داری "متعارف" نبوده است. این 
درجھ از وسعت و این حد از مقاومت و با شرکت فعال و انقلابی 
مھمترین  سیاسی"؛  "غیر  ظاھرا  زنان  از  زیادی  بسیار  تعداد 
برای  تلاش  و  سیاسی  اسلام  ارتجاع  بنیاد  بود  قرار  کھ  ستونی 
پایھ سُست و شکننده ساخت.  از  کند،  آرمھ  بتون  را  آن  "بقاء" 
زنان  جانب  از  مصافھا  و  ھا  مقاومت  این  محصول  من  نظر  بھ 
ایران، بھ معنی واقعی کلمھ تردید و تزلزل در مراکز قدرت اسلام 
سیاسی را چنان رسوخ داده است، کھ مھره ھای اصلی و دوایر 
شکل  جستجوی  بھ  را   اسلامی  رژیم  "استراتژیک"  سیاستھای 
دوره  در  تا  است  کرده  ناچار  تر  بشری"  گذارحقوق   " شیوه  و 
غرب  دولتھای  با  مناسبات  بھ  کھ  آنجا  تا  و  سیاسی،  اسلام  پسا 

باشند. داشتھ  مشترک "سھم"  سناریوھای  در  است،  مربوط 

بنابراین برخلاف دوایر مھندسی افکار مورد اشاره و علیرغم زانو 
بغل گرفتنھای مدافعان سوسیالیسم ملی و خلقی و شبھ اسلامی، نھ تنھا 
"پوشش" ھای اسلامی و سنتی و "باستانی"، عملا  و از جانب "خود 
مردم"بھ موزه تاریخ سپرده شده بودند، بلکھ خود آن ساختارھای 

از ریشھ درآمده بودند. اداری دورانھای ماقبل کلا  سیاسی و 

میکنند  سعی  نگر  سطحی  ھای  آکادمیسین  برخی  کھ  "حجاب"، 
آن را نوعی پوشش بھ حساب آورند و یا اینکھ سعی میشود آن 
فروریزی  از  پس  سیاسی،  اسلام  حاکمیت  ادامھ  از  شکلی  با  را 
آن، در اصطلاحات مھجوری چون "نواندیشان دینی"، "اصلاح 
طلبان اسلامی" و از این قبیل در صحنھ سیاسی نگھدارند، عاملی 
مھم در سلطھ اسلام سیاسی در جامعھ ایران است. بھ نظر من بھ 
کھ  نشاند  را  "اختناق حجاب"  دقیقا  باید  جای "پوشش حجاب" 
سمبل حاکمیت خونین و خشن و بیرحم اسلام سیاسی است. اسلام 

سیاسی حاکم در ایران، با برافکندن "حجاب اجباری"، مھمترین 
میدھد.  دست  از  بقاء  تنازع  در  را  خود  "اجتماعی"  رکن 

بھ نظر میرسد کھ جمھوری اسلامی در شرایط فعلی، در اوضاع 
بحرانی کنونی کھ برای "احیاء برجام"، "حسن نیت" نشان بدھد، 
مجبور بھ یک "سازش" شده باشد. اینکھ تعرض علنی بھ حجاب 
کنترل  تحت  را  عام  ملا  در  ارشاد  گشت  ماموران  کردن  تنبیھ  و 
بگیرند و در عوض جدال را بر سر "اختیاری" و یا "اجباری" 
بودن حجاب متمرکز کنند. اینکھ برای مثال "سپیده رشنو" را زیر 
شکنجھ میبرند کھ علیھ وجدان خود اقرار کند، بھ این دلیل است کھ 
از بروز علنی مبارزه علیھ اختناق حجاب، بشدت وحشت کرده اند. 
شاید بتوان باصطلاح کمپینی کھ با عنوان: "من محجبھ ام، گشت 
ارشاد را برچینید"، نوعی تسلیم در برابر شکل تعرض بھ اختناق 
حجاب بھ حساب آورد، کھ چھ از سوی دوایر امنیتی و یا لایھ ھای 
افتاده  مختلف "اسلام مدارا" در درون خود اسلام سیاسی، براه 
باشد. این عقب نشینی برایشان لازم بود، چون مبارزه علنی در 
سطح جامعھ علیھ اختناق حجاب، با سناریوھای "جانشین سازی" 
در تناقض قرار میگیرد. جالب این است کھ اکنون، این خود طرفھای 
رژیم اسلامی در مذاکرات موعود برجام اند کھ اصرار دارند سپاه 
پاسداران از لیست "ترورریسم" خارج شود. روشن است کھ قصد 
این است بگویند کھ در "تغییر رفتار" ھر رژیم جانشین، بخش 
ھای مھمی از ستون فقرات سپاه بھ حساب آورده شوند، بقایائی 
"پوشش"  را  حجاب  بشر"،  حقوق  موازین  "طبق  ھمزمان  کھ 

است. نگرفتھ  نظر  در  آن  برای رعایت  کھ "اجباری"  میداند 

از این نظر بحث "بزرگنمائی" در باره حجاب و یا پوشش اسلامی 
نیست، یک جدال عظیم سیاسی و اجتماعی علیھ یک رکن اساسی 
"رژیم  و  رفتار  تغییر  دوایر  ھم  کھ  است،  سیاسی  اسلام  اختناق 
چینج" غرب و ھم بخشھائی از دوایر امنیتی و سیاسی و نظامی 
رژیم، آگاھانھ قصد دارند آن را بھ یک مسالھ "کوچک" تنزل بدھند. 
بعید نمیدانم کھ بخش بزرگی از اپوزیسیون بورژوائی در محکوم 
باشند.  گرفتھ  برعھده  سھمی  "بزرگنمائی"  باصطلاح  این  کردن 
چھ، اگر دقت کرده باشید جناح راست اپوزیسیون بورژوائی، مردم 
ایران را عمدتا در برگیرنده "اقوام" میدانند کھ از نظر آنان بھرحال 
بدست  ایران  تاراج  و  تھاجم  از  پس  دستکم  اقوام،  آن  از  برخی 
احتیاط،  شدند.این  مذھب  آن  از  ھائی  شاخھ  پیرو  اسلام،  خلفای 
انگار  آنھا،  طبقھ  منظر  از  کھ  است  حقیقت  این  بیانگر  واقع  در 
حاکمیت اسلام سیاسی، عین حاکمیت مذھب اسلام آن ھم بر مردمی 

است کھ بازھم بھ تعبیر آنان پیرو رگھ ھای مختلف اسلام اند. 

در حالی کھ آن پدیده ای کھ ما بھ عنوان اسلام سیاسی میشناسیم، 
یک رگھ"جنبشی" و سیاسی است کھ مترصد گرفتن "سھم" برای 
آن لایھ ھائی از جوامع است کھ در پروسھ تشکیل دولتھا با نظام 
واحد اداری و سیاسی و در نتیجھ وارد شدن آنھا بھ پروسھ تولید 
سرمایھ داری، یا منقرض شدند و یا چون اقشاری طفیلی و لومپن 
ایران کھ مورد نظر  در  بویژه  بھ حاشیھ رانده شدند. "حجاب"، 
ماست و اسلام سیاسی قدرت دولتی را در تصرف دارد، سمبل ابقاء 
و تداوم رانده شدگان بھ حاشیھ جامعھ تحت بیش از یک قرن، در 
سلسلھ مراتب "دولت" است. بھ این معنی باید گفت کھ مبارزه با 
اختناق حجاب در حقیقت دفاع جامعھ از سیر تحول و تکامل خود 
طی یک قرن است. بنابراین نفس خود این جدال "عظیم" و بزرگ 
است. کسان و دوایری کھ این مصاف را "جزئی" و حاشیھ ای 
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نمیشناسند.  را  سیاسی  اسلام  اجتماعی  پایھ  من  نظر  بھ  مینامند، 
انزواھای کمونیستی حتی بھ کار بردن اصطلاح "اسلام سیاسی" 
بھ این معنی کھ توضیح دادم را "انحراف" از کلیشھ پردازی ھای 
خود میدانند.  تحولات زیر و روکننده در مناسبات تولید و روبنای 
داری شدن جامعھ  کھ سرمایھ  را،  تحولات  آن  با  مناسب  سیاسی 
است، درقالب و کلیشھ ھای مصنوعی و اختراعی و باورھای غیر 
واقعی و خرافی ذھنی، مثل فرھنگ خلق، سنت ھای اقوام، اساطیر 
بھ  میدھند.  نیازی  جای  قبیل   این  از  و  باستانی  ھای  افسانھ  و 
این جدال اجتماعی عظیم و بزرگ است.  بزرگنمائی نیست، خود 
اختناق حجاب بزیر کشیدن ھمھ آن لایھ ھای مورد  مبارزه علیھ 
اشاره در قدرت را نشانھ گرفتھ است. در یک کلام "اسلام سیاسی" 
جنبش بسیار وسیع آن لایھ ھای مورد اشاره در کشورھای زیادی 
است، کھ سعی کرده است، اسلام را چون چتری برای گرفتن قدرت 
از ناسیونالیسم ایرانی و یا عربی و یا ھر روایت دیگر پس بگیرد 
ایام جنگ  و بھ "مستضعفان" واگذار کند.  این شیفت قدرت در 
سرد و در متن یک انقلاب واقعی علیھ رژیم سلطنت در ایران، البتھ 
در پروسھ ای بسیار خونین، میسر شد. مقاومت رژیم اسلامی در 
برابر جنبش زنان، یک میدان اصلی در مرحلھ ای است کھ سلطھ 

اسلام سیاسی سراشیبی و سقوط و فروپاشی قرار گرفتھ است.

۲. آیا بحث حجاب بھ مطالبات کارگری کھ اساسا جنبھ صنفی و 
اقتصادی دارند، مربوط است؟

پاسخ: راستش را بخواھید، ضمن احترام بھ شما و تلاشھائی کھ 
دارید، این از آن نوع سوالات کلیشھ ای است کھ بیشتر در میان 
سکتھای "چپ"، آنھم برای فرمولھ کردن خود در برابر محفل بغلی 
مطرح است. در پاسخ بھ سول قبلی گفتم کھ چرا مبارزه علیھ اختناق 
حجاب بخش غیر قابل تفکیک از مبارزه برای ساقط کردن حاکمیت 
اسلام سیاسی است.  شاید مبارزه برای ساقط کردن رژیم آپارتاید 
نژادی در آفریقای جنوبی یک نمونھ مشابھ باشد. اگر اختناق حجاب 
یعنی نوشتن قانون کار در "باب اجاره"، یعنی کارگر لازم نیست 
چون  کند،  مبارزه  خویش  اقتصادی  حقوق  برای  و  شود  متشکل 
اسلامی،  صدقھ  ھمان  یعنی  "یارانھ"ھا،  اختناق،  حاکمیت  ھمان 
را بھ ھمھ اقشار "مستضعف" پرداخت میکند، خیلی واضح است 
کھ مبارزه برای برچیدن اختناق حجاب گام مھمی در تغییر تصویر 
سازی "حکومتی" از کارگر و مردم زحمتکش بھ عنوان مشتی 
"فقیر و فقرا و مستمند" است. این مبارزه در واقع در جوھر خویش                                                                                                              
مبارزه ای است در دفاع از حرمت و کرامت انسان کارگر و زحمتکش. 

قابل توجھ فھمید.  از زاویھ دیگری  اما سوال شما را میتوان 

در  کھ  اند  زنان  فقط  عمدتا  حجاب  اختناق  علیھ  مبارزه  در  چرا 
جلو صف اند؟ چرا نباید ھنگام گشت ارشاد، ھمھ مردم حاضر در 
صحنھ، زن و مرد، وارد ماجرا بشوند؟ قطعا موارد زیادی را شاھد 
بوده ایم کھ مردم و جوانان بویژه، گماشتگان رژیم را فراری داده 
اند. تصور میکنم دوایر مھندسی افکار و نیز گرایشات موجود میان 
اپوزیسیون بورژوائی و اینجا حتی جریانات چپ و سرنگونی طلب 
مسالھ  بھ یک  اختناق حجاب  تنزل  در  مدعی سوسیالیسم  گاھا  و 
فرعی، بھ موضوعی در باب "فمینیسم"، کاھش دادن تا حد یک 
مشکل فرھنگی و سلیقھ ای و شخصی، نقش داشتھ اند. متاسفانھ 
برای بخش زیادی از چپ خلقی و سوسیالیستھای ملی، حجاب حتی 
تا یک سطح اخلاقی تنزل داده شده است. برای دوایر رژیم چینج، 
حجاب بخشی از "فرھنگ مردم مسلمان" و حتی ھمھ "کشورھای 

مسلمان" است، برای برخی اپوزیسیون بورژوائی میراث ھائی از 
سنت "اقوام ساکن ایران". اما، متاسفانھ چپ خلقی ھشدار میدھد 
کھ مبارزه علیھ اختناق حجاب نباید افق "غربزدگی" را گم کند، 
"بی بند و باری" و مینی ژوپ و داشتن روابط جنسی ازاد را ببار 
بیاورد. اینھا بھ نظر من در تثبیت باورھای خرافی مردم کھ توسط 
و  نظر  این  از  دارند.  نقش  اند،  پرداختھ شده  حکومتھا ساختھ و 
بھ این اعتبار مبارزه علیھ اختناق حجاب علاوه بر ھدف مستقیم 
سیاسی، اھداف مھم دیگری را نیز در سطح "جدال گرایشات" و 
مصاف نظری بازی میکند. براین باورم کھ بنیانھای نظری چنین 
جدال و مصاف اجتماعی اکنون مدون و ثبت شده در دسترس اند. 
ایده  آن  برافراشتن  این سردرگمی  از  برون رفت  راه روشن  یک 
ھا و نظرات بر فراز مبارزه علیھ اختناق حجاب است. بھ نظر من 
سیاستھا و "مواضع" محافل حاشیھ ای کھ دستشان بھ جائی بند 
مشغول  خود  کردن  "فرمولھ"  بھ  است  ھنوز  کھ  ھنوز  و  نیست 

باشد.   اجتماعی  نبردھای  در  واقعی  فعالان  مشغلھ  نباید  اند، 

از نحوه طرح پرسش ھای شما، بھ یک نتیجھ رسیده ام کھ امیدوارم  
اشتباه برداشت کرده باشم. تصور میکنم، اگر حمل بر جسارت بھ شما 
نباشد، کھ جذب محافل روشنفکری وزنھ سنگینی بر افکار شماست. 

از من کھ نزدیک بھ نیم قرن است مشغول مبارزه ام، بشنوید:

روشنفکر خورده بورژوا، ھمیشھ کمونیسم و تئوری  سوسیالیستی 
آنان  بھ  باید  مدام  کھ  میشناسد  شھرداری  و  اداره  یک  چون  را  
نشده  انجام  خوب  خدمات  آن  اینکھ  از  ھمیشھ  بدھد.  "خدمات" 
است، گلھ و شکوه دارند و در پیوستن بھ مبارزه پیش شرط آنان 
این است کھ ھنوز آن خدمات تئوریک و سیاسی، جائی کج است، 
ناقص  کماکان  خدمات  و  نشده  حل  ھنوز"ابھام"  است،  ناتمام 
است. بقول معروف تا قانع میشوند کھ بالاخره بھ یک کار متشکل 
تن بدھند و قواعد و مقررات فعالیت را رعایت کنند، "قیر سفید 
میشود". ھنگام ترک یک تشکیلات و یا یک تشکل و حتی انجمن 
فرھنگی، ھزار و یک عیب از آن "خدمات انجام نشده" را ردیف 
کناره  در  و  مینویسند  استعفا  دماغ"،  و طلبکار و "گنده  میکنند 
گیری ھم  خود را با فیلسوفان بزرگ دنیا مقایسھ میکنند. کمونیسم 
بخشی از "غریزه" زندگی کارگر در جامعھ سرمایھ داری است و 
لاجرم تئوری کمونیستی برای آنان آن بار غامض و روشنفکرانھ و 
جنبھ خدماتی و کارمندی را ندارد.  کارگر در سرمایھ داری بھ حکم 
جایگاھش در تولید، متشکل است و بسیار راحت تر بھ تشکل در 
شکل حزبی آن تن میدھد. از من بشنوید، بھ جای وقت تلف کردن 
ابدالدھر  تا  و  ناراضی  و  "اپوزیسیون"  ھمیشھ  محافل  چنان  با 
"قانع" نشده کھ بھ مبارزه ای زمینی روی بیآورد، با ھمان مردم 
کارگر و زحمتکش و زنانی کھ فی الحال در صحنھ نبردھا ھستند، 
و شاید اصلا تئوریک نباشند، کار کنید و ھدف خود را جذب آنھا 
بھ سیاستھای کمونیستی تعریف کنید. در میان زحمتکشان ھم از         
"فھ لا"(دھقان دارای تکھ ای زمین)، برحذر باشید! چون ذھنیت 
او خدمت  بھ  اگر حتی  دھقان چنین است کھ فکر میکند ھر کس 
میکند، "کَلَکی" در سر دارد . صاحب این ذھنیت ھمیشھ بھ آن تکھ         
زمین اش فکر میکند و "حساب" میکند کھ چھ چیزی بھ نفع و یا 
ضرر او در ھمان مقیاس خرد است. توجھتان را بھ سخنان "ایوب 
میکنم.    جلب  رابطھ  این  در  لھ"  کومھ  دوم  "کنگره  در  نبوی" 

است. اینجا  او،  واقعی  و  زمینی  و  شیرین  بحث  آن  بھ  لینک 

۳. سوال دیگر در این رابطھ، کھ برای ما پیش آمده است، یافتن 

http://www.iraj-farzad.com/file-ref/ayob.pdf
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                                                     صفحه (4)

علت مسکوت ماندن مبارزه علیھ حجاب در کردستان است. شاید 
بشود بھ این شکل سوال را طرح کنیم، آیا این "بی تفاوتی" در 
مھم  محور  یک  "کردستان"  کھ  نیست  دلیل  این  بھ  کردستان، 
مردم،  ھمھ  کھ  است؟  بوده  اسلامی  جمھوری  برابر  در  مقاومت 

چھ زن و یا مرد، در این مقاومت و مبارزه نقش داشتھ اند؟

پاسخ: این سوال پیچیدگیھای خاص خود را دارد. از این نظر 
برای بیان کردن منظور خود خود سوال را "دستھ بندی" میکنم 

تا بھ پاسخ مشترکی برسیم.

"کردستان محور مقاومت"، از نظر من البتھ، نباید یک "داده" 
بخش  اینکھ  دلیل  بھ  شود.  تلقی  عام،  شمولیت  از  برخوردار 
لاجرم  و  است  "کرد"ھا  اسکان  محل  "کردستان"،  جغرافیای 
این  بھ  سوال  و  میشود  تر  "مُتعّین"  باصطلاح  سوال  بخش  این 

مقاومت". مھم  محور  یک  "کردھا،  میشود:  ظاھر  ترتیب 

اغتشاش در سوال ھمینجا  آغاز میشود. چون "کردھا" میتواند 
"نژاد"، طایفھ، قوم و یا عشیره تعبیر شود. ما در "کردستان" 
سالھای پس از انقلاب ۵۷، با مردم "کرد زبان" روبروئیم کھ آن 
کھ  مردمی  دادند.  سازمان  شھرھا  قلب  در  را  مقاومت"  "محور 
کارگر، محصل و دانشجو، کسبھ و زحمتکش و البتھ "سرمایھ دار" 
و زمیندار حاشیھ شھرھا را نیز شامل میشد. ما از مردمی حرف 
ارضی  اصلاحات  پروسھ  شاھد  سال  بیست  بھ  نزدیک  کھ  میزنیم 
بودند و طی آن سالھا ھزاران ھزار کارگر مزد بگیر، کھ بعضا برای 
کار عازم شھرھای بزرگ تر ایران میشدند بھ "جمعیت" اضافھ 
شده بود و تصویر دموگرافیک شھر و روستاھا بھ نفع پر وزن تر 
شدن شھرنشینی و یا حاشیھ شھر نشینی، زیر و رو شده بود. مثل 
ھر جامعھ طبقاتی دیگر، کردستان ھم طبقات مشابھ و گرایشات 
سیاسی متفاوت و احزاب متناظر با آنھا را داشت. آن "مقاومت" 
لاجرم از منظر آن طبقات و گرایشات اجتماعی و احزاب مربوطھ، 
گرایش  و  کُرد  بورژوازی  بھ  کھ  جائی  تا  داشت.  متفاوتی  معانی 
سیاسی این طبقھ و حزب و یا احزاب آن مربوط است، و مشخصا 
تا جائی کھ بھ حزب سنت دار تر ناسیونالیسم کرد، حزب دمکرات 
کردستان، مربوط است، موضع آنھا از ھمان بدو بھ قدرت خزیدن 
اسلامیون، اصلا "مقاومت" نبود، بلکھ "مذاکره" و "سازش" 
بود برای تقسیم قدرت در محل، یعنی در کردستان ایران. در طرح 
اولیھ تقسیم قدرت، حزب دمکرات، عقب ماندگی ناسیوناتلیسم کرد 
را بروشنی بروز داد. "رئیس پاسگاه"ھای "مرزی" و "بی سیم 
پرسنل  و  مرکزی  حکومت  برای  کلیدی،  پست  دو  ھا،  آن  چی" 
کھ حتی از نام بردن" پیشمرگ" خودداری و "جوانمرد"( رایج 
ژاندارمری)  پاسگاھھای  در  محلی  مزدوران  برای  شاه  دوره  در 
"وقایع  دمکرات  حزب  کھ  میدانید  لابد  دمکرات.  حزب  برای 
سلاح  خلع  و  تصرف  و   ،۵۸ سال  در  سنندج  خونین"  نوروز 

بود؟ کرده  "محکوم"  سنندج،  در  را  ژاندارمری  پادگان 

بار اصلی و مسئولیت سازماندھی مقاومت بر دوش "کومھ لھ" 
وقت بود کھ ھمھ بھ عنوان سازمانی چپ و سوسیالیست میشناختند. 
حزب  رھبر  مھمترین  کھ  کنم  اضافھ  ھم  را  این  ھا  فکت  این  بھ 
دمکرات، در جریان شرکت غیر علنی در "مذاکره" با نمایندگان 
جمھوری اسلامی، وحشیانھ ترور شد. بنی صدر بعد از برکناری از 
مقام، علنا گفت کھ حزب دمکرات در جریان مقاومت دور دوم کھ از 

اواخر سال ۵۸ و اوائل سال ۵۹ آغاز شده بود، درست در بحبوحھ 
آغاز تعرض و اینکھ ایشان وعده داده بود تا "غائلھ" کردستان 
"ھیات  آورد،  نخواھد  در  را  ھایش"  "پوتین  ندھد،  خاتمھ  را 
مقامات سعایت وخودشیرینی  نزد  قم  در  دمکرات  مذاکره" حزب 

بودند. کرده  نشان  دست  لھ  کومھ  را  گر"  "فتنھ  و  کرده 

مرد"  چھ  و  زن  چھ  مردم،  "ھمھ  برگردم،  سوال  دوم  بخش  بھ 
روشن  سوال  اول  بخش  در  داشتند.  "نقش"  مقاومت  آن  در 
نماینده  حزب  و  طبقھ  کدام  جانب  از  و  چگونھ  مقاومت  کھ  کردم 
مرد"  یا  و  زن  "چھ  بخش  اینجا  یافت.  سازمان  عملا  آنھا 
تفاوتی"  "بی  مورد  در  "ابھام"  آن  بھ  کھ  میکنم  باز  قدری  را 

بپردازم.  حجاب  بحث  بھ  نسبت  کردستان"  "جنبش 

حقیقت مسالھ این است کھ زنان در کردستان و عمدتا در شھرھا، 
در "چپ" جامعھ و بھ شکل متشکل و حزبیت یافتھ در صفوف 
با حزب دمکرات و علت  اختلاف  از موارد  یکی  بودند.  لھ  کومھ 
بگذارید  بود.  لھ، ھمین مسالھ  کومھ  علیھ  اسلحھ  بھ  بردن  دست 
لھ زنان  توضیح بدھم: حزب دمکرات علنا نمی گفت چون کومھ 
را، بویژه زنان در "دھات" را، بھ صفوف پیشمرگان خود دعوت 
کھ  بود  این  آنھا  بحث  دادم.  جنگ  اعلام  سازمان  آن  بھ  میکرد، 
و  است  کردستان  مردم  ھمھ  اصلی  و  اول  حزب  دمکرات،  حزب 
کومھ لھ نباید نھ در شھر و نھ در روستا "با تبلیغات کمونیستی" 
و  شوند،  "روشن"  لھ  کومھ  سیاستھای  با  مردم  کھ  کند  کاری 
پیدا کنند. یک پیش فرض  ظرف واقعی زندگی و مبارزه خود را 
ناسیونالیسم کرد، اتفاقا در رابطھ با زنان این بود کھ "زن کرد"، 
این  خانھ داری میکند و کمک او بھ "پیشمرگ حزب دمکرات" 
روی  ببافد.  دستار  و  وانھ"(جوراب)  "پوزه  آنھا  برای  کھ  است 
آوری زنان بھ کومھ لھ "کمونیست" آنھم از روستا، و ادامھ آن 
"کندن" نیرو از میدان ظاھرا سنتی و پایگاه دیرین ناسیونالیسم 
روند  یک  شروع  نبود،  افراد  انتقال  و  جابجائی  یک  فقط  کرد، 
عرصھ  در  را  کرد  ناسیونالیسم  تازی  یکھ  کھ  بود  اعتلا  بھ  رو 

سیاست و جدال بر سر قدرت، بھ مخاطره جدی انداختھ بود.

من کھ خود از "بنیانگذاران" کومھ لھ ھستم، میدانم کھ رادیکالیسم 
مجبور  را  وقت  لھ  کومھ  کھ  بود  شھری  کردستانِ  در  موجود 
کمونیست  و  مبارز  زنان  روی  بھ  را  خود  تشکیلات  دَرِ  ساخت، 
باز کند. در حقیقت، بھ عنوان یک سازمان مدعی کمونیسم، کومھ 
طلبی، "محافظھ  برابری  و  زنان  مبارزه  در عرصھ  متاسفانھ  لھ 
از "افکار  کار" بود و رسوبات سوسیالیسم دیرین خلقی، ترس 
تی  "پیشمرگایھ  کھ  کرد"  ناسیونالیسم  فشار  "اھرم  ھا"،  توده 
امر مردان کرد" است و... جرات پیشتازی و حرکت بھ پیش را 
ھنوز  لھ،  کومھ  در صفوف  زنان حتی  بود.  گرفتھ  آن  رھبری  از 
ھای"  "آموزه  و  بودند  نرسیده  بودن  "خودی"  احساس  آن  بھ 
سنت پیشمرگایھ تی و کیش اسلحھ ھنوز اعتبار خود را از دست 
نداده بودند. نمونھ مجسم این محافظھ کاری در رعایت سنت ھای 
کردایھ تی را میتوانم در تشکیل "دستھ زنان پیشمرگ کومھ لھ" 
یادآوری کنم. دستھ جداگانھ و مختص بھ زنان پیشمرگ کھ ھمگی 
میبایست "جامانھ" برای پوشاندن مو بر سر داشتھ باشند. جنبش 
چریکی در آمریکای لاتین چنین نبود، زن و مرد در واحدھا شرکت 
داشتند.  عھده  بر  ھم  را  فرماندھی  موقعیت  زنان  گاھا  و  داشتند 
دادن                                                    اھمیت  نشانھ  لھ،  کومھ  مسلح  زنان  دستھ  تشکیل  ظاھرا 
کومھ لھ وقت بھ مسالھ زنان بود. اما آن شکل جداگانھ سازماندھی 
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و شکل و قواره زنان مسلح، حاکی از این بود کھ کومھ لھ وقت، 
بھ زنان بھ عنوان نیروئی در "جنبش کردستان" نگاه میکرد.  

بگذارید اینجا بھ دو نکتھ قابل تامل اشاره کنم:

- در روزھای اول پس از  انقلاب، کھ در سنندج با حضور فعال 
مبارزانی چون صدیق کمانگر، کردستان سنگر "ادامھ انقلاب" لقب 
گرفتھ بود، این زنان مبارز در سنندج بودند کھ در برابر "اسلامی" 
نامیدن انقلاب، تظاھرات پرشور: "نھ روسری، نھ تو سری" را 
ھمزمان با اعتراضات گسترده زنان در تھران با ھمان شعار راه 
با فرمان  انقلاب کھ  ادامھ  اما، وقتی آن سیر  ادامھ،  انداختند. در 
کمانگر، حضور  توسط صدیق  ژاندارمری سنندج  پادگان  تصرف 
پرقدرت خود را بھ رخ "شورای انقلاب اسلامی" کشید، بھ "جنب 
پیرامون خودمختاری  مقاومت خلق کرد" و مذاکره و چانھ زنی 
سیاسی  جدال  در صحنھ  زنان  متاسفانھ حضور  داد،  مسیر  تغییر 
بھ  کردستان،  در  فعال  جانب سازمانھای سیاسی  از  اجتماعی،  و 
عنوان ضمیمھ و اھرم فشار "خواستھای"خلق کرد بھ آن مذاکرات 
اضافھ شد. اینجا ھم بدون اشاره مستقیم بھ زنان و حقوق آنھا حتی 
در ھمان طرح خودمختاری برای کردھا! آنوقتھا بازھم متاسفانھ، 
کمونیسم کومھ لھ نقطھ قدرتھای خود را در گذشتھ، در وحدت و 
دھنده "چپ"  ادامھ  و  طالبانی  جلال  میھنی  اتحادیھ  با  خطی  ھم 
حرکت مسلحانھ کمیتھ حزب دمکرات در سال ۴۷-۴۶ می دید و بر 
ادامھ آنھا اصرار داشت. چھ، آن روند از "مصوبات" کنگره اول 

و چلھ "۳۷ روزه"، یک ماه مانده بھ روزھای انقلاب، بود.

- لابد برخی کتاب  ھا و یا "اطلاعات گردآوری شده" را کھ این 
روزھا با عنوان [ناگفتھ ھای مبارزات "زنان کرد"] منتشر شده 
است، دیده اید یا دستکم در باره آنھا شنیده اید.  برخی "مورخ" 

در ستایش آن ضد حقیقت ھا و از زبان راوی کتابھا نوشتھ اند:

کتابھا شرح زندگی کسانی چون نویسنده است کھ در دستی اسلحھ 
قبال  در  را   مادر  نقش  ھمزمان  دارد،  "ملت"  از  دفاع  برای 
فرزندش بھ خوبی ایفاء کرده است. راوی کھ من بخوبی میشناسم، 
ھیچگاه در صفوف "پیشمرگ" کومھ لھ نبوده است، و در اوج 
مبارزات شھر ھا علیھ رژیم سلطنت، طبق رھنمودھای تشکیلات 
وقت کومھ لھ، در یکی از روستاھای بوکان، دوره آزمایش زندگی 
دوره "آموزش  ھیچ  در  میکرد.  را طی  ای زحمتکشی"  "حرفھ 
ھم  حتی "مشقی"  کھ  دارم  تردید  جدا  و  نداشت  نظامی" شرکت 
"جلال  از  ھم  را  کلت  آن  باشد.  کرده  تیراندازی  اش  "کُلت"  با 
کھ  کسی  ھمسر  بھ  ھدیھ  عنوان  بھ  بود،  کرده  دریافت  طالبانی" 
رھبری کومھ لھ وقت بھ او ماموریت داده بود کھ در احیاء شورش 
درست  کند.  وظیفھ  انجام  مشاور  چون  عراق،  کردستان  در  کرد 
مثل سنجاق سینھ ای کھ زنان اشراف در مجالس مجلل برای جلب 
توجھ بھ سینھ میزنند. راوی مجاز است برای خودنمائی و پنھان 
کردن ھیچکاره بودن خودش ھراندازه میخواھد بلوف بزند و مُد 
عوض کند. اما نھ او و نھ آن مورخان نازنین، حق ندارند زندگی 
زنان کمونیست را تحت عنوان "زن کرد" در جنبش کردایھ تی 
و  دروغ  این  ناروا،  این  حقیقت،  این ضد  کنند.  و ھضم  مصادره 
اینحال مورخین  با  رّندی و رفتار زشت، غیر قابل بخشش است. 
خود  بروی  اینکھ  بدون  تحقیق،  ھیچ  بدون  مذکور  محققان  و 
"ناگفتھ"ھای  کردن  ناسیونالیستی  و   تاریخ  تحریف  در  بیاورند 

صدھا زن مبارز و کمونیست، و در تصویر سازی جعلی از سیر 
حرکت تاریخ، سھیم و مقصراند و باید پاسخگو باشند. آزاردھنده 
تر این است کھ در دوران پس از "بازسازی ناسیونالیستی کومھ 
لھ"، کمترین خشم و نارضایتی را از سوی زنان کمونیستی کھ در 
فعال  پارتیزانھا  در صفوف  یا  و  مخفی  تشکیلات  در  یا  کردستان 
بودند، و خوشبختانھ جان بدر برده اند، در برابر این تصویر سازی 
ھای تماما من درآوردی و "کردی" از جنبش برابری طلبی شاھد 
بوده ایم. این جعلیات چنانچھ با یک تعرض در دفاع از حقیقتھای 
تاریخی، بویژه در باره مبارزه زنان در کردستان، مواجھ نباشند، 

داشت. خواھند  مردم  اذھان  بر  ای  کننده  مسموم  تاثیرات 

  این ھا را در اوضاعی مجسم کنید کھ از کومھ لھ کمونیست آن دوره 
ھا، کھ تشکیل حزب کمونیست ناچارش کرد قدری جدی تر رسوبات 
ناسیونالیسم کرد را از خود بتکاند، دیگر اثری بجا نمانده است. 
اکنون دیگر ھمھ آشکارا می بینند، کھ تن دادن رھبری کومھ لھ بھ 
تشکیل حزب کمونیست ایران، از سر "پراگماتیسم" و مصلحت روز 
بود و؛ در اوضاعی کھ ناسیونالیسم کرد "دولت اقلیم" را ھم دارد، 
ارزش مصرف کمونیسم دیگر ھیچ  سازش پراگماتیکی را توجیھ 
نمیکند. ھمھ خرده بقایای کومھ لھ، حتی آن بخش کھ ھنوز کلمھ 
"کمونیست" را گاھا بھ عنوان پسوند بکار میبرند، اکنون میگویند 
کومھ لھ در اساس محصول "جنبش کردستان" و سازمانی دیگر، 
در ھر  واحد  از یک جنبش  بعضا "سوسیالیست"،  و  قدری چپ 

"چھار پارچھ" کردستان "بوده" است و کماکان خواھد بود.

در غیاب یک جریان خلاف جریان، کمونیست بی تخفیف و در عین 
حال اجتماعی و حاضر در صحنھ، جنبشھای اجتماعی بھ جریانات 
احزاب  میشوند.  متمایل  دارند،  "فیزیکی"  وجود  کھ  احزابی  و 
بحث  با  رابطھ  در  "کردی"،  چپ  بقایای  خرده  و  ناسیونالیست 
"حجاب" نمیتوانند چیزی را کھ ندارند، عرضھ کنند. دلیل اصلی 
برای اینکھ جنبش علیھ اختناق حجاب در کردستان ظاھرا ساکت 
است، در این نیست کھ فعال انقلابی ندارد، علت این بی تفاوتی در 
"پائین"، گرایش قوی "انکار" و "بایکوت" امر برابری طلبی، 
در میان احزاب بھرحال موجود چپ و راست در کردستان است. 
کارش  حیاتی  مسالھ  این  سر  بر  اینکھ  بخاطر  کھ  آنھم "چپ"ی 
بھ جنگ با حزب دمکرات کشید، اکنون بھ "توبھ و استغفار" در 
محضر "جنبش کردستان" روی آورده است. علاج این مصیبت با 
سرکوفت زدن بھ مردم و زنان بویژه میسر نیست. راه واقعی بالا 
زدن آستین ھا برای تشکیل فوری؛ و در دسترس گذاشتن یک حزب 
"آروزست"؟  است.  کارگری  کمونیسم  مبانی  و  ادبیات  بھ  متکی 
اکنون  برابر  نیم  کردستان  کھ  ای  دوره  در  است؟  ناممکن  باشد! 
شھری بود، با کمونیسمی آلوده بھ انواع خرافات، کھ رژیم اسلامی 
در اوج افسارگیسختگی و متکی بھ انقلاب بود، ممکن شد، چرا 
مراتب  بھ  کردستانی  در  و  رژیم،  سرازیری  اوضاع  در  و  اکنون 
شھری تر شده و مالامال از تحصیلکرده و مردان و زنانی فھیم، 
متوقع و انقلابی، و با وجود ادبیات سلیس و شفاف و عمیق و در 

دسترس سوسیالیستی، نا ممکن است؟ راه میانبُری وجود ندارد.

ایرج فرزاد

اوت ۲۰۲۲
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در  اسلامى  دولتھاى  و  جریانات  عملکرد  و  نگاه :وجود 
سالھاى اخیر در خاورمیانھ و شمال آفریقا، در عین حال 
سبب اختلافاتى در برخورد بھ مذھب و جریانات و دولتھاى 
و  "دولتھا  میگویند  کھ  کسانى  ھستند  است.  مذھبى شده 
کرد.  جدا  ھم  از  باید  را  اسلام  مذھب  و  اسلامى  جریانات 
ندارد  اسلام  بھ  ربطى  میگذرد،  کشورھا  این  در  کھ  آنچھ 
و ناشى از درک و استنتاج غلط این جریانات و دولتھا از 
اسلام است". بھ علاوه میگویند "نباید علیھ مذھب موضع 
گرفت و حرفى زد، چون این توھین بھ عقیده مردم است 
و باعث تفرقھ بین آنھا میشود"... نظر شما در این مورد 

چیست؟

منصور حکمت :من این را درک میکنم کھ منافع عده اى 
تیغ  از زیر  را  امکان اسلام  تا حد  کھ  اقتضا میکند  چنین 
خشم مردمى کھ قربانى یا شاھد جنایات غیر قابل توصیف 
ابعاد  اسلامیون اند، بدر ببرند. من این را درک میکنم کھ 
این جنایات و این ھالاکاست  [halocaust]چنان است کھ 
پیدا میشوند کھ  حتى در میان صف اسلامیون ھم کسانى 
نمیخواھند مسئولیت این ھمھ پلیدى و زشتى را بر عھده 
بگیرند و لاجرم بھ نظر من طبیعى است کھ در چنین اوضاعى 
پراتیک"  "اسلام  با  آن  رابطھ  و  راستین"  "اسلام  بحث 
منِ  کمونیست،  منِ  نظر  از  اما  بگیرد.  بالا  دیگر  بار  یک 
آتِئیست، از نظر ما شاھدان و قربانیان جنایات این اسلام، 
از نظر من و امثال من کھ در یک جدال سھمگین اجتماعى 
و سیاسى و فکرى با این ھیولا بسر میبریم، این اظھارات 
مبانى  میکند.  جلوه  احمقانھ  رندى،  فرط  از  توجیھات  و 
عقیدتى اسلام، مبانى قرآنى اسلام، انکشاف تاریخ اسلام، 
ھویت و تعلق سیاسى اسلام و اسلامیون در جدال آزادى و 
ارتجاع در عصر ما عیان تر و غیر قابل پوشاندن تر از آن 
است کھ اجازه بدھد بحث روایات مختلف اسلام و وجود و 
احتمال وجود روایت دیگرى از اسلام، ولو در آینده و در 
کُرات دیگر، کھ در آن ابتدایى ترین حقوق و عواطف بشرى 
لعن و لگدمال نشده باشد، جدى گرفتھ بشود. بھ نظر من، 
این نھایتِ بى حرمتى بھ عِلم و بھ شعور اجتماعى انسان 
اسلامیونِ  کھ  مَھملى  ھر  و  توجیھ  ھر  اگر  ماست،  زمان 
در حالِ ھزیمت بھ روى جامعھ پرت میکنند را بھ عنوان 
مبحثى براى تجزیھ و تحلیل و موشکافى علمى بپذیریم... 
و  بى حقوق  آن،  غیر  چھ  و  راستین  چھ  اسلام،  در  فرد 

بى حرمت است. زن در اسلام بَرده است. کودک در اسلام 
و  معصیت  اسلام  در  آزاد  عقیده  است.  احشام  ردیف  در 
مستوجب عقوبت است. موسیقى فساد است. سکس، بدون 
کبیره  گناه  مرتکبینش،  کَپَلِ  بر  مذھب  داغِ  بدون  و  جواز 
است. این دینِ مرگ و خون و عبودیت است. راستش ھمھ 
و  آزاداندیش  بشریت  را  ادیان  بیشتر  اما  ھمین اند،  ادیان 
این  است.  کرده  قفس  در  سال  صدھا  طول  در  آزادیخواه 
یکى را ھرگز نگرفتند و مھار نکردند. چرخ میزند و نکبت 

میآورد.

بھ  احترام  بحث  لواى  تحت  اسلام  موجودیت  از  دفاع 
است.  ریاکارانھ  و  بى اعتبار  من  نظر  بھ  مردم،  باورھاى 
بحث  بنابراین  ھست.  مختلفى  باورھاى  مردم،  میان  در 
نھ بر سر احترام بھ باورھاى مردم، بلکھ بر سر انتخاب 
باورھاى قابل احترام مردم است. ھر کس ھر چھ بگوید، بھ 
ھر حال ھمھ دارند باورھاى باب میل خودشان را انتخاب 
میکنند. و لاجرم آنھا کھ تحت لواى حرمت باورھاى مردم، 
نقد بھ اسلام را پس میزنند، دارند فقط انتخاب معنوى و 
عنوان  بھ  را  اسلام  بس.  و  میکنند  بیان  را  خود  سیاسى 
یک عقیده قابل احترام برمیگزینند و فقط براى مشروعیتِ 
"خلقى" دادن بھ انتخابشان، عقاید خود را در بستھ بندى 
"اعتقادات مردم" عرضھ میکنند. من بھ ھیچ خرافھ اى، 
صحھ  آن  بھ  جھان  مردم  ھمھ  اگر  حتى  ناحقى،  ھیچ  بھ 
بگذارند، احترام نمیگذارم. این را البتھ حق ھر کس میدانم 
کھ بھ ھر چھ میخواھد باور داشتھ باشد. اما میان احترام 
بھ آزادى عقیده افراد با احترام بھ عقیده افراد فرق اساسى 
ھست. ما بر فراز جھان ننشستھ ایم و داور این دنیا نیستیم. 
بازیگران و شرکت کنندگان در آن ھستیم. ھر یک گوشھ اى 
از این جدال تاریخى- جھانى ھستیم کھ بھ نظر من از آغاز 
تا امروز بر سر آزادى و برابرى انسانھا در جریان بوده 
زجر  و  جنگم  حال  در  آنھا  با  کھ  خرافاتى  بھ  من  است. 

انسانھا را در چنگال آن دیده ام، احترام نمیگذارم.

توسط  فقط  نھ  کھ  مورد  این  در  دیگر  مسالھ  نگاه :یک 
رسانھ ھاى  و  مستشرقین  و  سیاسى  جریانات  از  برخى 
گروھى غرب گفتھ میشود، بلکھ در بین بعضى از متفکرین 
و روشنفکران این کشورھا ھم طرفدار دارد، این است کھ 
مردم این کشورھا مسلمانند و آنچھ کھ در آنھا جریان دارد، 
براى مثال موقعیت زنان و حجاب اجبارى، جزو فرھنگ 
و ھویّت شان است. آیا بھ نظر شما، مردم ایران مسلمانند؟ 
ایران کشورى اسلامى است؟ و آیا ملاحظات فوق صحیح 

ھستند و باید آنھا را رعایت کرد؟

بستھ بندى  و  کردن  دستھ بندى  حکمت :نفس  منصور 
کردن واقعیتِ مُرکبّى نظیر یک جامعھ، زیر یک برچسب 
تقلیل گرایانھ مذھبى یا قومى و ملى، بخودى خود گواه این 
روبرو  حقیقت جویانھ  یا  علمى  تبیین  یک  با  ما  کھ  است 

  اسلام و اسلام زدایىاسلام و اسلام زدایى
مصاحبه با «نگاه» نشریه کانون پژوهشى 

نگاه، دفتر اول، ژانویھ ۱۹۹۹
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نام  اسلامى  جامعھ اى  را  ایران  جامعھ  کھ  کسى  نیستیم. 
میگذارد، درست نظیر کسى کھ آن را آریایى، شاه پرست، 
قلمرو  در  دارد  میکند،  توصیف  غیره  و  شیعى  ایرانى، 
پروپاگاند حرکت میکند. سؤال این است کھ چھ کسانى و در 
چھ چھارچوب سیاسى و تاریخى اى دارد ایران را جامعھ اى 
این  از  میخواھند  نتایجى  چھ  و  میکنند  توصیف  اسلامى 
توصیف بگیرند. براى مثال معلوم است کھ رژیم اسلامى 
باید جامعھ ایران را جامعھ اى اسلامى توصیف کند، تا بھ 
مشروعیت  رنگ  جامعھ  در  اسلامى  حکومت  یک  وجود 
بزند. واضح است کھ یک راسیست و مھاجر ستیز غربى 
باید ایران را جامعھ اى اسلامى بخواند تا شکاف میان آدمى 
پرنشدنى  و  باز  محل  مردم  با  را  است  آمده  ایران  از  کھ 
نرخ  بھ  نان  ژورنالیست  یک  کھ  است  واضح  دارد.  نگاه 
را  باور  این  و  کند  استفاده  را  این عبارت  باید  روز خور 
سیاسى  محافل  نگرش  و  تبلیغى  مدل  چون  بدھد،  اشاعھ 
حاکم در جامعھ غربى امروزه این است. بھ ھمین ترتیب 
محافل دانشگاھى از این الگو تبعیت میکنند، افکار عمومى 

در این جھت سوق داده میشود و غیره.

کاذب  دستھ بندى  و  اسم گذارى  این  کھ  است  این  واقعیت 
است. ھدف این اسم گذارى، از ھر سو کھ باشد، این است 
جامعھ  بر  حاکم  مناسبات  و  قوانین  اسلامى  کاراکتر  کھ 
ایران، نھ محصول یک تحمیل و فشار سیاسى، بلکھ ناشى 
از نگرش و بارورھاى خود مردم قلمداد شود. اگر واقعا 
حجابى بر سر زنان ایران است، انتخاب خودشان باشد و 
از نگاه اسلامى شان بھ جھان مایھ بگیرد، چقدر وجدانھا 
در غرب آسوده تر میشود، چقدر معاملات و بند و بست ھاى 
رژیمھاى دمکرات و لاس زدن روشنفکران و ژورنالیستھاى 
میشود،  موجھ  ایران  دولت  با  یاپى  [yuppie]غربى 
چقدر خفھ کردن صداى اعتراض زن آزاده و اپوزیسیون 
افراطى و "جدا  ناراضى  بھ عنوان عده اى  ایران  انقلابى 
فرھنگى  و  مذھبى  بستھ بندى  میشود.  ساده تر  مردم"  از 
حقوق  انکار  در  اول  قدم  ھمیشھ  مردم،  ملى  و  قومى  و 
یونیورسال و جھان شمول آنھا بھ عنوان انسان است. اگر 
نسل کُشى در روآندا  [Rwanda]ادامھ یک سنت آفریقایى 
است،  ایران  مردم  اسلامى  رسم  یک  اگر سنگسار  است، 
اسلامى"  "جوامع  در  زن  فرھنگ  از  بخشى  حجاب  اگر 
نُھ سالھ رسم و رسوم خود  است، اگر شوھر دادن دختر 
فراموششان  میشود  واقعا  آنوقت  است،  ممالک  آن  مردم 
کرد، میشود تحقیرشان کرد، میشود بمبارانشان کرد و در 
پشت دیوار بلند مدنّیت و دمکراسى غربى زیر دست حُکّام 
خودشان رھایشان کرد. اما اگر معلوم شود کھ این انسانھا 
بازار  یک  در  و  جامعھ اى سرمایھ دارى  در  دیگران  چون 
جھانى، تولید و زیست میکنند، اگر معلوم شود کھ این راه 
و رسم ھا و قوانین اسلامى بھ زور زندان و شکنجھ گاه و 
اعدام و گشت خیابانى و دشنھ و اسید و سنگسار بھ اینھا 

تحمیل شده است، اگر معلوم شود کھ این مردم نظیر ھمھ 
اگر  تبعیض اند،  برابرى و رفع  آزادى و  جاى دیگر تشنھ 
معلوم شود کھ قوى ترین خصیصھ این مردم، علیرغم ھمھ 
این فشارھا، عطششان براى فرھنگ و زیست نوع غربى 
عوام فریبانھ  ایدئولوژیکى  عمارت  این  تمام  آنوقت  است، 

فرومیریزد و خسارات غیرقابل توصیفى بھ بار میآورد.

استبدادى  رژیم  نیست.  اسلامى  جامعھ اى  ایران،  جامعھ 
علیرغم ھمھ  کھ  است،  اسلامى  رژیم  ایران یک  بر  حاکم 
این فشارھا، ھنوز نتوانستھ است مردم را مجبور ناگزیر 
کند تا این ھویت اسلامى را بر خود بپذیرند. من یک غاز 
براى روشنفکرى کھ با ارجاع بھ آمار ثبت احوال و مقولھ 
این اسم گذارى ریاکارانھ  پاى  تأیید  مُھر  "مذھب رسمى" 
میگذارد، ارزش قائل نیستم. پذیرش این مقولھ، و از آن 
بدتر تبلیغ این مقولھ، یک رکن تداوم فاجعھ اى است کھ در 

ایران و کشورھاى اسلام زده جریان دارد.

نگاه :نظرتان در مورد "مذھب مترقى" و "پروتستانیسم 
اسلامى" چیست؟ خیلى ھا، از شخصیت ھاى فرھنگى گرفتھ 
تا سازمانھاى سیاسى، میگویند باید از شریعتى و سروش 
و سایر دگراندیشان اسلامى در مقابل "سنت گرایان" دفاع 
اوضاع  اینان،  از  حمایت  و  دادن  میدان  با  میگویند  کرد. 
جامعھ و زندگى مردم درست میشود. نظر شما در این مورد 

چیست؟

بناست  اگر  اسلامى  حکمت :پروتستانیسم  منصور 
قبلھ  و  کند  ایجاد  دینى  انشعابى  باید  باشد،  پروتستانیسم 
و  کند  ایجاد  جدیدى  ھیرارشى  [hierarchy]مذھبى  و 
کارى  فرابخواند.  دیگر  نوع  اسلام  این  بھ  را  مردم  توده 
استاد  یک  شِکوه ھاى  بکند.  بود  قرار  بھائیت  شاید  کھ 
کرده  جفا  او  بھ  ناگاه  کھ  حکومتى  از  مذھبى  دانشگاه 
بزرگ  چرخشھاى  و  تحولات  این  با  نمیتوان  را  است 
تاریخى در غرب قیاس کرد. اسلام در روبناى خاورمیانھ 
جامعھ  سیاسى  اقتصاد  با  رابطھ  در  و  امروز  ایران  و 
دوران عروج  در  مسحیت  کھ  ندارد  را  نقشى  آن  کنونى، 
با سیر  یافتن اسلام  سرمایھ دارى در غرب داشت. تطبیق 
این  است.  فرعى  مقولھ اى  جوامع،  این  اقتصادى  تکوین 
سیر اقتصادى، مستقل از حال و ھواى اسلام و چند و چون 
میشود.  طى  حال  ھر  بھ  مدرن  جامعھ  با  تطبیقش  قدرت 
لوتر  [Martin Luther]و  بھ  احتیاجى  ایران  جامعھ 
بر  اسلام  حاکمیت  چون  کالون  [John Calvin]ندارد، 
ساختارى،  و  روانشناسانھ  عقیدتى،  ھژمونى  یک  نھ  آن 
بلکھ یک سلطھ سیاسى و پلیسى است کھ بھ طرق سیاسى 

برانداختھ خواھد شد.

بحث ھاى  بھ  میزنید،  ورق  کھ  را  ایران  نگاه :مطبوعات 
فراوان و کشّافى درباره رابطھ حکومت دینى و مردم، دین 
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و آزادى، دین و تعقل، دین و جامعھ مدنى و... برمیخورید. 
در مورد اینھا چھ فکر میکنید؟ رابطھ مذھب و در اینجا 
اسلام، با حاکمیت مردم و جامعھ مدنى و آزادى و تعقل و... 

را چگونھ میبینید؟

دولت  یک  رسمى  ایدئولوژى  حکمت :مذھب،  منصور 
قشر  براى  نتیجھ  در  است.  ایران  در  خشن  فوق العاده 
روشنفکرى کھ در ایران زیست میکند، ھر موضوعى باید 
در متن اسلام و بھ عنوان گوشھ اى از جھان بینى اسلامى 
بررسى بشود ویا لااقل تنشھاى ھر نظرى با اسلام حاکم 
مورد اشاره قرار بگیرد. مباحثى نظیر حقوق بشر، آزادیھاى 
و  فرھنگ  علم،  اقتصادى،  سیاست  سیاسى،  نظام  مدنى، 
الِیت  کھ  ھستند  مبرمى  و  مھم  مباحث  ھمھ  غیره  و  ھنر 
فکرى جامعھ در ھمھ جا دائما بھ آن میپردازد. در ایران 
بھ ھمھ اینھا باید عبارت "اسلام" اضافھ شود. این بھ این 
معنى نیست کھ اسلام در خودِ پروبلماتیک مورد بحث جاى 
نھ  و  است  اجبار سیاسى  یک  این  دارد.  علمى مشروعى 
شناخت شناسانھ یا حتى تاریخى. این دوره بزودى میگذرد 
و مجلات ایران بھ این مفاھیم در یک قالب جدى تر، بدون 
الزام تطبیق چیزى با اسلام و یا نشان دادن تناقض چیزى 
با اسلام، خواھند پرداخت. بھ نظر من مباحث اپوزیسیون 
مجاز و منتقدین قانونى در یک رژیم استبدادى ھیچ وقت 
نباید در صورت ظاھر آنھا و بر مبناى تعاریف و مقولاتى 
در  واقعى  مباحث  گرفت.  میدھند، جدى  بھ دست  کھ خود 
نشریات  صفحات  و  صحنھ  جلوى  بھ  وقتى  ایران  جامعھ 
داخل کشور رانده خواھند شد کھ اختناق سست شده باشد. 
داخل  روشنفکرى  نشریات  مطالب  من  راستش  بنابراین، 
کشور را از نظر محتوایى مھم و جدى و مربوط نمیدانم. 
بیشتر جدال سیاسى اى کھ پشت رابطھ و کشمکش دولت و 

این مجلات ھست بھ نظر من قابل توجھ است.

وضعیت  درباره  نظرتان  سؤال،  آخرین  عنوان  نگاه :بھ 
فکر  چیست؟  ایران  در  اخیر  قرن  در  مذھبى  ضد  جنبش 
میکنید این جنبش چھ مختصات و چھ جایگاھى در مبارزه 

و تلاش عمومى توده مردم براى یک زندگى بھتر دارد؟

منصور حکمت :ھم جنبش مذھبى و ھم جنبش ضد مذھبى 
در ایران براى بخش اعظم قرن بیستم، تحت تأثیر تِرِندھاى 
بین المللى مھم ترى قرار گرفتند کھ بھ اینھا رنگى متفاوت 
از کشمکش مذھب و روشنگرى در اروپاى قرون قبل زد. 
بالاخره  و  شوروى  ظھور  و  اکتبر  انقلاب  بھ  من  اشاره 
جنگ سرد است. ھم اسلام و ھم روشنگرى ضد اسلامى 
در متن یک تلاقى مھم تر بین المللى، در ظرفیت ھاى تاریخى 
دیگرى قالب زده شدند، یا شاید بتوان گفت از نو تعریف 
از تحرک سوسیالیستى  بھ بخشى  ابتدا  شدند. روشنگرى 
با ظھور شوروى بھ  اما خیلى سریع  در جامعھ بدل شد، 
عنوان یک اردوگاه بورژوایى جھانى، عملا بھ یک جنبش 

و  انتقادى  لبھ  من  نظر  بھ  تبدیل شد.  بریده  دُم  و  ابزارى 
محو  جنبش  این  بى محاباى  و  آزاد اندیشانھ  مذھب ستیزى 
الھیاتِ  اکنون آخوندِ ملى و مذھبِ خلقى، و  شد، چرا کھ 
در  شوروى  اردوگاه  مؤتلف  میتوانست  کھ  رھایى بخشى 
مقابل آمریکا باشد، کشف شده بود و اسلامِ قابل دفاع یا قابلِ 
مدارا یافت شده بود. با استالینى شدن و توده ایست شدن 
در  تاکتیکى  ملاحظات  ورود  و  ایران  روشنفکرى  جامعھ 
برخورد بھ مذھب بھ عنوان پدیده اى کھ از قرار میتوانست 
علیھ سلطنت و آمریکا کارساز باشد، دور ارفاق بھ اسلام 
مقابل،  قطب  در  میشود.  شروع  آن  تطھیر  حتى  بعد  و 
اسلام ضد کمونیست بھ یک اسلحھ قوى غرب در جنگ با 
کارگر و کمونیسم ایران بدل میشود. این بارورھاى مذھبى 
مردم و قدرت اسلام بھ مثابھ یک دین نبود کھ جمھورى 
اسلامى را ساخت، بلکھ نیاز موکّلین سابق رژیم شاه براى 
ادامھ سیاست سرکوب چپ در ایران بود کھ اسلامِ در حال 
اضمحلال و منزوى خمینى را بھ جلوى صحنھ کشانید. ھمھ 
اینھا، خیلى خلاصھ، بھ این معناست کھ جدال آزاد اندیشى 
تأثیر فعل  با اسلام بھ عنوان یک مذھب بھ سرعت تحت 
و انفعال بخش ھاى مختلف جامعھ، و ھمینطور قدرت ھاى 
بین المللى، با اسلام سیاسى و جنبش اسلامى، قرار میگیرد. 
اگر کسى سى سال قبل از یک موضع آتئیستى بنیاد اسلام 
دستگاه  از طرف  فقط  نھ  میگرفت،  نقد  و  ریشخند  بھ  را 
اسلام، بلکھ از طرف خلقیون و ضد استبدادیون مورد حملھ 
قرار میگرفت. کما این کھ امروز ھم ھمان اردوگاھى ھا، و 
کسانى کھ نگرش سیاسى شان محصول آن اردوگاه است، 
بھ ما منتقدین قاطع اسلام و مذھب حملھ میکنند. از نظر 
و  اسلام  کوبیدن  در  نھ  ترقى خواھى  و  انقلابیگرى  اینھا 
مذھب، بلکھ در کنار آمدن و ھمزیستى با آن و ابداع یک 

اسلام "نو" و "امروزى" و غیره است.

است  کارگرى)  (کمونیسم  ما  جنبش  امروز  من،  نظر  بھ 
و  زنان  بویژه  و  ایران  مردم  وسیع  توده  عمیق  نفرت  و 
جدى  تحول  یک  ماتریال  کھ  اسلام،  از  ایران  در  جوانان 
ضد مذھبى و اسلام زدایانھ را در ایران میسازد. اگر مردم 
ایران بناست چیزى از جنس سعادت را تجربھ کنند، این 
جنبش باید پیروز شود. مطمئنم کھ در این مسیر، و با تکان 
خوردن مردم، یک قشر از روشنفکران آزاداندیش، روشن 

و روشنگر، بھ این جبھھ خواھند پیوست.

به نقل از انترناسیونال، نشریه حزب کمونیست کارگرى 
ایران، شماره 28 - اسفند 1377

آثار  سایت  مسئول  را  کروشه  داخل  انگلیسى  کلمات 
منصور حکمت به متن اضافه کرده است. 
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لزوم  بگوئید  ما  براى  چیز  ھر  از  ھمبستگى:   قبل  رادیو 
کمونیست  حزب  مرکزى  کمیتھ  طرف  از  قرارى  تصویب 
حرکات  و  جریانات  با  مبارزه  تشدید  درباره  کارگرى 
اسلامى [*]از کجا ناشى میشود؟ زیرا ھمھ حزب کمونیست 
را بعنوان یک جریان ضد مذھبى میشناسند و مبارزه علیھ 
جریانات اسلامى ھم در این چند سال یکى از مشخصات حزب 

کمونیست کارگرى ایران بوده است. آیا این کافى نیست؟

منصور حکمت:  اینجا ما داریم راجع بھ یک موضوع متفاوت 
صحبت میکنیم. مخالفت کمونیستھا با مذھب، افشاگرى آنھا 
غیرمذھبى،  جامعھ  یک  ایجاد  براى  تلاششان  و  مذھب  از 
بھ قول شما یک امر ھویتى و قدیم براى کمونیست ھاست. 
منتھى پدیده دیگرى کھ در این ۲۰-۲٥ سال اخیر شاھدش 
است  سیاسى  جنبشھاى  چشمگیر  رشد  و  پیدایش  بوده ایم، 
سلسلھ  یک  داده اند.  سازمان  را  خود  اسلام  پرچم  تحث  کھ 
و  خشن  بشرى،  ضد  راستى،  دست  العاده  فوق  حرکات 
آفریقا، خاورمیانھ و امروز در ھمھ  انسان ستیز در شمال 
کشورھایى کھ بھ اصطلاح دین رسمى شان اسلام است، و 
یا اقلیتھاى بزرگ مسلمان دارند، جریان دارد. عملکرد اینھا 
در درجھ اول بصورت ضدیت با آزادى زنان، با حقوق مدنى 
انسانھا در زمینھ ھاى فرھنگى  ابراز وجود  با آزادى  زن، 
علیھ  وحشیانھ  سنتھاى  و  قوانین  کردن  پیاده  شخصى،  و 
آدمھا، حتى کشتار، سر بریدن، قتل عام انسانھا از کودکان 
خردسال تا پیران است. در الجزایر شبى و روزى نیست کھ 
ھیچ  نمیکنم  فکر  ایران  در  نرسانند.  بقتل  را  عده اى  اینھا 
شنونده شما احتیاج بھ یادآورى داشتھ باشد کھ اینھا با مردم 
میبینیم.  را  افغانستان  در  طالبان  کرده اند.  چھ  مملکت  این 
خشونت جزء تعریف اینھاست و بى اعتنائى شان بھ حرمت 
انسان، دشمنى شان با خوشى انسان، ضدیتشان با ھر جامعھ 
آسوده و ھر فعل انفعال آزادانھ انسانھا چیز کاملا مشھودى 

است.

این یک جنبش است مثل فاشیسم براى مثال. ناسیونالیسم 
بر  وقتى  اما  ترى ھستند.  قدیمى  گرایشھاى  ھم  راسیسم  و 
اطلاعیھ  باید  عده  یک  میکند،  عروج  فاشیسم  اینھا  مبناى 
سر  دارد  کھ  جدیدى  فاشیستى  جنبش  این  بگویند  و  بدھند 
بلند میکند عاقبتش این خواھد بود و این جنایات را بھ بار 
بھ  اسلام  با  داریم  ما  الان  ایستاد.  آن  باید جلوى  و  میآورد 
ھمین ترتیب روبرو میشویم. مواضع ضد مذھبى ما بھ جاى 

نفش  و  ھستند  آتئیست  جھان  در  ھا  خیلى  محفوظ.  خود 
را میشناسند. ولى  نقش سرکوبگر مذھب  و  افیونى مذھب 
این جنبش مشخصا دست راستى، فعال، آدمکش  در مقابل 
و نسل کشى کھ تحت پرچم اسلام در خاورمیانھ و ایران بھ 
فعالیت مشغول است و الان کمابیش ابعادى بین المللى پیدا 
کرده، باید مردم این دنیا امروز بلند شوند و قد علم کنند. این 
بختکى است کھ روى بخش زیادى از جمعیت جھان افتاده و 
مردم زیادى دارند بھ خاطر آن بدبخت میشوند. بھ این معنى 
ما قطعنامھ تصویب کردیم. علاوه بر سیاستھاى افشاگرانھ 
اکنون  داریم،  کلى  بھ طور  قبال مذھب  در  کھ  آگاھگرانھ  و 
در قبال اسلام بعنوان یک جنبش سیاسى، یک جنبش قرن 
بیستمى و یک جنبش ارتجاعى امروزى کھ ضد کمونیست 
ضد  و  زن  ضد  آزادى،  ضد  است،  سوسیالیسم  ضد  است، 
مدرنیسم است و حتى ضد شادى است و بھ شدت نژادپرست 
است احتیاج بھ یک موضع سیاسى و عملى ویژه داریم. این 
ارتجاعى  این جنبش سیاسى  میخواھد.  را  قطعنامھ خودش 

یک برخورد سیاسى میخواھد.

رادیو ھمبستگى:  در ادبیات حزب بھ اصطلاح اسلام سیاسى 
منظور  آیا  چیست؟  سیاسى  اسلام  از  منظور  برمیخوریم. 
در  تفاوت  نھ،  اگر  است؟  بنیادگرائى  و  فاندامنتالیسم  ھمان 

چیست؟

منصور حکمت:  اسلام سیاسى لزوما بنیادگرائى نیست. البتھ 
معانى  بھ  را  عبارت  این  است  ممکن  مختلف  نویسنده ھاى 
نسبتا متفاوتى بکار ببرند. ولى اشاره ما بھ ھمان است کھ 
اسلام  پرچم  تحت  کھ  سیاسى  جنبشھاى  ھمین  یعنى  گفتم، 
انقلاب  از  میکند.  تلاش  اسلامى  جامعھ  نوعى  ایجاد  براى 
٥۷ ایران بھ بعد، ضد انقلاب اسلامى کھ انقلاب را سرکوب 
کرد و جمھورى اسلامى را سر کار آورد یکى از نخستین 
جدیدش  دور  این  در  سیاسى  اسلام  این  حرکت  جلوه ھاى 
بود. در ابتداى قرن بیست ھم ھنگامى کھ مردم مستعمرات 
و  میشدند  واقف  خود  نامطلوب  و  سلطھ  تحت  موقعیت  بھ 
زمزمھ ھاى ضد استعمارى بالا میگرفت، پان اسلامیسم و 
اندیشھ اسلامى ھم بھ عنوان مبناى حکومت و مبناى نوعى 
دولت در شرق سابق مطرح شد، منتھا جنبشھاى مدرنیستى 
این حرفھا  از  قویتر  موقع  آن  لیبرالى  و  پارلمانتاریستى  و 
بھ  خاورمیانھ  کشورھاى  و  بود  قویتر  ناسیونالیسم  بودند. 
پدیده  یک  اسلامى  جنبش  آن  نرفتند.  اسلامى  جوامع  راه 
مستقلى بود و متعلق بھ دوران دیگرى. دوران زیر سوال 
رفتن فئودالیسم و سلطھ استعمار در آن جوامع. ولى اسلام 
سیاسى دوره ما بعنوان یک پدیده جدید و جنگ سردى شکل 
کمونیست  راستى، ضد چپ، ضد  نیروى دست  یک  گرفت. 
رقابت  در  کھ  است  این جریانى  اى ضد غرب.  درجھ  بھ  و 
با غرب بر سر ثروتھا و قدرتى کھ در خاورمیانھ و شمال 
آفریقا نھفتھ است، پدیدار شده است. دولت را میخواھد. یک 
ایدئولوژى دیگر است براى حاکمیت و سھم طلبى بخشھایى 
از بورژوازى این کشورھا. و این پدیده جدیدى است بھ این 

اایران صحنه هجوم عظیم ضد اسلامى               یران صحنه هجوم عظیم ضد اسلامى               
مردم خواهد بودمردم خواهد بود

مصاحبه با رادیو همبستگى
درباره اسلام سیاسى و ضرورت تشدید مبارزه                         

علیه جریانات و حرکات اسلامى
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معنى کھ در سھ دھھ آخر قرن بیست احزاب سیاسى جدید 
نوعى  ھدفشان  اینھا  و  اند  آمده  وجود  بھ  راستى اى  دست 
جامعھ اسلامى است. اسلام بھ طور سنتى چھ در تسنن و چھ 
در تشیع ھمیشھ این رابطھ را با دولت نداشتھ است. قلمرو 
دولت معمولا بھ عنوان یک قلمرو حمایت شده توسط دین 
کھ در عین حال سرویس و خدمات بھ دین میدھد، شناختھ 
شده. خلیفھ و امام یک طرف و سلطان و شاه طرف دیگر 
بودند و این سلطان و شاه مھر تاییدشان را از مراجع دینى 
اجراى  و  زکات  و  خمس  گرفتن  براى  را  محیط  میگرفتند، 
فقھ اسلامى فراھم میکردند و خودشان شمشیر اسلام بودند. 
ولى خود حاکم ممکن بود مسلمان غیورى نباشد و معمولا 
دولت،  یا  حکومت  نداشت.  دینى  مراتب  سلسلھ  در  مقامى 
یک  بھ  کھ  بودند  سلاطین  دست  قھریھ  نیروھاى  ارتش، 
سازشى با سلسلھ مراتب دینى رسیده بودند. اسلام سیاسى 
ایدئولوژى متفاوتى را  کھ ما از آن حرف میزنیم یک نوع 
اسلام  میتواند  دولت  حکومت،  اینکھ،  آن  و  میکند  مطرح 
پیاده شد. در  ایران  در  مثال  براى  بھ ھمین معنى کھ  باشد 
عربستان سعودى حکومت اسلامى نیست، اسلام حاکم است 
در  را  معینى است کھ شمشیرش  قبیلھ  ولى حکومت دست 
خدمت اسلام قرار داده و با ھم میخورند. این اسلام سیاسى، 
بھ این معنى با اسلام بھ معنى ھمیشگى اش، کھ واضح است 
در ھمھ جوانب زندگى مردم سر میکشد و امر و نھى میکند، 
فرق دارد. چون مشخصا میخواھد قلمرو حکومت کردن را 
برمبناى ایدئولوژى اسلامى سازمان بدھد و این پدیده بھ این 
معنى جدید است. نمیخواھم بگویم مطلقا جدید در تاریخ قرن 
بیست، ولى دور جدیدش را ما شاھدیم و واضح است کھ این 
پدیده در اواخر قرن بیست ھمان نقشى را ندارد کھ در آغاز 
قرن بیست داشت. بشدت ضد کمونیستى است، ضد کارگرى 
منطقھ  در  بورژوایى  رقابتھاى  متن  در  است  است. حرکتى 
و در مقیاس جھانى. پرچمى است کھ بلند شده براى کسب 
اقتدار بخشھایى از جامعھ کھ بھ این میراث کثیف دینى تکیھ 
سواى  ھستیم  طرف  اینھا  با  ما  گفتم  کھ  ھمانطور  میکنند. 
طرفیم.  کلى  بطور  مذھب  با  و  کلى  بطور  اسلام  با  اینکھ 
بعنوان یک عده آدم آزاد اندیش و طرفدار تفکر و انتخاب 
بھ عنوان یک جریانات دست  این جریانات  با  انسانھا  آزاد 
راستى، خشن و ضد انسانى طرفیم و اسلام سیاسى بھ این 
معنى کھ از آن حرف میزنیم این حرکتھاى معطوف بھ کسب 

قدرت را مد نظر دارد.

تشدید  اخص  بھ طور  قرار  این  حال  ھمبستگى :بھر  رادیو 
ھمین  بھ  مختص  اینکھ  یا  ھست  ھم  اسلام  علیھ  فعالیت 

جریانات است؟

منصور حکمت :شما تنھا نمیتوانید علیھ جنبشھاى سیاسى 
سنگربندى  و  کنید  علم  قد  میکنیم  را  کھ صحبتش  اسلامى 
اندیشھ ھایشان  بھ  اینکھ بیشتر ھم  محکمترى بکنید بدون 
یک حزب  بعنوان  ما  خود  کھ  است  منتھا روشن  بپردازید. 
سیستم  یک  و  اندیشھ  یک  بعنوان  اسلام  علیھ  کمونیست 

وقتى  است  مسلم  آنچھ  زندگى ھستیم.  و یک روش  فکرى 
اندیش  آزاد  انسانھاى  کھ  شوید  روبرو  جنبشھایى  با  شما 
را تھدید بھ مرگ میکنند، تسلیمھ نسرین براى مثال، شما 
موظفید یکبار دیگر پاى قرآن را وسط بکشید و بگویید آخر 
این ارتجاع از یک آبشخورى تغذیھ میکند کھ خودش دقیقا 
ھمھ این عقب ماندگى را فرمولبندى کرده. قرآن میتوانست 
یک کتاب تاریخى مثل بقیھ کتابھاى تاریخى باشد، مردم بھ 
آن نگاه کنند و زیاد بھ آن حساسیت نداشتھ باشند ولى وقتى 
آن  میکند،  امروز  مبارزه سیاسى  پرچم یک  را  آن  جنبشى 
وقت مردم مجبورند آن پرچم را ازش بگیرند، بازبینى کنند، 
نگاه کنند و دور بیاندازند. وگرنھ فرض کنید کتابى بود مثل 
شاھنامھ فردوسى کھ میگذاشتند آن گوشھ و احتمالا ارجاع 
و  بروید  قدیمى  کتاب  ھر  در  شما  نمیکردند.  آن  بھ  زیادى 
خود  وقتى  منتھا  میکنید.  پیدا  زیادى  ارتجاع  حتما  بگردید 
طرف اینجا معتقد است کھ باید در انتھاى قرن بیست با این 
قرآن بھ جنگ احزاب سوسیالیست و اتحادیھ ھاى کارگرى و 
سازمانھاى زنان بیایند، آن وقت بھ نظر من زنان و کارگران 
طرف  دست  از  را  پرچم  این  کھ  موظفند  سوسیالیستھا  و 

بگیرند و آبرویش را ببرند.

رادیو ھمبستگى:  منشا این اسلام سیاسى کھ گفتید چیست؟ 
آیا روى کار آمدن جمھورى اسلامى منشا اسلام سیاسى شد 

یا قبل از جمھورى اسلامى ھم بود؟

منصور حکمت:  بھ نظر من مقاومت در مقابل غرب یک 
پدیده قدیمى در خاورمیانھ و در کشورھایى است کھ ما بھ 
آنھا اسلام زده میگوییم. چون غرب در چھارچوب استعمارى 
استثمار  و  خشونت  با  غرب  ورود  شد.  کشورھا  این  وارد 
زیادى ھمراه بود. اینطور نبود کھ تمدن غربى یا براى مثال 
پارلمان یا ھنر و ادبیات و فرھنگ غربى در یک رابطھ و 
اسلحھ  با  بلکھ  باشد.  رسیده  شرق  بھ  آزاد  سیلان  جریان 
کشتار  و  کشت  و  کردن  زندان  و  دزدى  آدم  و  خشونت  و 
و  ھست  علیھ اش  مقاومت  کھ  است  معلوم  نتیجھ  در  آمده، 
ناسیونالیسم محلى و مبارزه علیھ استعمار بھ ھر امکانى کھ 
در محل ھست چنگ میاندازد. بھ این معنى، این اسلام پرچم 
نوعى مقاومت در مقابل غرب بود، ھمانطور کھ ناسیونالیسم 
این کشورھا ھم در یک دوره پرچم نوعى مقاومت در مقابل 
غرب بود. اما این حرکت اسلامى معاصر ناشى از و متعلق 
بھ یک دوره دیگر است. متعلق بھ دوره اى است کھ جھان 
بطور واقعى ادغام شده، جریان اقتصادى جھان بھ ھم وابستھ 
است. این پرچم نوعى سھم خواھى بخشھایى از طبقھ حاکمھ 
این کشورھاست. براى مثال در خود ایران، خیلى ھا کھ فکر 
میکردند باید کشور ایران سرى در میان سرھا داشتھ باشد، 
از طریق رژیم شاه بھ جایى نرسیدند ولى با رژیم اسلامى بھ 
آن رسیدند. از اینکھ بخشى از طبقھ حاکمھ این کشور ھستند 
خوشحالند. این جمھورى اسلامى بود کھ کارى کرد کھ براى 
مثلا رئیس جمھورى آمریکا اینقدر بھ ایران و "فرمایشات" 
رھبر مذھبى ایران حساس باشد. این جمھورى اسلامى بود 
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بدواند  منطقھ  در  موش  بتواند  کشور  اینقدر  داد  امکان  کھ 
و توسعھ طلبى و عظمت طلبى ایرانى را در این چارچوب 
گسترش دھد. مضارش براى بورژوازى ایران بجاى خود. 
ولى میخواھم بگویم کھ این اسلام پرچمى شده براى نوعى 
سھم خواھى و رقابت بر سر قدرت در منطقھ، بین طبقات 
حاکمھ با بورژوازى و امپریالیسم در سطح بین المللى. خیلى 
نگاه  سیاسى  ابزار  یک  بعنوان  اسلامى  جنبش  این  بھ  ھا 
میکنند. فرض کنید در جنگ اعراب و اسرائیل، پرچم اسلام 
یکى از باصطلاح دست افزارھاى کمپ جھان عرب در مقابل 
اسرائیل است. و فکر میکنم ابزار کارآمدى است و ھر وقت 
لازمش داشتھ باشند بکارش میاندازند. این اسلام ھمچنین 
مورد مصرفش را براى کوبیدن چپ دارد، براى مثال رژیم 
شاه در خود ایران ھیچگاه نمیتوانست کشتارى را کھ اینھا، 
جمھورى اسلامى، از کارگران و کمونیستھا کردند، صورت 
دھد. ھیچوقت بدون این ابزار نمیشد اینطور بھ جنگ آزادى 
زن رفت. فقط این ابزار میتواند زن را در قید و بند نگھدارد. 
جنبش اسلامى مثل یک ابزار سیاسى مورد استفاده اش را 
پیدا کرده، استفاده اش علیھ چپ، علیھ مدنیت. علیھ فرھنگ 
آزاد اندیشانھ است. علیھ شادى انسان است. کاملا ارتجاعى 
است، صد در صد ارتجاعى است. موجودیت خود را درست 
پیدا کرده است.  آزادیخواھى و سوسیالیسم  در نقطھ مقابل 
و  ایدئولوژى  یک  عنوان  بھ  باید  میکنم  فکر  معنى  این  بھ 
یک نھاد سیاسى قرن بیستمى ارتجاعى با آن برخورد کرد 
کھ درست مثل فاشیسم میشود نقشش را در جامعھ تعریف 

کرد.

یک شنونده:  من سؤالى داشتم از منصور حکمت. اگر در 
آینده، حکومت کارگرى برقرار شود و در واقع این آرزوى 
ھر انسان برابرى طلبى ھست و امیدوارم کھ این آرزو بزودى 
حزب  مثل  جریاناتى  فعالیت  آنموقع  در  آیا  شود،  برآورده 
اسلامى  جریانات  یا  و  ایران  در  اسلام  فدائیان  یا  لبنان  الله 
ممنوع  شما  نظر  از  کردید،  اشاره  آنھا  بھ  کھ  الجزایر  در 
میشود و اگر جلوى فعالیت این جریانات اسلامى گرفتھ شود 
قید و شرط  آزادیھاى بى  با  این عمل منافاتى  آنصورت  در 

سیاسى پیدا نمیکند؟

بگویم.  میتوانم  را  شخصى ام  نظر  حکمت:  من  منصور 
سیستم سیاسى اى کھ ما پیشنھاد میکنیم یک سیستم شورایى 
است کھ قوانین و مقرراتش را نماینده ھاى مردم در سطح 
وسیع در کشور میگذارند و ھر کس بنا بھ شھروندى و یا 
سکونتش در آن کشور، حالا با ھر پیشینھ ملى و قومى کھ 
داشتھ باشد، میرود و در شوراى محلش عضو میشود و از 
آن طریق در سلسلھ مراتب سیاسى کشور شرکت میکند و 
طبعا قوانین مشخص این چیزھا را از آن دولت باید خواست، 
از خود مردمى کھ آن موقع زندگى میکنند. منتھا من بعنوانى 

یکى از آن مردم نظرم را میگویم.

نفس  نیست.  جرم  من  بنظر  اسلام  فدائیان  تشکیل  نفس 

خواستن دنیائى اسلامى بنظر من جرم نیست. ما باید جنایت 
و جرم را تعریف کنیم و بعد آن را ممنوع کنیم. اگر کسى بیاید 
و بگوید کھ من یک جامعھ اسلامى میخواھم کھ در آن آدمھا 
بدبخت باشند و زنان در زنجیر باشند و دارد اینھا را بھ مردم 
میگوید و مردم بِربِر نگاھش میکنند، تا این لحظھ مرتکب 
جرمى نشده است. ولى اگر بنا کرد بھ کشتن کسى، ترساندن 
کسى، حبس کردن کسى، محروم کردن کودکى از حقوقش، 
دست اندازى بھ زندگى و ھستى و آزادى کسى، آنوقت است 
کھ بھ استناد این جرائم باید سراغش بروند. بھ این اعتبار 
بنظر من نفس داشتن احزاب اسلامى، حتى در سیستم ما، 
جرم نخواھد بود. نفس تشکیل یک جریانى کھ بگوید ھمھ 
جھان باید مسلمان بشود جرم نخواھد بود، چون ابراز جنون 
آمیزترین و احمقانھ ترین عقاید ھم حق آدمھاست، میتوانند 
نظرشان را بگویند. ھدف ما این است کھ با ایجاد جامعھ اى 
چنین  پشت  را  خودش  سیاسى  نیات  نمیتواند  ھیچکس  کھ 
چیزى پنھان کند، جامعھ اى کھ در آن براى مردم معلوم است 
دفتر و دستک ھر جریانى کجاست و چکار دارد میکند، جلوى 
رشد اینھا را بگیریم. در یک جامعھ آزاد کھ ھمھ حق دارند 
حرف بزنند، و ھر کس حق دارد نمایشنامھ بنویسد یا شعر 
بگوید، یا برود در خیابان فریاد بزند و یا در مدرسھ پا شود 
و ھر ایرادى از برنامھ درسى اش بگیرد، یا از کانال رادیو 
مردم  شده،  تقسیم  شھروندان  بین  وقتش  کھ  تلویزیونى  و 
حرفشان را بزنند و نظرشان را بگویند، اینکھ از ھر ده ھزار 
یا حرفھاى  بزند  پا شود و حرفھاى فاشیستى  نفر  نفر یک 
راسیستى و اسلامى بزند براى آن جامعھ پدیده اى قابل تحمل 
و حتى قابل ریشخند خواھد بود و زیاد جدى اش نمیگیرند. 
ولى اگر شما سازمان فدائیان اسلام درست کنید و بعد بروید 
بمب بخرید، اسلحھ انبار کنید، قاچاقى لیست آدرس خانھ ھاى 
مردم را تھیھ کنید و بعد بروید آنھا را ترور کنید، یا بخواھید 
بروید کشورى دیگر بمب بگذارید، آنوقت آن دولت مربوطھ 
این جریان را نھ بخاطر اسلامى بودنش بلکھ بخاطر ھمین 
کارھایى کھ گفتم میگیرد و میگوید شما حق ندارید جان کسى 
بترسانید،  را  اقلیتى  ندارید  بیاندازید، شما حق  بھ خطر  را 
کسى را تھدید بھ مرگ بکنید، زندگى امن کسى را برایش 
خواھند  را  بیانشان  آزادى  من  بنظر  نتیجھ  در  کنید.  ناامن 
اما  داشت. متاسفانھ یک عده اى ھنوز این افکار را دارند. 
فکر میکنم در چنان شرایطى کمتر و کمتر میشوند. بنظر من 
آزادى بھترین درمان جھالت و حماقت است. اگر یک جامعھ 
طول  در  بزند،  را  حرفش  بتواند  کس  ھر  و  باشد  آزاد  اى 
زمان حرفھا حسابى تر میشود، عمیق تر میشود و انسانى 

تر میشود.

دقیقا دیکتاتورى است کھ این آشغال ھا را از خودش بیرون 
میدھد. من فکر میکنم اگر جامعھ اینقدر از خودش مطمئن 
باشد و بخصوص اینقدر قدرت سیاسى در دست مردم پخش 
از  را  سیاسى  قدرت  توطئھ  با  نتواند  کسى  کھ  باشد  شده 
یا خشونت و  اندازى  بمب  یا  با کودتا  یا کسى  بگیرد  مردم 
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آنوقت  بگذارد،  جامعھ  سیاسى  روال  در  تاثیرى  تروریسم 
نمیآورد.  جامعھ  براى  آگاھى  جز  چیزى  اینھا  زدن  حرف 
گفت  و  داد  نشان  مدرسھ  بچھ ھاى  بھ  میشود  اینکھ  براى 
ھم  عده  یک  ھست،  کھ  عاقلانھ اى  حرفھاى  این  مقابل  در 
ھستند کھ اینطور فکر میکنند و فکر میکنم اینھا جریانات 
منزوى و مسخره اى خواھند شد. کما اینکھ الان ھم بنظرم 
بعنوان عقیده، بعنوان اندیشھ، اینھا منزوى اند. از یک طرف 
روى پول و از طرف دیگر روى ارعاب، روى تروریسم و 
از  خیلى  دیگر  طرف  از  نگھداشتھ اند.  را  قدرتشان  کشتار 
برویشان  وجود  ابراز  واقعى  کانالھاى  خاورمیانھ  در  مردم 
بستھ است. اگر شما در ایران و عربستان و مصر و سوریھ 
اتحادیھ ھاى  سوسیالیست،  و  مارکسیست  احزاب  عراق  و 
براى  نمیرفت  کسى  داشتید،  زنان  سازمانھاى  و  کارگرى 
نشان  روز  دیکتاتورى  رژیم  از  را  نارضایتى اش  اینکھ 
عضو  میرفتند  مردم  بشود.  اسلامى  سازمان  عضو  دھد 
سازمانھایى میشدند کھ حرمت و شخصیتشان را بالا میبرد. 
من فکر میکنم آزادى جوابش است. طرفدار سرکوب نیستم 
ولى طرفدار دستگیرى و تعقیب قضایى ھر کسى کھ بخواھد 
امنیت، سلامت روحى و جسمى کسى را بھ خطر  آسایش، 
بیندازد ھستم و اسلامى ھا البتھ این رشتھ شان است. من 
بعید میدانم کھ اینھا یک سازمان اسلامى درست کنند و فورا 
مشغول ترساندن بچھ ھایشان نشوند. باید نھادھایى باشند کھ 
از حقوق شھروندان در مقابل اینھا دفاع کنند و مانع دست 
چھارچوب  در  اگر  شوند.  غیرقانونى  اعمال  بھ  اینھا  زدن 
باید  قانون یک کشور بخواھند حرفشان را بزنند بنظر من 
بالاخره  کرده اند  اسلافشان  کھ  جنایاتى  ھمھ  با  باشند.  آزاد 
با  باید آزاد باشند کھ حرفشان را بزنند. این حقى است کھ 
تولدشان بدست آورده اند. ھر کھ دنیا آمده حق دارد نظرش 
را بگوید و بنظر من ھیچ دولتى نمیتواند این حق را از کسى 

سلب کند.

مورد  در  است  قطبى  اى  جامعھ  ھمبستگى:  ایران  رادیو 
فعال ھستند.  یعنى اسلامیھا و ضد اسلامیھا ھر دو  اسلام. 
میکنید  فکر  آیا  میبینید؟  چگونھ  را  گرایش  دو  این  تقابل 

رنسانسى در ایران در جریان است؟

منصور حکمت:  من فکر میکنم آنچھ در جریان است یک 
اکثریت  بخش  در  کھ  است  اسلام  از  اجتماعى  عظیم  نفرت 
جامعھ تلنبار شده و روز بھ روز دارد فشارش بیشتر میشود 
و این بزودى سدھا را میشکند، زنجیرھا را پاره میکند و 
ایرانى را کھ بیست سال مسند حاکمیت اسلام ارتجاعى بوده 
بھ یکى از مراکز مبارزه با نھضت ارتجاعى اسلام در منطقھ 
تبدیل میکند. من اینرا مطمئن ھستم. فکر میکنم آن حرکتى 
کھ از نظر فکرى و مبارزات فکرى و معنوى و فلسفى در 
طول تاریخ در ایران نشده، شاید این دفعھ بھ حکم شرایط 
یعنى  بگیرد.  صورت  مردم  سیاسى  عمل  توسط  سیاسى 
ھجوم ضد اسلامى مردم بخاطر تجربھ بیست سال حاکمیت 
اسم  بھ ھمین  کھ  جنایاتى  و  این کشور  در  اسلام  ارتجاعى 

دارد  وجود  اسلام  از  کھ  نفرتى  شده.  اسلام  بخاطر  و  شده 
کھ  ھست  موقعى  چون  است.  بیسابقھ  کشور  آن  تاریخ  در 
کاسبى  است،  قارى  یک  آخوند  شنونده  دوست  آن  قول  بھ 
کھ گوشھ اى نشستھ، میآید پولى میگیرد و وعظى میکند و 
میرود. این یک نقش را در جامعھ دارد، ولى وقتى کھ جلوى 
شکل  میکند  فکر  کھ  طورى  آن  را  جامعھ  و  میآید  صحنھ 
قوانین  بھ  تبدیل  را  قلبى اش  مکنونات  و  منویات  و  میدھد 
بیرونى براى ھمھ میکند و ما کثافتش را ھمھ جا میبینیم، 
آنوقت دیگر نمیشود گذاشت فقط برگردد برود جاى سابقش 
و در سوراخ سابقش. وقتى موج بھ حرکت بیاید و حرکت 
ضد اسلام مردم شروع شود آنوقت دیگر اسلام نمیتواند بھ 
مواضع و موقعیت بیست سال پیش خود برگردد. برود در 
حوزه ھا یا تکیھ ھا، یا مساجد خودش بنشیند. احتمال زیادى 
دارد کھ مردم تمام اینھا را ازش بگیرند، ولى آیا میشود بھ 
این  بعد و مشکل مسالھ  بنظر من یک  این رنسانس گفت؟ 
است کھ این نفرت سیاسى و قلبى از اسلام باید ھمراه با یک 
نبرد فکرى عمیق کھ پایھ ھاى این دین و اصلا تفکر دینى 
را بشکافد و خصلت ارتجاعى مذھبى گرى را با ھمھ جوانب 
براى مثال در شرق زدگى، مردسالارى، و در  ظریفش کھ 
بیحقوقی کودک یا در روحیھ ملى سیاھپوشى و مرگ پرستى 
و خصومت با شادى و امید در این کشورھا خود را نشان 
میدھد، نقد کند. این نقد باید خودآگاه و مکتوب باشد، توسط 
ایدئولوگھاى جامعھ در ھر دوره اى پیش برده شود. این را 
ما شاھد نیستیم. در نتیجھ حرکتى کھ علیھ اسلام خواھد شد 
ابراز  علیھ  مردم  وسیع  توده اى  حرکت  یک  اول  درجھ  در 
وجود سیاسى - اجتماعى اسلام است. ولى اینکھ این چقدر 
سرمایھ  بھ  تبدیل  کھ  شود  ھمراه  فکرى  عمیق  نقد  یک  با 
دوران  این  از  جامعھ  و  بشود  بعدى  ھاى  نسل  براى  اى 
خرافى - مذھبى اش عبور کند. باید دید در عمل چھ میشود. 
اسلام،  علیھ  برگشت  موج  جنبش  یک  با  کھ  است  واضح 
حتما متفکرینى ھم عروج خواھند کرد. ولى الان شاھد این 
نیستیم. برعکس آنچھ الان شاھدیم، حزب کمونیست کارگرى 
و یک عده آدم خوشفکر بھ کنار، این است کھ بخش اعظم 
آنھایى کھ میخواھند از شر جمھورى اسلامى خلاص شوند، 
بھ خیال خودشان دارند "زرنگى" بخرج میدھند، منتھا این 
زرنگى یک زرنگى دھاتى است کھ فکر میکنند آھا اگر ما 
این  بد،  آخوند  مقابل  در  کنیم  تشویق  را  خوب  آخوند  یک 
پیشرفت محسوب میشود. فردا یک آخوند دیگر را در مقابل 
یواش  تا  دیگر،  آخوند  یک  فردا  پس  میدھیم،  قرار  خاتمى 
یواش یک روز این آخوند آخرى را میتوانیم بھش بگوییم تو 
میتوانى آخوند نباشى. یک حالت بھ اصطلاح پلیتیک زدن و 
کلک زدن بھ تاریخ کھ اصلا ھیچوقت در تاریخ موفق نبوده. 
و  و شاعر  روشنفکر  از  اینکھ  براى  است،  تاسف  جاى  و 
نویسنده تا سیاسیونى کھ آدم میبیند خیلى ھا توى این دلقک 
بازى سیاسى شریکند و بھ نظر من سد راه شفافیت مبارزه 

آتى ھستند. من فکر میکنم ھمھ اینھا منزوى میشوند.
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گوشھ جمھورى  ھر  یا  اسلام  گوشھ  ھر  با  امروز  ھر کس 
اسلامى لاس زده باشد فردا در جمعیت ھاى بزرگ مردمى 
باید جواب سؤال مردم را بدھد: شما کھ بھتر میدانستى چرا 
آن موقع کھ کسى ھم اسلحھ روى شقیقھ ات نگذاشتھ بود، 
این  کھ  بگویى  مردم  بھ  نیامدى  چرا  نزدى؟  را  دلت  حرف 
دین کثیف است؟ اصلا بطور کلى دین کثیف است؟ کھ این ھا 
یک مشت آدمکش اند، کھ ھمین آقاى خاتمى، کھ دیروز در 
تمجید رھبرش حرف زده، بیست سال است جزو مھره ھاى 
حکومت اسلام در این کشور است. ایشان زمانى کھ در آن 
مملکت پست و مقام داشتھ، در زندانھا داشتند عزیزان ما 
را میکشتند. ھمین الان ھم کھ رئیس جمھور است زن اجازه 
ندارد بیرون بیاید و بگوید من چھ میخواھم، نمیتواند لباسى 
را کھ میخواھد بپوشد و یا بھ کارى کھ میخواھد بپردازد. در 
آن مملکت زن حقوق ندارد و این رژیم آقاى خاتمى است. 
البتھ بنظر من روشنفکر در ایران بھ قشرى گفتھ میشود کھ 
پسقراول ھاى جامعھ ھستند. خوش فکرترین و آزاداندیش 
ترین ھا را باید رفت در نسل درگیر در زندگى گیر آورد کھ 
میگذارد،  ماھواره اى  آنتن  خانھ اش  بام  پشت  روى  میرود 
ریسک اینکھ ممکن است بیایند بگیرندش را میپذیرد و سعى 
آن  واقعى  او روشنفکر  میگوید.  دارد  دنیا چھ  بداند  میکند 
مملکت است. اینھا پسقراول ھایى ھستند کھ دکان انتلکتوئلى 
است.  تاسف  جاى  خیلى  و  میکنند  درست  خودشان  براى 
براى اینکھ امروز جاى کسانى کھ کل ریشھ ھاى اسلام را 
بھ جنگ بطلبند، کسى کھ بیاید با لحن صادق ھدایت و على 
دشتى آبروى اینھا را ببرد واقعا خالى است. اگر کسى اینکار 
را بکند بنظر من چھره اش تابناک تر از ھر شخصیت تاریخ 
فکرى این مملکت ثبت میشود تا صدھا سال بعد. کسى کھ 
علیھ  ایران  مردم  فکرى  و  معنوى  مبارزه  پرچمدار  بشود 
اسلام و اسلامیت. جاى این خالى است. در نتیجھ امروز این 
صرفا یک کشمکش سیاسى است. اینکھ یک موج برگشت 
را  مردم  اسلامى  ضد  دستاوردھاى  میتواند  چقدر  سیاسى 
نمیگویم  رنسانس  آن  بھ  من  است.  جاى سؤال  کند،  تثبیت 
اساسى  آن مملکت یک شکست  در  اسلام  ولى فکر میکنم 

میخورد.

رادیو  از   1999 ژوئن   13 تاریخ  در  مصاحبه  این 
است. شده  پخش  سوئد  مالمو  در  همبستگى 
شد. چاپ   87 شماره  همبستگى  در  مصاحبه  این  دیگر  بخش 

تایپ شده از روى فایل  pdf در سایت حزب کمونیست کارگرى 
ایران

  

 [*]قراری کھ بھ آن اشاره میشود این است:

قرار مصوب کمیته مرکزى حزب کمونیست کارگرى ایران 
درباره

ضرورت تشدید مبارزه علیه جریانات و حرکات اسلامى
مصوب پلنوم نهم کمیته مرکزى حزب - نوامبر 1998

ایران در بیست سال قبل،  روی کار آمدن رژیم اسلامی در 
و  دولتھا  گسیختھ  عنان  تعرض  و  مجدد  عروج  سرآغاز 
خاورمیانھ،  و  ایران  در  فقط  نھ  مردم  بھ  اسلامی  جریانات 
بلکھ در مقیاس جھانی بود. دولتھا و جریانات کثیف اسلامی 
ھای  کوچھ  تا  ایران،  زندانھای  از  دھھ،  دو  این  طول  در 
الجزایر، از عربستان و افغانستان تا قلب اروپا، صدھا ھزار 
انسان را بخون کشیده اند، بھ زنجیر کشیده اند و سرکوب 
سرکوب  و  ترور  و  اعدام  ھیولای  این  قربانیان  اند.  کرده 
اند،  اند، زنان  آزادیخواھان  اسلامی، ھمھ جا کمونیستھا و 
و  زنان  جنبش  مدنی،  حقوق  مدافعان  اند،  انساندوستان 
مبارزین راه رفع تبعیض اند، جوانان و کودکان اند. مذھب، 
ھر مذھبی، ھمیشھ و در ھمھ حال ارتجاعی و ضد انسانی 
اخیر،  دھھ  دو  گسیختھ  افسار  اسلامی  جنبش  اما  است. 
و  ھار  نیروی  یک  و  سیاسی  ھیولای  یک  این،  بر  علاوه 
فوق العاده خطرناک در میدان سیاست و نبرد قدرت است، 

شود. رانده  بیرون  میدان  از  و  شکستھ  ھم  در  باید  و 

حزب کمونیست کارگری ایران حزبی ضد مذھبی و ضد اسلامی 
است. حزب کمونیست کارگری یکبار دیگر بر ضرورت تشدید 
مبارزه علیھ دولتھا و جریانات و کل جنبش ارتجاعی اسلامی 
در سطح بین المللی تاکید میکند. مبارزه ما برای سرنگونی 
رژیم اسلامی در ایران بخشی از این تلاش جھانی است. حزب 
کمونیست کارگری از ھیچ تلاشی برای افشاء، منزوی کردن 
و عقب راندن ارتجاع اسلامی در داخل و خارج ایران دریغ 
نخواھد کرد و با تمام قوا از اعتراضات و جنبش وسیع ضد 
اسلامی و سکولار مردم، در ھمھ جا، حمایت میکند. حزب 
کشورھای  در  دولتی  حمایت  ھرگونھ  با  کارگری  کمونیست 
مختلف از اسلام و جریانات اسلامی و ھر نوع مشروعیت 
دادن و قانونیت بخشیدن بھ سنن و تحمیلات اسلامی، نظیر 
حجاب اسلامی، آموزش پرورش اسلامی، سوبسید بھ مساجد 

میکند. مبارزه  بشدت  اسلامی  دستجات  و  گروھھا  و 
حزب کمونیست کارگری ھمھ انساندوستان و مدافعان آزادی 

و برابری را بھ مقابلھ قاطع با ارتجاع اسلامی فرا میخواند.

نوامبر ۱۹۹۸ (آذر ۱۳۷۷) 
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 آذر ماجدى: شما مصاحبھ اى داشتید با مجلھ پرسش 
درباره عروج و افول اسلام سیاسى. نکات زیادى در 
این مصاحبھ ھست کھ دوست داشتیم در موردشان با 
شما صحبت کنیم. چون وقت زیادى نداریم میخواستم 
سؤالاتى  شما  از  آنھا  از  مورد  چند  باره  در  فقط 
بکنم. یکى از نکاتى کھ شما مطرح کردید، من اینجا 
یک  «سکولاریسم  کھ  گفتھ اید  میکنم،  نقل  مستقیما 
کھ  اید  داده  ادامھ  و  است»  حداقل  شرایط  مجموعھ 
خواھان  بلکھ  نیستم  سکولاریسم  خواھان  فقط  «من 
میخواستم  ھستم».  مذھب  با  جامعھ  آگاھانھ  مبارزه 

چیست؟ مبارزه  این  مختصات  و  مؤلفھ ھا  ببینم 

منصور حکمت: وقتى راجع بھ مذھب و بخصوص اسلام 
در این دوره صحبت میکنیم باید یادمان باشد کھ این 
پدیده اى   است کھ میشود نشان داد مایھ مشقت و سختى 
براى بشر است، مایھ اختناق و بى حرمتى است، مایھ 
تحقیر انسانھاست. در نتیجھ ما با یک بلیّھ و مسالھ اى 
روبروییم کھ باید آن را تخفیف بدھیم. ھمانطور کھ شما 
آدمھا  امر شخصى  فقط  را  بھ مواد مخدر  اعتیاد  مثلا 
نمیدانید و میخواھید سعى کنید کھ اعتیاد اصلا از بین 
برود، حتى اگر آدمھا اجازه ھم داشتھ باشند مواد مخدر 
مصرف کنند، ھنوز این را کافى نمیدانیم و معتقدیم باید 
کارى کنیم کھ این عادت از سر مردم بیفتد. راجع مذھب 
ھم ھمینطور است. مذھب ھم پدیده اى است کھ ھر چند 
شخص آزاد است ھر باورى راجع بھ ھر چیز داشتھ 
این مجموعھ فکرى  و سیاسى  بھ  داشتن  باور  باشد، 
و مدنى کھ اسمش مذھب و مذھب اسلام است، باعث 
بدبختى مردم شده و در نتیجھ مثل ھر بلیّھ دیگرى با آن 
مبارزه میکنید. نفس واگذار کردن آن بھ امر خصوصى 
مردم بھ نظر من کافى نیست. یعنى باید جامعھ کارى 
بکند کھ اسلام بربیفتد. ساده بگویم، باید کارى کنیم کھ 
بربیفتد.  مردم  خود  توسط  داوطلبانھ  و  آزادانھ  اسلام 
مردم دیگر اسیرش نباشند، مردم دیگر تحت تأثیرش 
نباشد و بخاطرش سرکوب نشوند، مشقت نکشند و در 
خرافھ دست و پا نزنند. این چھ راھى دارد؟ آموزش و 

پرورش. یک دولت آزاد کھ حقایق سیاسى، اجتماعى، 
بھ  را  طبیعى  و  فیزیکى  بیولوژیکى،  تاریخى،  مدنى، 
شھروندانش تعلیم میدھد. قانونھاى مدنى کھ از مردم 
در مقابل دست اندازى بنگاھھاى مذھبى و صنعت مذھب 
باید بھ نظر من مثل صنعت  حفاظت میکند. مذھب را 
دخانیات دید. ھمانطور کھ ھر کس مختار است سیگار 
شرکتھاى  کھ  میکنید  وضع  را  قوانینى  شما  بکشد، 
بیش  و  نکنند  استفاده  سوء  مردم  اعتیاد  از  دخانیات 
بھ  در  بازى  دستِ  و  نشوند  بیمارى شان  باعث  از حد 
و...  باشند  نداشتھ  نوجوانان  و  بچھ ھا  اعتیاد کشاندن 
قوانینى  باشد.  باید  قوانین  ھمین  ھم  مذھب  مورد  در 
صنعت  کھ  ندھد  اجازه  کھ  باشد  داشتھ  وجود  باید 
را  مردم  زندگى  است،  دکّانى  خودش  براى  کھ  مذھب 
کھ  کرد  کارى  میشود  نسل  یک  طول  در  کند.  خراب 
یک جامعھ آزاد بوجود بیاید کھ مذھب را مثل مالاریا، 

باشد. کرده  ریشھ کن  مخدر  مواد  بھ  اعتیاد  مثل 

بردید  ھمانجا  بھ  دقیقا  را  بحث  ماجدى: شما  آذر 
بھ  راجع  شما  بپرسم.  شما  از  میخواستم  من  کھ 
آنرا  و  کردید  صحبت  مذھب  صنعت  و  دینى  صنایع 
بپرسم  میخواستم  کردید.  مقایسھ  دخانیات  صنعت  با 
مذھب  صنعت  و  دینى  صنایع  از  منظورتان  کھ 
صنعت  شما  کھ  بوده  مزاح  یک  این  آیا  چیست؟ 

کردید؟ مقایسھ  ھم  با  را  دخانیات  صنعت  و  دین 

منصور حکمت: ابدا! ابدا اینطور نیست. بھ آن صنعت 
میگویم بخاطر اینکھ عده اى فکر میکنند دین اعتقادات 
است.  صنعت  یک  دین  نیست!  اینطور  است.  مردم 
ثروت  باعث  و  است  عده اى  نفع  بھ  دارد...  صاحبى 
مادى و قدرت سیاسى طیف معینى در جامعھ میشود 
و بھ یک حاکمیت سیاسى و طبقاتى در جامعھ خدمت 
میکند. مذھب صنعتى است کھ میلیاردھا دلار پول در 
پولھا  این  توسط  تبلیغاتش  ھزینھ  میشود.  جابجا  آن 
پرداخت میشود. این پولھا را با کلاھبردارى و اخّاذى از 
جیب مردم بیرون میکشند. در ایران کھ این پولھا را از 
طریق دولت از جیب مردم درمیآورند. این یک دستگاه 
نشر اکاذیب است. دروغ تحویل مردم میدھند. مردم را 
میترسانند. مردم را در این دنیا از خشونت میترسانند و 
در آن دنیا از عقوبت. این درست مثل مافیا است. نھاد 
مذھبى، چھ مسیحیت باشد، چھ اسلام چھ یھودیت، قبل 
از اینکھ مجموعھ اى از باورھاى اجتماعى باشد، یک 
ساختمان و عمارت بزرگ اجتماعى است کھ روى پاى 
خودش ایستاده، مالیات میگیرد، پول میگیرد و خرج بقا 

درباره مبارزه با مذھبدرباره مبارزه با مذھب
متن پیاده شده مصاحبه با رادیو انترناسیونال

 15فوریه 2001
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و حاکمیت خودش میکند. در نتیجھ صنایع دینى پدیده 
عظیمى در دنیا است. اگر پولى کھ خرج اسلام میشود 
یا پولى کھ خرج کلیساى مسیحیت میشود را کنار ھم 
بگذارید میبینید کھ با ثروت بزرگترین کمپانى ھاى بین 
المللى قابل مقایسھ است. قابل مقایسھ است با ھزینھ 
نظامى دھھا کشور رویھم رفتھ. در نتیجھ باید مثل یک 
صنعت بھ آن نگاه کرد کھ آگاھانھ سعى میکند محصولش 
اختصاص  بخودش  را  بازار  میکند  بفروشد، سعى  را 
معتاد  را بخودش  کنندگان  بدھد، سعى میکند مصرف 
بکند. جامعھ اى کھ میخواھد خودش را آزاد کند باید با 
ھمین عنوان با مذھب روبرو بشود. فکر نکند کھ این 
باور بھ خرِ دجّال و گریھ بخاطر کربلاست.  مجموعھ 
ارعاب مردم و  پراکنى،  این یک صنعت عظیم خرافھ 
بھ تمکین و تسلیم کشیدن مردم در مقابل قدرت طبقاتى 
حاکم است. و اگر شما یک جامعھ آزاد میخواھید باید 
پول خرج کنید، نیرو بگذارید، نیروى انسانى اختصاص 
کنید، ھمانطور  پدیده مقابلھ  این  با  اینکھ  براى  بدھید 
کھ با باندھاى مواد مخدر مقابلھ میکنید، ھمانطور کھ 
میدزدند  کھ  میکنید  مقابلھ  سودجویى  کمپانى ھاى  با 
با  میگذارند...  بجا  ویرانھ  جاى خودشان  و  میبَرند  و 

صنعت مذھب ھم باید بھ ھمین صورت مقابلھ بشود.

محترم  خودش  براى  کس  ھر  اعتقاد  کھ  است  واضح 
است و ھر کس باید اجازه داشتھ باشد کھ بھ ھر چھ کھ 
میخواھد باور داشتھ باشد، ولى اگر بر مبناى این باورھا 
عماراتى سیاسى، نظامى و فرھنگى اى ساختھ شود کھ 
ھدفش انقیاد مردم است شما باید از طرف شھروندان 

کنید. مقابلھ  آن  با  جامعھ  شھروندان  توسط  و 

آذر ماجدى: بھ این نکتھ کھ در آخر بھ آن اشاره کردید 
عده اى  کھ  بدانم  میخواستم  آن  از  قبل  اما  برمیگردم. 
یک  معناى  بھ  را  اسلامى  فقط جمھورى   است  ممکن 
دولت کاملا مذھبى و یا حتى واتیکان را بھ این معنى کھ 
دولت است بتوانند بھ این شکل ببینید. اما شما مذھب، 
مثلا در اروپاى غربى ھم کھ در بعضى جاھا از دولت 
مردم  زندگى  در  آنچنانى  نقش  حال  ھر  بھ  و  جداست 

ندارد، حتى آن را ھم با باند مافیا مقایسھ میکنید؟

کھ  آنجا  اروپا  در  بگویم  باید  حکمت: اولا  منصور 
مذھب این نقش را ندارد، بخاطر این است کھ کارى کھ 
گفتم را در قرون قبل با آن کرده اند. رفتھ اند و اموال و 
موقوفاتش را گرفتھ اند. قانون وضع کرده اند کھ مذھب 
اجازه ندارد در آموزش و پرورش دخالت بکند. قانون 

وضع کرده اند کھ دین اجازه ندارد در احوال مدنى مردم 
دخالت بکند و... در نتیجھ اروپاى امروز براى اینکھ 
نیست.  خوبى  مثال  باشد،  میتواند  چھ  مذھب  بفھمیم 
براى اینکھ میتوانیم صد سال بھ عقب برگردیم و ببینیم 
ھمین دین با مردم چھ کارھا میکرده است. ھمین الان 
پاپ ناگزیر شده است بخاطر ھمکارى کلیساى کاتولیک 
با ھیتلر و سازمان آدمسوزیش، معذرت بخواھد. مثال 
دیگر ایرلند شمالى است کھ در آن پروتستانھا در مقابل 
ابتدایى صف کشیده اند و بھ شاگردان دخترى  مدرسھ 
کھ بھ مدرسھ ابتدایى میروند سنگ میزنند و حتى بمب 
آنھا  کھ  این  براى  میکنند،  پرتاب  بینشان  با سھ راھى 
کاتولیکند و اینھا پروتستان! ماجراى یوگسلاوى را باید 
نگاه کرد و کشمکشھایى کھ در آنجا ھست. بھ چچنى 
و افغانستان باید نگاه کرد. در نتیجھ مذھب بھ نظر من 
در جاھایى  دارد.  را  نقش  این  کـــــلــــــى  بـــــطــــور 
مردم گوشش را گرفتھ اند و تاحدى سرجایش نشانده اند، 
در آنجاھا حالت متمدنى بخودش گرفتھ است. منتھا بھ 
عنوان یک نیروى ذخیره ھمیشھ آنجا و حى و حاضر 
است. بلھ من کلیساى مسیحیت در اروپاى غربى را ھم 
دقیقا در ھمین چھارچوب قرار میدھم. منتھا این مذھب 
الان در نقشى بھ آن شورى کھ اسلام دارد، و براى مثال 
در ایران و افغانستان آدم میکشد، نیست ولى نقشش 
را در سرکوب زنان، در خفھ کردن افکار آزادیخواھانھ 
و جلوى نوآورى را گرفتن... دارد، و ھنوز ھم دستش 
در  بشدت  کلیسا  ھنوز ھم دست  است.  مردم  در جیب 
باید صرف خوشبختى  جیب مردم است. و منابعى کھ 
بین  در  نشر خرافھ  میگیرند و صرف  را  بشود  مردم 
مردم میکنند. ضررش آنقدر کھ در ایران و افغانستان 
و عربستان سعودى میبینید مشھود نیست ولى کاملا با 

عدد و رقم میشود نشان داد کھ کلیسا چھ نقشى دارد.

استبدادى  رژیمھاى  علیھ  کلیسا  ظاھرا  جاھایى  در 
و  لاتین  آمریکاى  در  مثال  براى  است،  چرخیده 
آن  است.  چرخیده  کھ  نیست  کلیسا  این  منتھا  غیره. 
و  ھستند  چپ گرا  مردم  میبیند  کھ  کھ  است  کلیسایى 
حفظ  را  دکّانش  رونق  اینکھ  براى  میکند،  دارد سعى 
کند، با مردم ھمراه شود. ولى ھر موقع و بر سر ھر 
بزنگاه جدى اجتماعى اسلام و مذھب را کنار طبقات 
میدھد  خط  آنھا  بھ  دارد  کھ  میکنید  مشاھده  حاکم 

میکند. توجیھ  را  اجتماعى  انقیاد  و  سرکوب  و 

آذر ماجدى: شما در پاسخ بھ سؤال قبلى اشاره کردید 
بساطشان  و  شود  گذاشتھ  نیرو  شود،  خرج  باید  کھ 
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جمع شود. وقتى کھ حزب کمونیست کارگرى در قدرت 
سھیم باشد و جمھورى سوسیالیستى در ایران باشد، 
کھ  گفتید  شما  میگیرد؟  بخودش  اشکالى  چھ  کار  این 
باورھاى مردم محترم است... ممکن است این درست 
نشان ندھد کھ برخورد بھ مذھب و مساجد و آخوندھا 
معتقدند  کھ  مردمى  بھ  برخورد  و  بود  خواھد  چھ 

بدھید. توضیح  میشود  اگر  را  اینھا  چھ؟  مسلمانند 

براى  باورھاى شخصى  من  نظر  حکمت: بھ  منصور 
احترامى  است  ممکن  من  است.  محترم  آدمھا  خود 
کھ  نگذارم،  کسى  نژادپرستانھ  و  راسیستى  عقاید  بھ 
نمیگذارم، اما خودش اگر میخواھد اینطور فکر کند، تا 
وقتى کھ آزارش بھ کسى نرسانده، نظر خودش است. 
ھر بشرى حق دارد بھ ھر جاى دنیا بھ ھر شکلى کھ 
میخواھد فکر کند. کسى اجازه ندارد براى دنیاى داخلى 
کسى قانون وضع کند و بگوید تو حق ندارى اینطور 
کھ  نیست  این  معنایش  این  البتھ  کنى.  فکر  آنطور  یا 
ما سعى نمیکنیم افکار کسى را عوض کنیم. بشر باید 
بین افکار و ایده ھاى مختلف، انتخاب داشتھ باشد، باید 
بتواند انتخاب کند. یک نقش اساسى مذھب این است کھ 
بقیھ ایده  ھا و افکار آزادیخواھانھ را با زور و تعصب 
از جلوى چشم مردم دور کند و علیھش قانون وضع 
میخواھد  و  گرفتھ  کابل  در  را  عده اى  طالبان  میکند. 
اعدام کند بھ این دلیل کھ میخواستھ اند دین دیگرى را 
تبلیغ کنند! در آنجا شاید این خیلى شور و افراطى باشد 
اما این ماھیّت کارِ ھمگیشان است. آموزش و پرورش 
کلید اصلى است، این کھ آدمھا احتیاجى نداشتھ باشند 
بھ خرافات باور کنند و بدانند کھ دنیا چیز دیگرى است. 
باید قوانینى  اما فقط آموزش و پرورش کافى نیست. 
کنترل  زیر  را  مذھبى  نھادھاى  این  کھ  کرد  وضع 
میآورد. بھ عنوان مثال باید حسابھاى مالى شان را مثل 
ھر بنگاه دیگرى بررسى کرد. بالاخره سیستم اسلامى 
و بھ اصطلاح مساجد و آیت الله ھا ھم باید مطابق ھمان 
قانونى باشند کھ بیسکوئیت ویتانا یا شرکت آبگرمکن 
ھستند،  کَمِل  و  وینستون  دخانیات  شرکت  یا  سازى 
پولشان  کھ  ببینند  و  کنند  نگاه  را  حسابھایشان  باید 
مالیات  کرده اند.  خرج  چطور  و  آورده اند  کجا  از  را 
دولت  سر  باشند،  نکرده  دزدى  ببینند  نھ.  یا  داده اند 

کلاه نگذاشتھ باشند، اخاذى نکرده باشند و غیره.

یک سرى قوانین ھست کھ بھ شکل کنونیش ھم باعث 
قانون  میشود.  مذھبى  اقدامات  از  خیلى  شدن  بستھ 
حمایت حیوانات را اگر جدى بگیریم باید بخش زیادى 

از شعائر اسلامى درِ دکانشان را تختھ کنند. براى اینکھ 
با  بشدت با حیوانات خشونت آمیز رفتار میکنند. اگر 
قوانینى کھ شایستھ حقوق کودک است از حقوق کودک 
باید  مذھبى  فعالیتھاى  از  زیادى  بخش  بکنیم  دفاع 
تعطیل بشود. بخاطر اینکھ با آزادى اطفال منافات دارد. 
و شکنجھ  ارعاب  تھدید،  از  باید  کودکان  اینکھ  براى 
و کاراجبارى و غیره مصون باشند. حقوق زن را اگر 
نمیکنند  پیدا  اجازه  مذھبیون  کنیم،  پاسدارى  درست 
زن  باشد  قرار  اگر  کنند.  اجرا  را  قوانینشان  از  خیلى 
قوانین  تمام  باشد،  برابر  جامعھ  در  حقوقشان  مرد  و 
اسلام  کھ  میراثى  و  ارث  و  ازدواج و طلاق  خانواده، 
براى مثال آورده، غیر عملى میشود و باید کنار گذاشتھ 
شود. ھر جا ھم کھ کسى بخواھد مطرحش کند با قوانین 
مدنى کشور در اختلاف قرار میگیرد. میخواھم بگویم 
کھ اگر از حقوق مدنى انسانھا دفاع کنیم بخش زیادى 
از مذھب برچیده میشود. و اگر از علم و آزادى اندیشھ 
دفاع کنیم بخش دیگرى از آن برچیده میشود. حال اگر 
نفر در کشور شصت  پنجاه  و  آخر سر ھنوز دویست 
میلیونى ایران معتقدند کھ بعلھ روز محشرى ھست و 
چند رکعت در روز باید نماز خواند و اگر نخوانى فلان 
میشود و حتما آدم باید ھر چند وقت یکبار یک گوسفند 
سر ببُرد بخاطر اینکھ یک موقع ابراھیم خلیل نزدیک 
بوده بچھ اش را سر ببُرد... میل خودشان است. آدمھاى 
از این عجیب تر ھم در دنیا ھست. ولى این دیگر قانون 
بوجود  کسى  براى  مزاحمتى  و  نمیشود  اجتماعى 
نمیآورد. و حتى خود آنھا ھم اگر فرض کنیم یک عده 
آدمھاى معتقد بھ این خرافات دارند با خانواده شان یا با 
فرزندانشان رفتارى میکنند کھ نھ از حقوق مدنى آنھا 
بلکھ از دین اینھا و تعصبات اینھا مایھ گرفتھ، دولت 
علیھ  باید  کھ  نیستم  معتقد  من  میگیرد.  را  جلویشان 
اسلام خشونت کرد یا اصلا علیھ مسائل دیگر اجتماعى 
کھ  معتقدم  ولى  برد.  بکار  خشونت  دارد،  وجود  کھ 
را  اسلام  درِ  میتوانند  ھم  با  توأم  آگاھگرى  و  قوانین 
ببنندد. رئیس کلیساى انگلستان براى مثال اعلام کرده 
کھ وضع مسیحیت خراب است و دیگر ردّى از مسیحیت 
باقى نمیماند. براى چى؟ براى اینکھ مردم دیگر بھ آن 

بگوید. نمیتواند  ھم  زور  دیگر  و  ندارند  احتیاجى 

روى  از  متن  این  است.  شفاهى  مطلب  این  اصل 
2004 دسامبر   5  - است  شده  پیاده  نوار 
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درباره ى سازمان بین الملل کارگران

لاندور  مصاحبھ ی  از  بخشی  تلخیص  و  ترجمھ  زیر  [متن 
ورلد  نیویورک  در   ۱۸۷۱ ژوئیھ   ۱۸ در  کھ  است  مارکس  با 
مصاحبھ ھا  مارکس:  «کارل  کتاب  از  برگرفتھ  شد.  منتشر 
است.] مترجم  افزوده ی   [  ] درون  عبارات  یادواره ھا».  و 

لاندور: بھ نظر می رسد کھ جھان نسبت بھ بین الملل در تاریکی 
کنید؟ پرده برداری  معما  این  از  می توانید  آیا  می برد.  سر  بھ 

بھ  نیاز  کھ  ندارد  وجود  معمایی  عزیز،  آقای  مارکس:  دکتر 
کسانی  انسانی  حماقت  استثنای  بھ  احتمالاً  باشد.  دادن  توضیح 
کھ دایم این واقعیت را انکار می کنند کھ سازمان ما علنی است 
بھ  مایل  کھ  کس  ھر  برای  آن  فعالیت ھای  کامل  گزارش ھای  و 
با  را  ما  نظام نامھ ی  می توانید  است.  شده  منتشر  باشد  خواندن 
پرداخت یک شیلینگ جزوه ھایی  با  و  کنید،  پنی خریداری  یک 
کھ ھرچھ درباره ی ما لازم بھ دانستن باشد را بھ شما می آموزد.

این  کماکان  اما  باشد،  اینطور  شاید  بلھ،  لاندور: 
چیست؟ بین الملل  سازمان  کھ  دارد  موضوعیت  پرسش 

دکتر مارکس: کافی است بھ ترکیب افراد آن نگاه کنید – کارگران.

لاندور: بلھ، احتیاجی نیست کھ یک سرباز معرف فنون سیاستمدارانی 
باشد کھ محرک او ھستند. من برخی از اعضای شما را می شناسم، 
بھ  نشده اند.  ساختھ  توطئھ گری  برای  آنھا  کنم  باور  می توانم  و 
نمی تواند  باشند  سھیم  آن  در  نفر  میلیونھا  کھ  اسراری  علاوه، 
سری باشد. ولی اگر آنھا صرفا ابزار دست یک مجمع محرمانھ ی 

جسور، و با عرض معذرت بیش از حد وسواسی باشند، چی؟

دکتر مارکس: ھیچ چیز در اثبات آن وجود ندارد.
لاندور: قیام پیشین پاریس؟

اگر  می کنم  درخواست  مصرانھ  من  اولاً  مارکس:  دکتر 
این کھ  و  شود  ثابت  است،  بوده  کار  در  توطئھ ای  اصلاً 
چنان  وضعیت  مشروع  نتیجھ ی  پذیرفت  صورت  آنچھ 
مصرانھ  من  توطئھ،  پذیرش  با  یا،  است؛  نبوده  وھلھ ای 

شود. ثابت  بین الملل  سازمان  شرکت  می کنم  درخواست 

کمون. بدنھ ی  در  سازمان  اعضای  از  بسیاری  حضور  لاندور: 

پاریس  قیام  کنی.  پیدا  دیگری  توضیح  کن  سعی  مارکس:  دکتر 
قابل ترین  ضرورتاً  گرفت.  انجام  پاریس  کارگران  توسط 
اما  بودند.  عھده دار  را  آن  مدیریت  و  رھبری  کارگران، 
بین الملل  سازمان  اعضای  حال  عین  در  کارگران  قابل ترین 

بودند. اما سازمان بھ خودی خود مسئول اعمال آنھا نبود.

دنیا آن را بھ صورت دیگری می بیند. کسانی درباره ی  لاندور: 
دستورعمل ھای مخفیانھ از لندن و حتی اعطای ھزینھ ی مالی صحبت 
آیا می توان با صراحت اعلام کرد کھ بھ اصطلاح علنی  می کنند. 

بودن کارھای سازمان مانع کلیھ ی ارتباط ھای مخفی است؟

از  کھ  است  داشتھ  وجود  سازمانی  کنون  تا  آیا  مارکس:  دکتر 
نمایندگی ھای خصوصی و علنی برخوردار نباشد؟ اما صحبت از 
ایجاد یک قیام مخفیانھ از لندن – بھ سان فرمانی مربوط بھ ایمان و 
اخلاقیات از یک مرکز سلطھ و دسیسھ مثل پاپ – سرشت بین الملل 
را کاملاً بد فھمیده است. چنین چیزی دال بر یک شکل حکومتی 
متمرکز است، در حالی کھ شکل واقعی بین الملل چنان طراحی شده 
است کھ بھ انرژی ھای محلی بیشترین استقلال و آزادی عمل را 

داده است. بین الملل یک رابط وحدت است نھ نیرویی سلطھ جو.

لاندور: و وحدت با چھ ھدفی؟

دکتر مارکس: رھایی طبقھ ی کارگر از راه کسب قدرت سیاسی. 
استفاده از قدرت سیاسی برای کسب اھدافی اجتماعی. ضروری 

  سه گفت وگو باسه گفت وگو با
کارل مارکسکارل مارکس

ترجمه: على رها
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است اھداف ما چنان ھمھ جانبھ باشد کھ ھرگونھ فعالیت کارگری 
را دربرگیرد. منطبق کردن [اھداف] بھ یک وجھ مشخص، یعنی 
انطباق آن با نیازھای یک شعبھ، با کارگران یک کشور معین. 
پیشبرد  برای  تا  خواست  انسان ھا  تمام  از  می توان  چگونھ  اما 
اگر چنین می بود، سازمان عنوان  اھداف چند نفر متحد شوند؟ 
بین الملل را منتفی کرده بود. سازمان شکل جنبش ھای سیاسی را 
دیکتھ نمی کند؛ [بلکھ] فقط تعھد بھ ھدفش را درخواست می کند. 
شبکھ ای از جوامع ھم بستھ است کھ بھ سراسر جھان کارگری 
گسترش یافتھ است. در ھر بخش از جھان، جنبھ ھای خاصی از 
مشکل عرضھ شده است؛ و کارگران آنجا توجھ خود را بھ شیوه ی 
خود بھ آن [مشکلات] معطوف می کنند. شیوه ی ترکیب کارگران 
نمی تواند در جزئیات، در بارسلون، در لندن و در برلین، مطلقاً 
یکسان باشد. بھ عنوان نمونھ، در انگلستان، شیوه ی ابراز قدرت 
سیاسی بھ روی طبقھ ی کارگر باز است. در جایی کھ آژیتاسیون 
کردن  قیام  برسد،  مقصد  بھ  مطمئن تر  و  سریع تر  مسالمت آمیز 
وجود صدھا  با  فرانسھ  در  کھ  می رسد  نظر  بھ  است.  دیوانگی 
قانون سرکوب و آنتاگونیسم اخلاقی بین طبقات، جنگ اجتماعی 
راه حلی خشونت آمیز داشتھ باشد. انتخاب آن راه حل بھ عھده ی 
طبقات کارگر آن کشور است. بین الملل نھ اجازه ی دیکتھ کردن 
و نھ توصیھ ی آن را بھ خود می دھد. اما با ھر جنبشی ھمدردی 

می کند و در محدوده ی قوانین خودش بھ آنھا یاری می رساند.

لاندور: و ماھیت چنین کمکی چیست؟

دکتر مارکس: بھ عنوان نمونھ، یکی از عام ترین شکل ھای جنبش 
رھایی اعتصاب است. پیشتر، در زمان وقوع یک اعتصاب در 
دیگر، شکست  کشوری  از  کارگران  کردن  وارد  با  کشور،  یک 
تقریباً چنین کاری را متوقف کرده است…  بین الملل  می خورد. 
افرایش  میانھ ی  در  کارگر  طبقات  کنیم.  را خلاصھ  کل موضوع 
ثروت، تھی دست مانده اند، و علی رغم رشد تجملات، در فلاکت 
بھ سر می برند. محرومیت مادی، جایگاه اخلاقی و جسمی آنھا 
را فرومی کاھد. آنھا نمی توانند برای راه چاره بھ دیگران متوسل 
ضرورتی  بھ  خود  سرنوشت  گرفتن  دست  در  بنابراین  شوند. 
عاجل تبدیل شده است. آنھا می باید در روابط خود با یکدیگر و با 
سرمایھ داران و زمینداران، تجدیدنظر کنند، و این بدان معناست 
کھ باید جامعھ را متحول کنند. این ھدف عام ھر سازمان کارگری 
است؛ جمعیت ھای زمین و کار، جمعیت ھای صنفی و دوستانھ، 
ھدف  آن  جھت  در  وسیلھ ای  اشتراکی،  تولیدات  و  فروشگاه ھا 
ھستند. مسئولیت بین الملل، ایجاد ھمبستگی کامل بین آنھاست… 
حال کھ گفتم بین الملل چیست، شاید در موقعیتی باشی کھ بتوانی 

بدھی. را شکل  نظر خود  آن  بھ  توطئھ ی منتسب  بھ  نسبت 

روایتى از یک مصاحبه با کارل مارکس

مارکس  با  تریبون»  «شیکاگو  ویژه ی  خبرنگار  مصاحبھ ی  [از 
کھ در دسامبر ۱۸۷۸ انجام یافت. البتھ نویسنده کلاً برداشت ھای 
نکات  برخی  بھ  نظر  اما  است.  کرده  ارایھ  را  خود  شخصی 
ارزشمند درباره ی بیوگرافی مارکس، گزیده ھایی از آن در زیر 
ترجمھ شده است. منبع: جلد ۲۴ کلیات آثار مارکس و انگلس 
است.] مترجم  افزوده ھای   [  ] دو  بین  عبارات  انگلیسی.  بھ 

لندن، ۱۸ دسامبر – یک ویلای کوچک در  ھاورستاک ھیل، در 

شمال غربی لندن، محل اقامت کارل مارکس، سنگ بنای سوسیالیسمِ 
او در سال ۱۸۴۴ [۱۸۴۳] بھ خاطر نظریھ ھایی  مدرن است. 
 ۱۸۴۸ سال  در  او  شده.  تبعید  آلمان  خود  زادگاه  از  انقلابی، 
بازگشت اما پس از چند ماه دوباره تبعید شد. سپس در پاریس 
اقامت گزید، اما در سال ۱۸۴۹ بھ خاطر نظریھ ھای سیاسی اش 
اخراج شد. از آن زمان، مقر او لندن بوده است. باورھای او از 
ابتدا برایش مشکل ساز بوده است. نظر بھ ظواھر خانھ ی او، این 
تمام  در  است.  نکرده  ایجاد  رفاھی  برایش  قطع  بھ طور  باورھا 
این سال ھا، او پیگیرانھ نظریھ ھای خود را صادقانھ ترویج کرده 

است کھ بی تردید از باور راسخ او بھ آنھا ناشی شده است…

دیدار با مارکس

در  را  دکتر  او رفت و ھربار  بھ سراغ  بار  ما دو سھ  خبرنگار 
در دست  و سیگاری  در یک دست  کتابی  با  یافت.  کتابخانھ اش 
دیگر. او باید بالای ۷۰ سال باشد [مارکس در آن زمان ۶۰ سال 
داشت]. جسم او متراکم، سنگین و راست قامت است. او دارای 
فرھیختھ  یھودی  از خصایص یک  و  است  اندیشمند  مردی  سرِ 
پرپشت  ابروانی  با  درخشان  سیاه  چشمانش  است.  برخوردار 
است.  محتاط  بسیار  غریبھ ھا  با  است.  افکنده  سایھ  آنھا  بر  کھ 
کھ  آلمانی  زن  یک  اما  شود  پذیرفتھ  می تواند  خارجی  یک  کلاً 
می کند  مشایعت  مھمان ھا  از  و  دموت]  [ھلن  می نماید  کھن سال 
دستور گرفتھ است کھ مراجعان کشور پدری را راه ندھد مگر 
بھ  ورود  محض  بھ  اما  کنند.  حمل  معرفی نامھ  خود  با  آنکھ 
کتابخانھ و جابجایی عینک در گوشھ ی یک چشم اش، گویی بھ 
خویشتن داری  مخاطب،  فکری  عمق  و  وسعت  سنجش  خاطر 
سراسر  در  چیزھا  و  انسان ھا  از  دانشی  و  می نھد،  کنار  را 
می کند.  جذب  قطع  طور  بھ  را  شخص  کھ  می دھد  ارایھ  جھان 
در  کھ  مجلدھایی  ھمانند  بلکھ  نیست  او تک خطی  گفتگوھای  و 
قفسھ ی کتابخانھ او یافت می شوند، ھمھ جانبھ است. یک فرد را 
آن کھ  از  پس  کرد.  قضاوت  می خواند  کھ  کتاب ھایی  از  می توان 
آشکار ساخت  را  چیزی  چھ  نگاه سرسری  یک  بگویم  بھ شما 
شما می توانید خودتان قضاوت کنید: شکسپیر، دیکنز، تاکری، 
مولیر، راسین، مونتین، بیکن، گوتھ، ولتر، پین؛ دفترھای آبی 
آثار سیاسی و فلسفی  [بازرسان] انگلیس، آمریکا، و فرانسھ؛ 

غیره. و  غیره  و  ایتالیایی،  اسپانیایی،  آلمانی،  روسی،  بھ 

آشنایى او با مسایل آمریکا

در حین گفت وگو از آشنایی او با امور آمریکا کھ طی ۲۰ سال 
گذشتھ بسیار مھم بوده است، متعجب شدم. دانش او نسبت بھ 
نقد  را  ما  دولتی  و  ملی  لوایح  کھ  شگفت آوری  صحت  و  آنھا، 
از  را  اطلاعاتش  او  کھ  آنست  نشانگر  من  ذھن  در  می کرد، 
دانشی  چنین  واقع  در  اما  است.  آورده  بھ دست  داخلی  منابع 
محدود بھ آمریکا نیست بلکھ شامل سراسر اروپاست. ھنگامی 
 – سوسیالیسم  یعنی   – علاقھ اش  مورد  موضوع  درباره ی  کھ 
شده  داده  نسبت  او  بھ  عموما  کھ  آن طور  ابداً  می کند،  صحبت 
با  بلکھ  نمی کند  افراطی  خیال پردازی ھای  غرق  را  خود  است 
بشری»  نژاد  «رھایی  اتوپیایی  طرح ھای  بر  جدیت  و  صداقت 
تکیھ می کند کھ نشانگر باور مستحکم او در مورد تحقق یافتن 
نظریھ ھای اوست، حال اگر نھ در این سده بلکھ در سده ی بعد.
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شاید دکتر مارکس را در آمریکا بھ عنوان نویسنده ی «کاپیتال» 
یا دست کم بھ عنوان  بین الملل بشناسند، و  بنیان گذار جامعھ ی  و 
ستون اصلی آن. در مصاحبھ ای کھ در زیر می آید، خواھید دید 
کھ او درباره ی وضعیت کنونی جامعھ ی بین الملل چھ می گوید. اما 
ابتدا گزیده ھایی از آیین نامھ ی کلی جامعھ ی بین الملل را کھ توسط 
شما  بھ  است  شده  منتشر  سال ۱۸۷۱  در  آن  عمومی  شورای 

ارایھ می کنم تا خودتان اھداف آن را مورد قضاوت قرار دھید.

جامعه ى بین الملل

«این کھ رھایی طبقات کارگر باید توسط خود طبقات کارگر تحصیل 
شود؛ این کھ مبارزه برای رھایی طبقات کارگری بھ معنی مبارزه 
برای انحصار و امتیازات طبقاتی نیست، بلکھ بھ معنی حقوق و 
وظایف برابر، و الغای کلیت حاکمیت طبقاتی است؛ این کھ انقیاد 
یعنی منابع  ابزار کار –  انحصار  بھ  انسان ھای کارگر  اقتصادی 
زندگی – منشاء تمام اشکال بندگی و کلیھ ی فلاکت ھای اجتماعی، 
مجموعھ ی  این کھ  است؛  سیاسی  وابستگی  و  فکری  انحطاط 
شکست  تاکنون  کارگر  طبقات  جامع  رھایی  ھدف  بھ  تلاش ھا 
در  کار  متعدد  بخش ھای  بین  ھمبستگی  فاقد  کھ  چرا  خورده اند 
کشورھا بوده اند»، و مقدمھ فراخوانی است برای «ترکیب عاجل 
جنبش ھایی کھ ھنوز پراکنده اند». سپس ادامھ می دھد کھ سازمان 
بین المللی اذعان دارد کھ «بدون وظایف، حقوق، و بدون حقوق، 
این  لذا ھر عضوی یک کارگر است.  ندارد»، –  وظایفی وجود 
سازمان در لندن تأسیس شد «تا واسطھ ای مرکزی باشد برای 
کھ  مختلف  کشورھای  کارگری  جوامع  بین  ھمکاری  و  ارتباط 
اھداف یکسانی دارند، کھ عبارتند از: حمایت، پیشبرد و رھایی 
کامل طبقات کارگر.» این سند در ادامھ می گوید «ھر عضو سازمان 
بین الملل کھ محل سکونت خود را از کشوری بھ کشور دیگر تغییر 

بود.» متحد خواھد  کارگران  دوستانھ ی  مورد حمایت  دھد، 

برنامه ى گوتا

طی دیدار دکتر مارکس بھ یک پلاتفرم اشاره کرد کھ بنکرافت 
گزارش  در   ۱۸۷۷ سال  در  برلین]  در  آمریکا  [سفیر  دیویس 
روشن ترین  او  گفتھ ی  بھ  کھ  است،  کرده  عنوان  خود  رسمی 
دیده  حال  بھ  تا  او  کھ  است  توصیف سوسیالیسم  موجز ترین  و 
وحدت  احیای  برنامھ ی  از  گزارش  این  او،  گفتھ ی  بھ  است. 
برگرفتھ   ۱۸۷۵ مھ  تاریخ  بھ  گوتا  در  آلمان  سوسیالیست ھای 
شده است. او گفت ترجمھ ی آنھا غلط است… در گزارش آقای 
سایر  از  کھ  ھست  دوازھمی  بند  ھمچنین  دیویس،  بنکرافت 
دولتی  اعتبار  و  «کمک  کھ:  بدین شرح  است،  تر  مھم  [بندھا] 
دموکراتیک.» جھت گیری  یک  تحت  صنعتی  مجتمعات  برای 

از دکتر پرسیدم کھ چرا این بند را حذف کرده است کھ پاسخ داد: 

«ھنگامی کھ در سال ۱۸۷۵ در گوتا وحدتی بھ وقوع پیوست، 
حزب  کھ  جناح  یک  بود.  اختلاف  دموکرات ھا  سوسیال  بین 
را  بین الملل  سازمان  عام  برنامھ ی  کھ  دیگران  و  بود  لاسال 
پذیرفتھ بودند و نامشان آیزناخی بود. بھ عنوان یک امتیازی بھ 
در مقدمھ ی عمومی  بلکھ  پلاتفرم  در  نھ  بند ۱۲  آن  لاسالی ھا، 
گذاشتھ شد. از آن بھ بعد دیگر حرفی از آن بھ میان نیامد. آقای 
دیویس نمی گوید کھ این بند بھ عنوان یک مصالحھ، بدون ھیچ 

اھمیت خاصی در برنامھ گنجانده شده بود بلکھ آن را با جدیت 
می گذارد.» برنامھ  اصول  اساسی ترین  از  یکی  بھ عنوان 

گفتم: «اما سوسیالیست ھا بھ طور کلی بھ دگرگونی ابزار کار بھ 
می نگرند.»  جنبش  اوج  نقطھ  بھ مثابھ  جامعھ  اشتراکی  مالکیت 
این ماحصل جنبش است ولی مسألھ بر سر  «بلھ؛ ما می گوییم 
اجتماعی  عالی تر  وضعیت  یک  برنھادن  و  آموزش،  زمان، 
است.» اشاره کردم: «این پلاتفرم صرفاً در مورد آلمان و یکی 
«اگر  کھ  کشید  آھی  بلافاصلھ  دیگر صدق می کند.»  دوتا کشور 
چیز  ھیچ  بیاوری،  بھ دست  [برنامھ]  این  از  فقط  را  خود  نتایج 
بیرون  آن  نکات  از  بسیاری  نمی دانی.  حزب  کنش  درباره ی 
آمریکا  و  انگلستان،  روسیھ،  اسپانیا،  بی اھمیت اند.  آلمان  از 
ویژه ی  دشواری ھای  با  منطبق  کھ  ھستند  پلاتفرم ھایی  دارای 

بدان رسید.» باید  کھ  است  آنھا ھدفی  تشابھ  تنھا  آنھاست. 

«و این سروری کار است؟»
«این رھایی کار است.»

خصلت جهان شمول مبارزه ى کار و سرمایه

خبرنگار ما می پرسد: «سوسیالیسم تاکنون چھ دستاوردی 
داشتھ است؟»

مبارزه ی  کھ  اند  داده  نشان  سوسیالیست ھا  چیز.  دو   » پاسخ: 
عمومی بین سرمایھ و کار، از خصلتی جھانی برخوردار است، و 
درنتیجھ کوشیده اند کھ بین کارگران کشورھای مختلف یک تفاھم 
ایجاد کنند، کھ بسیار ضروری است چراکھ سرمایھ داران نیز در 
استخدام کارگر و ایجاد رقابت بین کارگران بومی و خارجی، نھ 
آلمان،  و  فرانسھ  انگلستان،  در  ھمچنین  بلکھ  آمریکا  در  فقط 
ھرچھ بیشتر جھان وطن شده اند. روابط بین المللی ایجاد شده بین 
کارگران کشورھای مختلف، نشان می دھد کھ سوسیالیسم جھانی 
است نھ منطقھ ای، و راه حل آن در کنش بین المللی کارگران است. 
طبقات کارگر بدون وقوف از اھداف جنبش، بھ طور خودانگیختھ بھ 
حرکت درآمده اند. سوسیالیست ھا ھیچ جنبشی ابداع نمی کنند بلکھ 

اھداف شان چیست.» کارگران می گویند خصلت و  بھ  صرفاً 

اجتماعی  نظام  واژگونی  یعنی  «این  کھ  حرفش  وسط  پریدم 
کنونی»، ادامھ داد کھ «ما ادعا می کنیم کھ این نظام کھ از سویی 
در دست کارفرمایان زمین و سرمایھ است، و در نزد کارگران 
صرفاً معرف نیروی کاری است کھ باید بھ عنوان کالا بفروشند، 
صرفاً مرحلھ ای تاریخی است کھ عبور خواھد کرد و جای خود 
جا  ھمھ  در  ما  داد.  خواھد  نوین  اجتماعی  وضعیت  یک  بھ  را 
گسست جامعھ را مشاھده می کنیم. آنتاگونیسم دو طبقھ پابھ پای 
رشد منابع صنعتی کشورھای مدرن جریان می یابد. از دیدگاھی 
دستخوش  فعلی  تاریخی  مرحلھ ی  این کھ  برای  سوسیالیستی، 

است.» آمده  فراھم  اکنون  ھم  از  آن  ابزار  گردد،  انقلاب 

لاسال و لاسالى ها

از او درباره ی میزان قدرت لاسالی ھا در میان انترناسیونالیست ھا 
پرسیدم. پاسخ داد: «حزب لاسال وجود خارجی ندارد. البتھ در 
میان ما عده ای باور دارند اما تعداد آنھا کم است. لاسال اصول 
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کلی ما را پیش بینی کرده بود. وقتی کھ از پس ارتجاع ۱۸۴۸ 
آغاز بھ کار کرد، بھ این خیال بود کھ می تواند با ترویج ھمکاری 
احیا  را  جنبش  بیشتری  موفقیت  با  کارگران مؤسسات صنعتی، 
کند. می خواست آنھا را بھ فعالیت تحریک کند. او بھ این موضوع 
می نگریست.  جنبش  واقعی  ھدف  برای  ابزاری  بھ عنوان  صرفاً 

دارم.» دست  در  او  از  نامھ ھایی  مورد،  این  در  من 

«آیا این را داروی شفابخش او می خوانی؟»

«دقیقاً. او بھ بیسمارک رو آورد. بھ او گفت چھ نقشھ ای دارد و در آن 
زمان بیسمارک بھ ھر طریق ممکن مشوق مسیر لاسال بود.»

«قصد او چھ بود؟»

کھ  متوسط  طبقات  علیھ  کارگر  طبقات  از  می خواست  «او 
کند.» استفاده  بودند  کرده  ایجاد  را   ۱۸۴۸ تلاطم ھای 

رهبرى انقلاب از لندن

«آقای دکتر، گفتھ می شود کھ شما مغز و جبھھ ی نخست سوسیالیسم 
ھستید و از درون ویلای خود سرنخ تمام سازمان ھا، انقلاب ھا و غیره 

را کھ در جریان است در دست دارید. در این باره چھ می گویید؟»

آقای پیر لبخند زد: «می دانم. بسیار احمقانھ و مسخره است…»

«اما جامعھ ی بین الملل شما از لندن جنبش را ھدایت می کند؟»

«جامعھ ی بین الملل دیگر مفید نیست و وجود ندارد. وجود داشت و 
جنبش را ھدایت می کرد. اما رشد سوسیالیسم در سال ھای اخیر بھ 
قدری عظیم شده است کھ وجود آن غیرضروری شده است. نشریاتی 
در کشورھای مختلف راه افتاده است. این تنھا ارتباطی است کھ 
احزاب کشورھای مختلف با یکدیگر دارند. جامعھ ی بین الملل در 
وھلھ ی نخست بدین خاطر تأسیس شده بود کھ کارگران را بھ ھم 
پیوند بزند، و نشان دھد کھ سازماندھی کلیت ھای مختلف کاری 
مؤثر است. منافع احزاب در کشورھای مختلف شبیھ ھم نیست. 
این شبح کھ رھبران انترناسیونالیست در لندن نشستھ اند صرفاً 
چیزی ابداع شده است. این صحت دارد کھ ما در ابتدای تأسیس 

سازمانی بین المللی جوامع خارجی را ھدایت می کردیم…»

مذهب، انقلاب و حزب

«دکتر مارکس، بھ شما و پیروان شما انواع و اقسام سخنرانی ھای 
آتش افروزانھ علیھ مذھب نسبت داده شده است. البتھ شما ترجیح 

شود.» برکنده  آن  برگ ھای  و  شاخ  و  سیستم  کل  می دھید 

روش ھای  از  استفاده  کھ  «می دانیم  گفت:  مکث  قدری  از  پس 
خشونت آمیز علیھ مذھب بی معنی است. اما این یک نظر است. با رشد 
سوسیالیسم، مذھب ناپدید می گردد. ناپدید شدن آن باید توسط رشد 

اجتماعی انجام شود کھ تعلیم و تربیت نقش مھمی در آن دارد.»

می شناسی؟» را  بوستون  در  کوک  ژوزف  کشیش  «آیا 

«نامش را شنیده ام. در مورد سوسیالیسم اطلاعات بسیار 
اشتباھی دارد.»

کارل  ‹بھ  کھ:  است  گفتھ  سخنرانی  یک  در  اخیراً  «او 
و  متحده  ایالات  در  کھ  است  شده  داده  نسبت  این  مارکس 
می تواند  کار  اصلاح  فرانسھ،  در  احتمالاً  و  کبیر،  بریتانیای 
آلمان،  در  ولی  پیوندد،  وقوع  بھ  خونین  انقلاب  یک  بدون 

بود›.» خواھد  خونین  اتریش  و  ایتالیا  و  روسیھ  در  و 

دکتر با خنده گفت: «ضرورتی ندارد کھ یک سوسیالیست انقلابی 
خونین در روسیھ، آلمان، اتریش و احتمالا ایتالیا را پیش بینی 
کنند.  دنبال  را  کنونی  سیاست ھای  کماکان  ایتالیایی ھا  اگر  کند، 
گردد.  اجرا  کشورھا  آن  در  فرانسھ  انقلاب  اعمال  است  ممکن 
انقلاب ھا  اما  است.  واضح  سیاسی  دانشجوی  ھر  برای  این 
حزب  یک  توسط  انقلابی  ھیچ  می شود.  انجام  اکثریت  توسط 

می شود.» انجام  ملت  یک  توسط  بلکھ  نمی پذیرد،  صورت 

پیشبرد  برای  دارند،  باور  کھ  آنھا  آیا  حساب،  این  «با 
شود؟» ترویج  خون ریزی  و  ترور  سوسیالیسم،  اصول 

کارل مارکس پاسخ داد: «تاکنون ھیچ انقلاب بزرگی بدون خون ریزی 
بھ وقوع نپیوستھ است. کسب استقلال آمریکا با خون ریزی بود؛ 
تصرف  خون آلود  فرآیند  یک  واسطھ ی  بھ  را  فرانسھ  ناپلئون 
کرد، و بھ ھمان روش سرنگون شد. ایتالیا، انگلستان، آلمان، 
و سایر کشورھا این را بھ اثبات می رسانند.» سپس ادامھ داد: 
«درباره ی ترور کردن، احتیاجی بھ گفتن ندارد کھ پدیده ی جدیدی 
نیست. اورسینی سعی در کشتن ناپلئون کرد. پادشاھان بیش از 
ھرکس کشتھ اند؛ مسیحیان کشتھ اند؛ اصلاح گران [پروتستان در 
از  اعمال پیش  این  انگلیس] در زمان کرامول کشتھ اند. ھمھ ی 
آنکھ سوسیالیسمی در کار باشد انجام گرفتھ و یا قصد انجامش 
در کار بوده. اما امروز ھرگونھ سوءقصدی علیھ یکی از اعضای 

می شود.» داده  نسبت  سوسیالیسم  بھ  دولت  یا  سلطنت 

مصاحبه ى خبرنگار «سان» با کارل مارکس

یکم اوت ۱۸۸۰[۱]

کارل مارکس یکی از برجستھ ترین انسان ھای کنونی است کھ در 
سیاست انقلابی ۴۰ سال اخیر نقشی رازگونھ ولی پرتوان داشتھ 
است. مردی کھ اشتیاقی بھ خودنمایی یا شھرت ندارد؛ در زندگی 
خودستا نیست یا از تظاھر بھ قدرت بی نیاز است؛ مردی کھ نھ 
عجول است و نھ فارغ بال؛ مردی با عقلی توانمند، وسیع و رفیع 
کھ سرشار از طرح ھایی گسترده، روش ھای منطقی، و اھدافی 
عملی است. او زمین لرزه ھایی کھ ملت ھا را متشنج کرده و تاج 
و تخت ھا را بھ انھدام کشیده تحمل کرده و ھنوز استوار ایستاده 
است و بیش از ھر فرد دیگری در اروپا، از جملھ خودِ مازینی، 

تاج برسرھا و شیادان حاکم را تھدید و وحشت زده کرده است.

نشریات،  ویراستار  ھگلیسم،  منقد  برلین،  دانشجوی  بھ عنوان 
خود  کیفیت ھای  و  روح  تریبون»،  «نیویورک  قدیمی  خبرنگار 
انترناسیونال  بنیان گذار و روح والای یک  داده است؛  را نشان 
کھ زمانی خوفناک بود و نویسنده ی کاپیتال است. او از نیمی از 
کشورھای اروپایی اخراج شده است، و تقریباً از تمام آن کشور ھا 
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تبعید شده، و طی ۳۰ سال گذشتھ بھ لندن پناھنده شده است. در 
مدتی کھ من در لندن بودم، او در رامزگیت، تفرج گاه مھم ساحلی 
در  را  او  خانواده ی  از  نسل  دو  و  او  می برد.  سر  بھ  لندنی ھا، 
و  زبانی شیرین  مقدس،  با چھره ای  زنی  کردم.  کلبھ ای ملاقات 
باوقار کھ از قرار معلوم بانوی خانھ و ھمسر کار مارکس است، 
دم در بھ من خوش آمد گفت. آیا این مرد ۶۰ سالھ با آن جمجمھ ی 

است؟ مارکس  کارل  مھربان  و  وزین  سیمایی  بزرگ، 

آزاد،  چقدر   – می انداخت  سقراط  یاد  بھ  مرا  او  دیالوگ ھای 
و  طعنھ آمیز  چاشنی  با   – اصیل  و  نافذ  خلاق،  ھمھ جانبھ، 
درباره ی  او  نشاطی سرگرم کننده.  و  از شوخ طبعی،  نشانھ ھایی 
نیروھای سیاسی و جنبش ھای عمومی کشورھای مختلف اروپا 
سخن می گفت – جریان ھای پھناور در روح روسیھ، جنب وجوش 
او  سخنان  انگلستان.  تحرک  عدم  فرانسھ،  کنش  آلمان،  ذھن 
درباره ی  فلسفی،  آلمان  درباره ی  امیدوارانھ،  روسیھ  درباره ی 
بھ   – غم انگیز  انگلستان  درباره ی  و  بود  خوشحالی  با  فرانسھ 
را  وقت خود  بریتانیا  پارلمان  لیبرال ھای  کھ  اتمی»  «اصلاحات 
صرف آن می کردند با تحقیر می نگریست. با بررسی جھان اروپا، 
یکایک کشورھا، اشاره بھ شاخص ھا و رویدادھا و شخصیت ھای 
پایانی  سوی  بھ  امور  جریان  کھ  می داد  نشان  نھان،  و  آشکار 

پیوست. خواھد  وقوع  بھ  مطمئناً  کھ  است  حرکت  در 

اغلب از سخنان او تعجب می کردم. بدیھی است کھ این مرد کھ 
کم تر دیده یا شنیده شده است، در ژرفای زمان نفوذ داشت و از 
تا پیرنھ، مشغول تدارک ظھوری جدید  از اورال  تا سن، و  نوا 
بیھوده  گذشتھ  زمان  در  نھ  و  حاضر  حال  در  نھ  او  کار  است. 
روی  مطلوبی  بسیار  تغییرات  آن  طی  کھ  دوره ای  است؛  نبوده 
داده است، مبارزات قھرمانانھ ای بھ وقوع پیوستھ، و جمھوری 
فرانسھ بھ فرازھایی دست یافتھ است. در حین صحبت، پرسشی 
کھ از او کردم – «چرا در حال حاضر ھیچ کاری نمی کنی؟» – 
پاسخی صریح  کھ  بود  ناآموختھ  فرد  یک  پرسش  او  دیده ی  بھ 
نداشت. وقتی درباره ی ترجمھ ی انگلیسی اثر سترگ او کاپیتال 
کاشتھ  را  متنوع  بسیار  عرصھ ھای  در  محصولاتی  بذر  کھ 
است پرسش کردم، اثری کھ از متن اصلی آلمانی بھ روسی و 
فرانسوی ترجمھ شده است، ظاھراً پاسخی نداشت اما گفت برای 
بھ  داده شده.  او  بھ  نیویورک  در  پیشنھادی  انگلیسی  ترجمھ ی 
بخش  سھ  از  بخش  یک  پاره،  یک  صرفاً  کتاب  این  او  گفتھ ی 
مجموع  در  کھ  است  نیافتھ  انتشار  ھنوز  دیگر  بخش  دو  است. 
یک سھ گانھ ی «زمین»، «سرمایھ»، «اعتبار» است. بھ گفتھ ی 
او، این بخش آخری بھ طور عمده از ایالات متحده نمونھ برداری 

کرده است، جایی کھ اعتبار رشد شگفت آوری داشتھ است.

آقای مارکس نظاره گر فعل و انفعالات آمریکا بوده و ملاحظات 
او درباره ی برخی از نیروھای شکل دھنده و اصلی زندگی آمریکا 
سرشار از پیشنھادھاست. ناگفتھ نماند کھ بھ بیان او ھر کسی کھ 
خواھان خوانش کاپیتال است، ترجمھ ی فرانسوی را از بسیاری 
جھات نسبت بھ اصل آلمانی، برتر خواھد یافت. آقای مارکس ھنگام 
صحبت درباره ی برخی از پیروان متوفی اش بھ ھنری روچفورد 
فرانسوی، باکونین جنجالی، لاسال قابل، و دیگران اشاره کرد. من 
می دیدم کھ نبوغ او چگونھ مردانی را بھ خود جذب کرده بود کھ شاید 

تحت شرایطی دیگر، می توانستند مسیر تاریخ را ھدایت کنند.

در حالی کھ مارکس مشغول گفتگو بود، بعدازظھر درحال رنگ 
باختن بھ گرگ و میش شبی تابستانی در انگلیس بود. او پیشنھاد 
کرد در شھر ساحلی و در کنار ساحل راه پیمایی کنیم، جایی کھ 
بودند. ما در شن ھای  تفرج  کودک، در حال  اکثراً  نفر،  ھزاران 
اینجا، مھمانی اعضای فامیل او را می بینیم – ھمسر او کھ بھ من 
خوش آمد گفتھ بود، دختران و فرزندان آنھا، و دو داماد کھ یکی از 
آن دو پروفسور دانشگاه کینگ در لندن است و فکر کنم آن دیگری 
ھم اھل قلم باشد. مھمانی دلپذیری بود کھ حدود ده نفر در آن شرکت 
داشتند – پدر دو زن جوان کھ با فرزندان خود خوشحال بودند، 
و مادر بزرگ بچھ ھا کھ آکنده از نشاط و متانت طبیعت زنانھ اش 
بود. کارل مارکس بھ ھمان ظرافت ویکتور ھوگو ھنر پدربزرگ 
بودن را درک کرده است؛ اما از ویکتور ھوگو خوشبخت تر است 

ھستند. سالمند  مارکس  مشوق  او،  متأھل  دختران  کھ  چرا 

با فرا رسیدن شب، او و دامادھای او از خانواده ھای خود جدا 
می شوند تا ساعتی را با مھمان آمریکایی خود سر کنند. و در 
صحبت  می زدیم،  بھ ھم  دریا  کنار  را  خود  گیلاس ھای  کھ  حالی 
منتظر  راه آھن  قطار  ایده ھا.  و  زمان  انسان،  از  بود،  جھان  از 
کسی نمی ماند. شب فرا رسیده بود. در اندیشھ ی غرش و چرخ 
دنده ھای زمان و زمانھ، و ھنگام صحبت روز و منظره ی شب، 
پرسشی در ذھن من درباره ی قانون غاییِ ھستی ایجاد شده بود 
کھ از آن حکیم جویای پاسخ آن شدم. در فاصلھ ی یک سکوت، 
آن  از  تأکید،  اوج  نقطھ ی  بھ  فراز  و  زبان،  ژرفای  بھ  فرود  با 

انقلابی و فیلسوف با این کلمات پرسیدم: «ھستی چیست؟»

این گونھ می نمود کھ در حالی کھ او خروش دریایی کھ روبرویش 
نظاره می کرد،  را  بودند  کھ در ساحل  بود و ھمھمھ ی جماعتی 
باژگون شده است. پرسیده بودم «ھستی  ذھنش برای لحظھ ای 

چیست؟» و او با لحنی عمیق و موقرانھ پاسخ داد: «مبارزه!»

را  یأس  طنین  کھ  می نمود  چنین  اول  نظر  در 
است. زندگی  قانون  ھمان  این  اتفاقاً  اما  شنیده ام. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

روزنامھ ی  ویراستار  زمان  آن  در  سوینستون  جان   [۱]
 ۱۸۶۰ دھھ ی  در  سوینستون  بود.  نیویورک  در  «سان» 
مارکس  با  او  آشنایی  و  بود  تایمز»  «نیویورک  سردبیر  نیز 
آثار  مجموعھ  از  برگردان  بود.  شده  آغاز  زمان  آن  از 

عنوان: زیر   ۲۴ جلد  انگس،  و  مارکس  انگلیسی 

 Account of an Interview of Karl Marx with»
“Jhon Swinton, Correspondent of THE SUN



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8181                                                                                      دوره جدید                                                                                                  اوت                                                                                        دوره جدید                                                                                                  اوت  20222022

                                                     صفحه (22)

پاسخهائى به یک ضرورت: جواب به چند پرسشپاسخهائى به یک ضرورت: جواب به چند پرسش

میان                در  من  با  را  سوالات  این  "جمع"  یک  مطمئن  طریقی  از 
گذاشتھ اند.

"ما جمعی ھستیم کھ در کردستان فعالیت میکنیم و ارتباطات نسبتا 
وسیعی با ھمفکرھایمان در سایر شھرھای ایران داریم.

برایمان مطرح شده  فعلی  مجموعھ سوالاتی مخصوصا در اوضاع 
است. خودتان حتما در جریان اخبار مربوط بھ اعتراضات بھ بی آبی 
و قطع برق، ھستید. اعتراضات در خوزستان چنان شدید شده است 
کھ بسیاری را وادار کرده است رو بھ نیروھای مسلح رژیم اطلاعیھ 
بدھند و از آنھا بخواھند کھ بروی مردم شلیک نکنند. از احمدی نژاد 
و خاتمی از روسای سابق ریاست جمھور اسلامی تا رضا پھلوی و 
بسیاری از ھنرمندان و ھنر پیشھ ھا و نویسندگان چنین فراخوانی 

داده اند."
سوالات ما اینھا ھستند:

[۱. با توجه به سابقه و تجارب شما، چه در ایام رژیم شاه، و به عنوان 
یک زندانی سیاسی در آن دوره و نیز نقشی که شما و رفقای شما در کومه 
له علیه رژیم اسلامی داشتید، آیا فکر میکنید که دوره جدیدی برای تکرار 
فکر شده تر آن تجارب شروع شده است که ما ھم نقش خود را پیدا کنیم؟ ]

پاسخ:
سپاسگزارم کھ من را کسی یافتھ اید کھ مورد اعتماد شما ھستم.

بگذارید از ھمان "تجارب" امثال من، چھ در دوره رژیم شاه و یا 
ابعاد وسیع نظامی ھم بھ خود  در دوره تقابل با رژیم اسلامی، کھ 
گرفت، شروع کنم. من وقتی آن تجارب را، کھ با سختی ھا و قربانی 
من  خود  میکنم،  مرور  غیر ضروری،  حتی  و  شمار،  بی  دادنھای 
شخصا اکنون با دید و روشی انتقادی آنھا را مرور میکنم و درموارد 
بسیاری، اگر حمل بر "منفی بافی" نشود، دوست دارم "مردگان را 
بھ مردگان بسپارم" و مطلقا آن تجارب را، ھر اندازه "فکر شده"، 

"تکرار" نکنم.
بگذارید توضیح بدھم و بھ آن تجارب نگاھی دوباره بیاندازیم.

بھ تجربھ زندگی و فعالیت سیاسی من در دوره شاه اشاره کرده اید. 
من و رفقایم، کھ اکثر افراد محفلمان، در سال ۱۳۵۳ زندانی سیاسی 
لنین  آثار  گرچھ  بودیم.  کرده  تعریف  "کمونیست"  را  خود  بودیم، 
را حتی با دست نوشتیم و با کاربن در حداقل سھ نسخھ "تکثیر" 
از اوضاع جاری در جامعھ  لنین  آثار  از  ما  برداشت  اما  میکردیم، 
ایران آنوقت تاثیر گرفت. میدانید کھ در آن سالھا "مشی چریکی" 
بر چپ و سوسیالیسم ایران حاکم بود و ماجرای "سیاھکل" و اعلام 
موجودیت "چریکھای فدائی خلق" و فعالیت سازمان مجاھدین خلق 
علنی شده بود. ھر دو سازمان نامبرده، دست بھ اسلحھ برده بودند تا 
از "استقلال ملی" ایران در مقابل سرسپردگی رژیم شاه بھ آمریکا 
میکنیم  نگاه  دوران  آن  بھ  وقتی  الان  کنند.  دفاع  "امپریالیسم"  و 
دید وسیعی کھ منصور حکمت در جنبش فکری "مارکسیسم  با  و 
می  است،  داده  ما  بھ  کارگری  کمونیسم  مبانی  تدوین  و  انقلابی" 
مشروطھ"  "جنبش  از  فراتر  آنوقت،  سوسیالیسم  "آرمان"  بینیم 
در اوائل قرن بیستم نرفتھ بود. آرمان جنبش سوسیالیستی موجود، 
در نھایت خود بھ یک جامعھ "صنعتی" و متکی بھ جنبش "ملت 
ایران" و یک ایران "مستقل" محدود بود. انتقاد آن جنبش چریکی 
و مجاھدینی این بود کھ رژیم "سرسپرده" شاه، "حکومت ملی" 
بود، در یک کودتا  اعلام کرده  را ملی"  مصدق و کسی کھ "نفت 
"فرھنگ  و  مونتاژ"  "صنعت  آن  جای  بھ  و  بود  کرده  سرنگون 
و  دلال  بورژوازی  و  تولید"  "فرھنگ  با  تقابل  در  مصرف"، 
"کمپرادور" بھ جای "بورژوازی ملی و مستقل" بھ قدرت رسانده 

بود. ما بھ "روش" آن آرمان، و نھ بھ خود آن آرمان انتقاد داشتیم. 
مبارزه  نھ  و  داشت  باید "حزب"  کھ  بود  این  لنین  از  ما  برداشت 
از  ما  دیگر سوسیالیسم محفل  بھ عبارت  توده".  از  چریکی "جدا 
ھمان پائیزسال ۱۳۴۸، نیز ھمان آرمانھای بورژوازی ملی و جبھھ 
ملی و مصدق بود، اما "راه" وابزار آن را نھ مبارزه چریکی، کھ 
تشکیل حزب و "پیوند با توده ھا" تشخیص داده بودیم. از این نظر 
علیرغم  و  خودبخودی،  ظاھرا  بطور  ما  کھ  نبود  آور  تعجب  اصلا 
مدل  عنوان  بھ  را  مائوئیسم  لنین،  مھم  آثار  کردن  کپی  و  خواندن 
خود برگزیدیم. چون آنوقتھا مائوئیسم ھم در تقابل با "رویزیونیسم 
در  آنھا  "تجربھ"  ھم  و  بود  شده  جھانی  اردوگاھی  خروشچفی"، 
ائتلاف و اتحاد با "بورژوازی ملی چین"، از طریق "حزب"، بطور 
واقعی بھ "استقلال" سیاسی و اقتصادی چین از "امپریالیسم ژاپن" 
و "حکومت دست نشانده چیانکایشک" از طریق "جنگ توده ای 

طولانی" پایان داده بود.
حتما اسم "حزب رنجبران" را شنیده اید؟ این حزب در واقع ادامھ 
و تکامل "سازمان انقلابی حزب توده" بود. آنوقتھا سازمان انقلابی 
دلیل  بھ  آنھا  یعنی  احیاء حزب".  بسوی  "پیش  بود:  این  شعارش 
و  آنزمان  شرقی  آلمان  و  شوروی  بھ  توده  حزب  "سرسپردگی" 
با رژیم شاه، خواھان "احیاء" حزب توده دوران  "سازشکاری" 
قدری  است  جالب  بودند.   ۱۳۳۰ تا   ۱۳۲۰ بین  بحرانی  سالھای 
"سازمان  فعالان  از  شماری  کنم:  آشنایتان  ما  "تجربھ"  با  بیشتر 
انقلابی حزب توده" در سالھای ۱۳۴۷- ۱۳۴۶ بھ کردستان عراق 
رفتند تا با پشتیبانی جلال طالبانی و حمایت از جریان "کمیتھ انقلابی 
حزب دمکرات" کردستان ایران، در نوعی مبارزه مسلحانھ "توده 
و  آموزش "سیاسی"  برای  ھم  قبلا  آنھا  باشند،  داشتھ  ای" سھم 
"نظامی" افرادی از رھبری را بھ چین و کوبا فرستاده بودند. نشریھ 
ای در خارج کشور منتشر میکردند بھ نام "توده" کھ در یکی از 
شماره ھای آن شعر معروف بھ "توتنھ وان"(توتن کار) منتسب بھ 
آواره و شریفزاده و معینی  بودند. ملا  آواره" را چاپ کرده  "ملا 
ھا از اسطوره ھای ناسیونالیسم کرد بودند و با جان باختنشان در 
ھمھ  بر  "چپ"،  ناسیونالیسم  سیطره  شاه،  ژاندارمھای  با  جنگ 
محافل سیاسی آن دوره و از جملھ محفل ما را تثبیت کرد. ما ھنگام 
دریافت آن شماره "توده"، "متحد" خود رایاقتیم! شعر توتن کار 
چون  گاه  و  شد  تبدیل  ما  "مانیفست"  بھ  نکردنی  باور  نوعی  بھ 
مذھبیون آن را زیر لب زمزمھ میکردیم. در سالھای قیام، این ما، 
جمع "رھبری" کومھ لھ و شرکت کنندگان در "کنگره" ۳۷ روزه! 
بودیم کھ اعلام کردیم حامی بی قید و شرط جناح جلال طالبانی در 
برابر جناح "ملائی" وبارزانی" و "قیاده موقت" آن سالھا ھستیم 
آواره.  ملا  شریفزاده-  جریان  "انقلابی"  سنتھای  دھنده  ادامھ  و 
خیابان سیروس سنندج را ھواداران ما، بھ اسم "ملا آواره" تغییر 
دادند و شعرای مدافع و ھوادار ما و چپ آنوقت در وصف شریفزاده 
شعر گفتند و یک مقبره بزرگ را بر محل دفن شریفزاده در گورستان 
رھبری  افراد  از  برخی  ابتکار  با  سنندج،  چھارباغ  محلھ  "تایلھ" 

"کومھ لھ" وقت و مھندسین ھوادار برپا کردند.
بینش  سلطھ  بھ  تنگ،  چھارچوب  آن  ورای  در  اکنون  بگذارید 
ایران  کردستان  زحمتکشان  انقلابی  سازمان  بر  ناسیونالیستی 
کنم.  اشاره  طالبانی  "جناح" جلال  از  لوحانھ  ساده  روی  دنبالھ  و 
درست در بحبوحھ روزھای انقلاب ۵۷، جنگ و جدال بین "قیاده 
موقت" و "اتحادیھ میھنی"، بر سر اینکھ کدامیک باید مورد اعتماد 
چادر  در  کھ  شعاری  بود.  گرفتھ  بالا  باشند،  اسلامی  رژیم  متحد  و 
جلال طالبانی طرح شده بود، یعنی "اخراج سران قیاده موقت" از 
ایران، عینا بند ۸ از قطعنامھ ۸ ماده ای "خلق کرد" بود کھ تدوین 
کننده آن در واقع صلاح الدین مھتدی، از دوستان و نزدیکان جلال 
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طالبانی و تایید آن توسط شخصیتھای کلیدی وقت کومھ لھ، از جملھ 
کاک فواد بود. ما و شخصیتھای ما، عامل باز کردن جنگ و رقابت 
بین پارتی و ملائی و بھ طرفداری از خط اتحادیھ میھنی بھ قلمرو 
کردستان ایران و بھ "نامھ بر"، "مام جلال" تبدیل شدیم. درست 
در روزھای نزدیک بھ ۲۸ مرداد و "تحصن مردم در قوری قلعھ" 
بھ  طالبانی  جلال  نامھ  یک  حامل  مریوان  از  فواد  نوسود،  و  پاوه 
"حامد بگ"، کھ معروف بود در ایام شاه از معتمدان و ھمکاران  
ساواک و ژاندارمری بھ شمار می آمد، بود. شب قبل از حرکت بھ 
پاوه در منزل ما در سنندج ماند و آن "ماموریت مھم" را با من در 
میان گذاشت. جلال طالبانی چنان ما را چون موم در دستان خودش 
داشت، کھ در "خاطراتش"(دیداری تھ مھ ن) مینویسد: اگر "مشکل 
داخلی" نداشتیم، و امثال "رسول مامھ ند" و "محمود عثمان" از 
"اتحادیھ میھنی" و "کومھ لھ ره نجدران" منشعب نمی شدند، با 
توجھ بھ "نفوذمان در کردستان ایران" میتوانستیم در روزھای قیام 
۵۷ بسیاری از پادگانھا را در کردستان ایران تسخیر کنیم و سلاح 
زیادی را مصادره کنیم. اشاره او بھ نفوذ در کردستان ایران، پیوند 
محکم کومھ لھ وقت با جلال طالبانی، فرستادن ساعد وطندوست و 
در  درست  "قندیل"،  کوھستان  در  او  چادر  بھ  شفیعی  جعفر  دکتر 
روزھائی بود کھ امواج انقلاب شھرھای ایران و کردستان را در بر 
گرفتھ بود. یکی از جوانب بسیار تلخ آن "تجربھ" این بود کھ نامھ 
بیعت جلال طالبانی بھ قول خودش با "امام خمینی" آنوقت کھ در 
پاریس اقامت داشت، با انشاء و" فارسی سلیس دکتر جعفر و ساعد 
وطندوست"، نوشتھ  شد. تلخ تر این بود کھ ھمین دو نفر در جریان 
با  دیدار  برای  تھران  بھ  نوشیروان مصطفی  و  طالبانی  سفر جلال 
"امام خمینی" و منتظری، ھمراه و نقش "مترجم" را بازی کردند.
روزھای  از  پس  کردستان  در  کھ  ملی  بینش سوسیالیسم  آن  با  ما 
نیز  دھقانی"  "جنبش  بھ  متکی  و  کردی  سوسیالیسم  بھ  انقلاب 
آراستھ شد، "در کمال صداقت" و توام با دنبالھ روی از سیر حوادث 
"با موج رفتیم". حالا کھ دیگر "صورتجلسات کنگره اول" را علنی 
کرده اند، ببینید سطح فکر، فرھنگ رفتار با رفقای ایام سخت، نازل 
بودن "تحلیل" ھای سیاسی در آن مناسک یک سکت مھجور دھقان 
نخبگان  ھمان  ھم شکستن  در  برای  انتقادی  و ھجوم ضد  پرست، 
سیاسی جامعھ ایران و کردستان، چھ تصویری از "کومھ لھ اصیل" 
و پرورده در "جنبش کرد"، بھ شما میدھد؟ تاریخ برگزاری آن چلھ 
۳۷ روزه را در نظر بگیرید: قدری بیش از یک ماه  مانده بھ روز 
سرنگونی رژیم شاه! و بھ قرارھا و دورنمائی کھ ترسیم شده بود 
توجھ کنید: نھ اعلام آمادگی برای شرکت و رھبری موج خروشان 
مخفی  و  ای  گرفتن "زندگی حرفھ  پیش  در  کھ "تصویب"  انقلاب 
زحمتکشی" در عقب مانده ترین و ساکت ترین روستاھای کردستان. 
"محمد حسین کریمی"، این انسان بزرگوار و تجسم انسانی شرافت 
سیاسی، بخاطر اینکھ علیرغم اینکھ در جریان مخفی شدن خود در 
روستاھای پرت سردشت، و در جریان"گیا دووری"(بریدن علف)" 
بھ روحیھ "روشنفکرانھ" فعالیت در شھر و شرکت در اعتراضات 
"فکر" کرده بود، خود را شایستھ کاندید شدن برای جمع رھبری 
ندانست و ھمین "نارضایتی" از خود او، محرک او شد برای نشان 
دادن "شجاعت" در جریان حملھ با دست خالی بھ شھربانی سقز، 
در روز ۲۶ بھمن سال ۵۷. این، فشار موج انقلاب در شھر و روی 
آوری طیف وسیع تحصیلکردگان و کارگران شھری بود کھ کومھ 
لھ وقت را ناچار و مجبور کرد از سکون و ارتجاع روستا بھ شھر 
توجھ کند. بھ معنی واقعی کلمھ آنچھ کھ بھ عنوان سازمان سیاسی 
کومھ لھ وقت معروف است، را ھمان طیف وسیع مذکور "ساختند" 
انقلاب  امواج  آن  اگر  کردند.  تحمیل  نفر   ۱۱ آن  بر  آنرا  وجود  و 
ادامھ دھنده  بھ  کلمھ  بھ معنی واقعی  لھ وقت  نبودند، کومھ  مطرح 

لھ  کومھ  کرد"(  ی  وه  ژیانھ  لھ  "کومھ  سکت  بوق  عھد  سنتھای 
احیاء کرد) در دوره قاضی محمد، تبدیل میشد. این جوھر "مباحثات 
۳۷ روزه" "کنگره" کذائی است. در این تحقیرھا و خود زنی ھا و 
کلاه بوقی گذاشتن بر سر نخبگان سیاسی جامعھ کردستان، تھاجم 
ضد انتقادی، انقلاب فرھنگی سکتی و انتقام گیری بھ منظور تواب 
سازی و اعتراف علیھ وجدان خود، آرایش و بزک کردن زندگی و 
ذھنیت دھقانی، مطلقا ھیچ "تجربھ" مثبتی برای "تکرار" نمی بینم 

کھ راھنمای شما باشد.
اولین درس این است:

تکرار گذشتھ ھر اندازه نونوار شده، یعنی در بھترین حالت، دنبالھ 
روی "فعال" و "انقلابی" و "صادقانھ" از سیر حوا دث و خدمت 

فی اسبیل الھ بھ گرایشات ھفت خط بورژوائی و ناسیونالیستی.
دومین درس این است:

نباید خودتان را بدھکار و "شاگرد" میراث داران گذشتھ ھای سپری 
شده و فارغ از انتقاد بھ "سابقھ دار"ھا بدانید.

سومین درس این است:
بسیار فراتر از آنچھ بھ چشم می آید و حس میشود، و حتی بسیار 
نقشھ و  آورد،  بھ جوش می  را  احساسات "مردم"  آنچھ  از  فراتر 
سناریو تغییر اوضاع در ایران بسیار کارشده تر، "خونسرد"تر و 
سیاسی تر طرح ریزی شده است. اگر جمعی خود را "فعال" میدانند، 
نگھداشتن  گرم  از صرف "ھم خط" شدن خویش و  را  توجھ  باید 
"محفل خودی" و "اتحاد رفیقانھ"، فراتر ببرند و نھ چون گذشتھ 
و "تجربھ"ما، عذر میخواھم از صراحت لھجھ، بھ حمال و نامھ بر 
جنبشھا و شخصیتھائی چون خمینی و جلال طالبانی و کردایھ تی و 
دنبالھ رو "توده"ھا، کھ پرچم و افقی را ابتدا برای خود و سپس 
برای جامعھ و سرنوشت میلیونھا شھروند، بلند و ترسیم کنند. نیرو 
و جمعی کھ قرار است، "آزاد" کند، قبل از ھر چیز باید خود را از 
از سیر حوادث،  دنبالھ روی  و شیفتھ  باورھای خرافی  در  اسارت 

آزاد کند.
بطور خلاصھ، مطلقا خیر! "تجربھ سیاسی" من و ما را "الگو"ی 

خود نسازید.
[۲.از نظر شما آیا نوعی ھمکاری با ھواداران جریانات چپ و سوسیالیست، 
مثل جناح "چپ" کومه له و احزاب موجود کمونیست کارگری و "حکمتیست" 
ھا، راه حل نزدیکتری نیست؟ چون بھر حال ھر جریانی در میان اینھا در 
میان فعالین سیاسی و از جمله در جمع ما نیز، سمپاتیھائی دارد. ما فکر 
میکنیم، علیرغم اینکه شما ممکن است طور دیگری قضاوت کنید، بھرحال 
این طیف "نیروی موجود کمونیست" ھستند و نباید از آنھا صرفنظر کرد.]

پاسخ:
این سوال ظاھرا خیلی "زمینی" ، "واقع بینانھ"، "صمیمانھ" و 
"مسئولانھ و دلسوزانھ" بھ نظر میرسد. اما پشت این واقع بینی و 
"صداقت و پاکی" شما، متاسفانھ، نکتھ ای را کھ قبلا توضیح دادم، 
دیدگاه  یک  برافراشتن  و  مستقل"  "افق  یک  بھ  توجھی  بی  یعنی 
سیاسی از موضع اعتماد بھ نفس، خوابیده است. بھ نظر میرسد شما 
چند قدمی از طیف وسیعی کھ در این سالھا بھ آثار منصور حکمت 
روی آورده اند، عقب ھستید. شاید یک علت این باشد کھ جمع شما 
دارید کھ در "عمل" و در حرکات موجود  از حد لازم تلاش  بیش 
سھیم و دخیل باشید. اینجا یک بار دیگر شما را بھ "تجربھ سیاسی" 
خودم رجوع میدھم. ما "کومھ لھ" قدیمی ھا، چنان در ھمان کارھای 
عملی کھ "جنبش کردستان" بھ دامن ما انداختھ بود، غرق شدیم 
کھ فقط زمانی کھ دور ھم بودیم و جلسھ داشتیم، یادمان می آمد کھ 
ما "کمونیست" ھستیم و آرمانھائی فراتر از محدودیتھا و الزامات 
حرکتی کھ راه افتاده بود داشتیم. ما "پیشمرگ" داشتیم، نھ تنھا با 
رژیم اسلامی کھ ناچار شدیم در برابر تصمیم حزب دمکرات برای 
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بھ  سالھا  و  شویم  جنگ  وارد  کردستان  در  کمونیسم  کردن  ساکت 
اتکاء نیروی مسلح خود مناطق آزاد را حفظ کنیم و حزب دمکرات 
را با شکست دادن انھا در "اعلام جنگ سراسری علیھ کومھ لھ" 
ریز  و  خرد  مسائل  بھ  میبایست  ناچار  کنیم.  پشیمان  خود  کرده  از 
و  تدارکاتی  امکانات  و  تفنگ  و  فشنگ  جملھ  از  مسلح  نیروی  آن 
مشکلات شخصی تک تک افراد و "فرماندھان نظامی" بپردازیم. 
اما،  بودند،  "دلسوزانھ"  و  عملی  انقلابی،  واقعی،  مشغولیتھا  آن 
و  کمونیست"  "مانیفست  کھ  برود  یادمان  عملا  کھ  شدند  موجب 
"سوسیالیسم" مارکس و لنین چشم انداز "دیرین" ما بوده است و 
باید چشم انداز نیروی وسیعی کھ با ما بودند نیز باشد. ما چنان در 
برآورد کردن آن نیازھا، کھ بسیار واقعی بودند و لازم غرق شدیم 
و  افق  ایران،  کمونیست  حزب  تشکیل  در  حتی شرکت  علیرغم  کھ 
آن  در  خود  "سازمان"  و  "جنبش"  نیازھای  محدوده  از  دیدمان 
بستر مادی، فراتر نرفت و این یکی از مھمترین علت زمین خوردن 
کادرھای کارکُشتھ و با سابقھ، چون عبدالھ مھتدی، شعیب زکریائی 
و ابراھیم علیزاده بود. این تجربھ تلخ و این غرق شدن در دنبالھ 
روی از سیر عملی جنبش و حرکتھای اجتماعی موجود و تمرکز بر 
"حفظ سازمان" و "محفل" بزرگ را، کھ شکی نیست، واقعی اند 
نکنید.  تکرار  در پوشش دیگری  دوباره و  بسیار ھم "عملی"،  و 
"افق"تان تیره خواھد شد و در سیر تحولات از شما قربانی میگیرد 
یا  و  من  مثل  کسی  بھ  نمیتوان  است،  روشن  میدھد.  ھدر  نیرو  و 
کل کادرھای کومھ لھ قدیم، مارک "پاسیفیسم" و یا رویگردانی از 
"عمل انقلابی" را چسپاند. از این نظر خیالتان آسوده باشد کھ با بلند 
کردن یک افق روشن، کھ توضیح دادم مبانی آن در دسترس است و 
دیگران بھ آن روی آورده اند، مدافعان دنبالھ روی از ناسیونالیسم 
کرد، بطور مشخص در کردستان، نمیتوانند بھ شما کھ عملا درگیر 
فعالیت انقلابی ھستید، مارک "روشنفکر بی عمل" بزنند. خود را 
از "جنبش عملی مردم" خارج  دنبالھ روان  تھدید  از زیر شبح و 
این مُبصران "جنبش  از  باید در مقاطعی مھم عادت کنید کھ  کنید. 
بھ جنبش  داری" ریاکارانھ کھ ھدفی جز خدمت  عملی" و "مردم 
ناسیونالیسم کرد و "حرکت خود بخودی توده ھا" و حتی "کارگر 
تعیین  را  خود  افق  کنید.  "منزوی"  را  خود  ندارند،  ھا  کارگری" 
کنید و پرچم آرمانھای کمونیسم کارگری را برفرازید، بگذار "افکار 
عمومی" و "قضاوت توده ھا" ھر چھ میگویند، بگویند. یکی از 
قوی ترین جوانب شخصیت منصور حکمت ھمین بود، "نظر" خود 
را شجاعانھ و بدون ترس حتی از رفقای ھمسنگر خود، صریح و 
بی تعارف میگفت و عاقبت این او بود کھ ھمھ را بھ سوی آن اراده 
بود، جذب  مارکسیستی  دیدگاه عمیق  بھ یک  گرم  کھ پشت  انقلابی 
میکرد. در ماجرای دو خرداد، آدمھائی مثل آذرین و رضا مقدم، چپھ 
شدند و نزدیک بھ صد نفر از اعضاء و کادرھای حزب کمونیست 
انداختند.  راه  را  کمونیسم  از  ھزیمت  و  استعفا"  "جنبش  کارگری 
منصور حکمت، ایستاد و محکم و قاطع آن را گفت کھ در "خدا حافظ 
رفیق"، "از منظر اژدھا" و "نا قھرمانان" میخوانید. قبلی ھا با بھ 
حکومت رسیدن ناسیونالیستھای کرد در "اقلیم" کردستان با پاره 
با "جامعھ  اینھا  کردن چتر نجات سقوط کردند و زمین خوردند و 
مدینھ النبی" خاتمی و "تزھای" حجاریان. آن زمین خوردنھا البتھ 
یک "تصفیھ" مثبت بود در رھائی کمونیسم کارگری از منشویسم و 

ناسیونالیسم چپ کرد و جریان ریاکار "کارگر کارگری".
در مقیاس جامعھ ایران، آیا شکی دارید کھ فدائیان و مجاھدین، در 
دوره شاه واقعا ھوادار و سمپات داشتند؟ شکی دارید کھ ھمان وقتھا 
ھم آن سمپات ھا، "نیروی موجود" بودند و غیرقابل صرفنظر؟ شک 
دارید کھ "پیشمرگ" اتحادیھ میھنی و "کومھ لھ رنجدران"،از جان 
گذشتھ، فداکار و نیز برخوردار از سمپاتی نسبتا وسیع در میان مردم 

ندارم سمپاتھای  قصد  من  کھ  است  روشن  بودند؟  پارچھ"  "چھار 
شعبھ ھای مختلف کمونیست کارگری را ھم ردیف مجاھد و  اتحادیھ 
میھنی قرار بدھم. اما، اگر دنیا طی این چھل سال عوض شده است، 
"سمپات" جریانات مختلف ھم دچار تغییر شده است. این سوال شما 

واقعا برای من کمی تعجب آور است، میدانید چرا؟
نھ بھ این خاطر کھ من شخصا با ھیچ شعبھ کمونیست کارگری و 
دلیل  بھ  را  است من  یا حتی شما ممکن  و  نیستم  ھا  یا حکمتیست 
خاطر  این  بھ  نھ  و  بدھد.  نشان  بدبین  اینھا  بھ  "رنجش شخصی" 
نیز کھ من سالھا است از توھم بھ وجود یک باریکھ کمونیستی در 
"کومھ لھ" موجود، دست برداشتھ ام. بحث من اتفاقا در باره جمع 
خود شما است. چگونھ است کھ در میان شما و یا دستکم در میان 
"فعالان"ی کھ شما مورد توجھ تان است، کسانی پیدا میشوند کھ 
کھ سمپاتھای شعبھ ھای  است  و چگونھ  اند؟  لھ"  کومھ  "سمپات 
کمونیست کارگری، در این رابطھ "سپر انداختھ اند"؟ از خود سوال 
مدام  کارگری  کمونیسم  بھ  منتسب  احزاب  بین  فاصلھ  کھ  نمیکنید 
آنھا، صفوفشان کوچکتر و "کناره  بیشتر میشود و در میان خود 
گیری"ھا بیشتر شده است، اما شما در پی یک اتحاد عمل و ائتلاف 
بین "ھواداران" اینھا ھستید؟ طرف خودش از حفظ "کادر" رھبری 
اش ناتوان است، و کمترین انتقاد سیاسی را بھ خط حاکم با اخراج و 
تصفیھ پاسخ میدھد، شما دارید "سمپاتھا"ی اینھا را تشویق میکنید 
بکنند؟ خود شما  کاری"  موجود، "یک  لھ  کومھ  با سمپاتھای  کھ 
واقعا بھ این توھم باور دارید؟ اگر در سیاست بحث از "نیرو" است، 
لابد باید بدانید کھ آنچھ کھ در دنیای واقعی "نیرو" بھ حساب می 
آید، و تا جائی کھ بھ "کمونیسم کارگری" مربوط است، از "حزب 
سیاسی" دوران منصور حکمت، ھیچ چیز باقی نمانده است، آخر آن 
سمپاتھا با چھ "نیروئی" دارند "کاری" میکنند و نیروئی"جا بجا" 
است،  عاجز  خود  فالانژ  کادر  کردن"  بجا  "جا  از  میکنند؟  طرف 
شما انتظار دارید تازه "سمپات" ھا شاید "منشا اثر" باشند؟! ھیچ 
شکی ندارم کھ ھر ائتلاف و اتحاد سمپات ھای شعبھ ھای کمونیست 
کارگری، ھر اندازه صادق و مخلص و کُشتھ مُرده کارگر و انقلاب 
انقلاب گفتن ھا، در این بی وزنی احزاب مربوطھ و ریزش مداوم 
در صفوف آنھا، در عمل بھ خدمت "کومھ لھ" در می آیند کھ بھ 
و  آشکار  دوایر  حمایتھای  و  امکانات  و  پول  نظر  از  اعتبار،  یک 
"نیرو"  بختیار"،  "ملا  امثال  و  میھنی  اتحادیھ  جملھ  از  پنھان، 
ھستند. "نیروئی" کھ علیرغم "بی خبری"سمپاتھا و یا خود را بھ 
بی خبری زدن آنھا، فی الحال در بند و بستھا با احزاب ناسیونالیسم 
کرد و بقول علنی ابراھیم علیزاده علیرغم "باج دادنھا" بھ جناح 
اتحادیھ میھنی، کھ شکی نیست سر سپرده نھادھای اطلاعاتی رژیم 
اسلامی اند، مشغول معاملھ اند. عزیزان من! بار دیگر تاکید میکنم 
کھ از اسارت بھ گذشتھ خود را رھا کنید، از آن "امام زاده ھا معجزه 
ای بر نمی آید". نھ کومھ لھ فعلی کومھ لھ سابق است و نھ شعبھ 
ھای کمونیست کارگری از توان و ظرفیت یک حرکت سیاسی رو بھ 
جامعھ برخوردارند و نھ اصلا "حزب"اند. مشکل من با این سوال 
شما این است: چرا بھ یک نقطھ دور در گذشتھ سپری شده خیره؛ و 
در آن ویرانھ بدست خود "طلسم" شده اید؟ خودفریبی راھی برای 
اجتناب از رو در روئی با واقعیت عینی است. از این خود تحقیری و 

"جونیوریسم سیاسی" دست بردارید، شما را زمینگیر میکند.
[۳. آیا از نظر شما با توجه به پراکندگی و تفرقه در صفوف احزاب چپ 
و سوسیالیست، امکان واقعی شکل دادن به یک حزب سیاسی در این اوضاع 

بحرانی و تغییرات برق آسا، ممکن است؟ ]
بسیار  البتھ  و  تامل  قابل  و  معتبر  بسیار  سوال  من  نظر  بھ  پاسخ: 

سخت است.
سخت است کھ سوال را "ابتدا بھ ساکن" و غیر تاریخی نگاه کنیم، 
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معتبر و ساده است اگر آنرا در متن تاریخ و واقعیات قرار بدھیم.
من جوانب "ساده" سوال را میشکافم و در این رابطھ آنرا در متن 

"تاریخ" واقعی قرار میدھم.
رعد  بسرعت  تحولات  کھ  اوضاعی  در  درست  انقلابی،  مارکسیسم 
کھ  سیاسی"  "پیشکسوتھای  جانب  از  نھ  بود،  جریان  در  برق  و 
بر  کاپیتال،  مُدّرس  و  انگلستان  مقیم  حکمت  منصور  طرف  از 
ذھنیت "خبرگان" سیاسی ایران سیطره یافت. آن مجموعھ دیدگاه 
کمونیستی طی سالھا بعد در تدوین مبانی کمونیسم کارگری متکامل 
تر شد. این ابزار الان وسیعا در دسترس است و ھمانطور کھ توضیح 

دادم روی آوری بھ آنھا در این شرایط وسیع شده است.
بخش "مشکل" سوال ھمینجاست، حول مارکسیسم انقلابی "جمع" 
فعالان "اتحاد مبارزان کمونیست" حلقھ زده بودند، و نیروی جاذبھ 
برای ھمبستگی طیف وسیع انسانھائی بود کھ خود را "کمونیست" 
فرض میکردند. لابد میدانید کھ کسانی مثل "جواد قائدی"، شخصیت 
شھرام"،  "تقی  از  پس  بعدی  "پیکار"  و  ل"  م.  "مجاھدین  دوم 
حاضر  او  کھ  کرد  اعلام  کمونیست  مبارزان  اتحاد  بھ  داوطلبانھ 
رسالھ:  کننده  توزیع  و  کننده  تکثیر  و  کن"  پخش  "اعلامیھ  است 
"اسطوره بورژوازی ملی و مترقی" نوشتھ شده توسط آن "محفل 
کوچک"  باشد؟ لابد میدانید کھ "بیژن چھرازی" از زندانیان بسیار 
توده"،  حزب  انقلابی  "سازمان  رھبری  کادر  و  شاه  زندان  مقاوم 
بھ "ھواداری" از کومھ لھ پس از کنگره دوم و در پی برفراشتن 
بدانید  میکرد؟  شاید  آن، "افتخار"  در صفوف  انقلابی  مارکسیسم 
کھ "محمد علی پرتوی" از گروه شناسائی "سیاھکل" کھ دستگیر 
و ابتدا بھ اعدام و سپس بھ حبس ابد محکوم شد، داوطلبانھ خود 
را ھوادار و عضو "ساده" اتحاد مبارزان کمونیست میدانست و بھ 
ھمان جرم توسط جمھوری اسلامی اعدام شد؟ میدانید کھ "مجتبی 
بھ صف  نیز،  فدائی خلق  کلیدی چریکھای  از عناصر  زاده"  احمد 
و  پیوست  انقلابی  مارکسیسم  مدافع  و  کمونیست  مبارازان  اتحاد 
بھ ھمان جرم توسط جمھوری اسلامی اعدام شد؟ اگر "کومھ لھ" 
در کنگره دوم خود، فروردین سال ۶۰ ، پرچم مارکسیسم انقلابی 
روزه،   ۳۷ چلھ  "مصوبات"  مسیر  لھ  کومھ  افراشت،  نمی  بر  را 
خود  بود  کرده  اعلام  کھ  میداد  ادامھ  را  اول"  بھ"کنگره  موسوم 
ادامھ  دھنده میراث سیاسی"کمیتھ ملاآواره- شریفزاده" حزب  را 
دمکرات و تدارکاتچی "اتحادیھ میھنی" تعریف کرده بود؟ میدانید 
کھ مارکسیسم انقلابی، تنھا خط دائر و معتبری بود کھ اگر کومھ لھ 
بھ آن روی نمی آورد، چیزی شبیھ بھ "کومھ لھ یکسانی" میشد 
کھ ھویت خود را با برپائی "بنکھ بوژانھ وه ی فرھھ نگی کورد"            
آن طیف  و  بود  کرده  تعریف  در سقز،  کرد)  فرھنگ  احیاء  (مرکز 
بھ  نمپیوستند و ھمانجا   آن  بھ  جوان و تحصیلکرده شھری ھرگز 
عنوان ھستھ ھوادار و وفادار بھ "مام جلال" تکھ پاره و متفرق 

میشد و از چشم جامعھ می افتاد؟
مبانی  بھ  کھ  جاذبھ"  یک "مرکز  کھ  وجود  است  روشن  بنابراین 
کمونیسم کارگری مسلط است و یا در برنامھ خود گذاشتھ است کھ آن 
مبانی را "پرچم" و "افق" خود قرار بدھد و تبلیغ و اشاعھ وسیع 
آن را یک وظیفھ عاجل و "ھمین امروز" خود تعریف کند، "کلید" 
حل مسالھ و "پاسخ" واقعی بھ سوالات شما است. بنابراین نباید با 
گشتن بھ ھر کوچھ و برزنی و زدن ھر دری برای یافتن فعالان در 
یا آن محفل و حزب  "صحنھ"، بھ فکر اتحاد "سمپات" ھای این 
بود. شما قرار نیست بھ ھیچ جریانی "خدمات" ارائھ بدھید. راه سر 
راست و مستقیم این است، بھ خودتان و اراده مستقل خوتان متکی 
کنید.  بلند  راسا  را  کارگری  کمونیسم  مبانی  و  افق  پرچم  و  باشید 
مطمئن باشید اگر این مرکز جاذبھ سیاسی و فکری را ایجاد کنید، 
دقیقا بھ ھمان سرعت برق تحولات، شما و جمع ھای شبیھ شما در 

اقصا نقاط ایران "نیرو" خواھید شد و فشار بھ شما خواھد آمد کھ 
"حزب سیاسی" یک دنیای بھتر و مبانی کمونیسم کارگری را ھر 

چھ سریعتر تشکیل بدھید.
تنھا تاکید من بھ شما این است کھ دست از توھمات "اتحاد و ائتلاف" 
و ایفای نقش "ریش سفید" برای دیگران بردارید، و آستین ھا را 
بالا بزنید. جمع شما را فرامیخوانم کھ مجموعھ سمینارھای مبانی 
مورد  شروع  نقطھ  و  پرش  تختھ  عنوان  بھ  را  کارگری  کمونیسم 
مطالعھ و بحث قرار بدھید. اگر دنبال راه چاره ھستید، کلید آنجاست. 
خط  کھ  ام،  کرده  ضمیمھ  واحد  فایل  یک  در  را  مجموعھ  این  من 
راھنمای "چھ باید کرد" شماست. آنھا را جمعی بخوانید، تکثیر کنید 

و بھ دست دیگر محافل برسانید.
نکتھ بسیار با اھمیت این است کھ جامعھِ تشنھ راه حل، این مردم 
کھ جمھوری اسلامی آنان را کشتار کرده است و در تباھی جسمی و 
روحی، در فقر و فلاکت و تن فروشی و کلیھ و "فرزند فروشی"، 
کودکان کار و کودکان خیابان، قتل ھای ناموسی و ھیستری اسلامی 
ضد زن و  رواج تبھ کاریھای اجتماعی و اعتیاد غرق و زجر کُش 
کرده است، یک نیروی واقعا مسئول و یک راه برون رفت اصولی 
انقلابی و  انسانھای شریف و  کلیھ  تا  کنند.  را "لمس" و احساس 
مردم دوست و علاقمند بھ بھبود زندگی مردم، متوجھ شوند، جمعی 
با یک بینش روشن، اراده کرده اند کھ در راستای تشکیل یک حزب 
سیاسی کمونیستی کاملا جدید، مسیری برای رفاه و آسایش مردم و 
آزادی جامعھ در برابر انواع نقشھ ھا و دسیسھ ھا و بند و بست ھا 
و توطئھ ھای دولتھای سرمایھ داری و بورژوازی ایران، گامھای 
"عملی" برداشتھ اند. اعلام این اراده بسرعت تار و پود و رگ و 
ریشھ خود را با روی آوری وسیع و باورنکردنی کارگران معترض، 
و  تحصیکردگان  وسیع  طیف  شریف،  مبارز،  عاصی،  انسانھای 
جوانان و تمامی اقشار جامعھ کھ طی چھل سال جنایت و کشتار و 
قتل زنجیره ای و زندان و شکنجھ و برقراری اختناق و ترور اسلام 
سیاسی، ایستادند، قربانی بی شمار دادند، اما زمین نخوردند و از 
پای در نیامدند، در اعماق جامعھ محکم خواھد کرد. "مِن مِن" کردن 
و خود را منتظر "رفع ابھامات"  سمپاتھای احزاب موجود و شعبھ 
اجتماعی  مسئولیت  یک  پذیرش  از  گریز  کردن،  آنھا  مختلف  ھای 
است. جامعھ  بھ محافلی کھ خود محوراند، بھ خود مشغول اند، بی 
تاثیراند، محفل باز و رفیق باز اند، و ھمواره مردد و مذبذب در باره 
مسائل اجتماعی و لاقید بھ "غیر خودی"ھا، و دائما مشغول "رفع 
ابھامات" خود، بی تفاوت خواھد بود. بھ این "سیاھچالھ" ابھام و 
تردید، خود محور، از خود متشکر، شیفتھ عکس و تصویر خود، بھ 

این سکتاریسم "انزواھای کمونیستی" نزدیک نشوید.

 با سپاس از محبت شما و در انتظار ملاحظات و ھر نکتھ ای کھ بھ 
نظرتان میرسد.

ایرج فرزاد
نیمھ دوم ژوئیھ ۲۰۲۱

ضمیمھ:

 

http://www.iraj-farzad.com/m-kk.pdf
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"سامان کریم" در آغاز راهى که پیشینیان طى کردند

من نوشتھ سامان کریم، "پراتیک ناکارگری و ناکمونیستی- بعد از 
سی سال تاسیس حزب کمونیست کارگری" را خواندم.

"ایشان" از پیش در یک خاستگاه بسیار شناختھ شده قرار گرفتھ 
اند کھ برای اعتبار دادن بھ آن، وارد جدل با بحثھای عثمان حاجی 

مارف در یک سمینار شده است.

سامان  جانب  از  البداھھ  فی  گویا  کھ  مشخصھ"خاستگاه"  وجھ 
کریم رونمائی شده است این است:

کھ منصور حکمت  کارگری  کمونیسم  مبانی  و  کارگری  کمونیسم 
تدوین کرد: از ابتدا "کارگری" نبود و بعد ھم کھ قرار بود کارگری 

بشود، بھ درون طبقھ "انتقال" نیافت.

دیگر  حالا  "پراتیک"،  و  "تئوری"  تاریخ  سال  "سی  دلیل: 
"ھردو" حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان عراق.

 
محتوای  ھمچنین  و  است  آورده  او  کھ  ھائی  "فکت"  بھ  من 
این رابطھ ھم درآن  بحث عثمان حاجی مارف نمی پردازم و در 

"دیالوگ"، جانبدار ھیچ سو نیستم.

اما از نظر من این شیوه بحث سامان کریم و نحوه "اعلام برائت از 
مبانی کمونیسم کارگری" است کھ باید افشا شود. میگویم "افشا"، 
چھ، ایشان باید بداند برای امثال من این روش و رفتار، رعد و 
برقی در آسمان بی ابر نیست. ادامھ یک تقابل دیرین بین کمونیسم 
و تحزب پرولتاریائی و مارکسیسم و تمامی جریانات سکتاریستی، 
بلانکیسیتی و "توطئھ گر" است. تفاوت انزواھای "کمونیستی" 
کھ سامان کریم نمایندگی میکند، با امثال "باکونین" این است کھ 
باکونین در رفتار توطئھ گرانھ اش علیھ انترناسیونال اول، از نفوذ 
خود در میان بخش عقب مانده تر پرولتاریای کشورھای اروپائی 
استفاده میکرد، در حالیکھ سامان کریم، بدون اینکھ صراحتا اعلام 
کند، بھ میراث و "فرھنگ" ناسالمی کھ امثال شفیق- آذرین- مقدم 
باز ھم یک  اینجا  آنرا دارند، متکی است.  بنیانگذاری"  "افتخار 
تفاوت دیگر خودنمائی میکند: آموزگاران ایشان، بھ معنی دقیق 
کلمھ "منشویک" ھای دوره و زمانھ خود بودند و با رویت ھلال 
"جامعھ مدنی" جریان دو خردادی، فرارسیدن"جشن" حاکمیت 
لشکر  آن  بھ  سرمایھ"  "حاکمیت  جای  بھ  را  داران"  "سرمایھ 
در  البتھ  گفتند.  شادباش  کارگری  کمونیسم  مبانی  از  "استعفا" 
جریان آن "انتقال طبقاتی"، آنھا ھم مثل سامان کریم، از پیوند 
حزب و طبقھ داد سخن سر دادند و گفتند اصلا مسالھ شان این بود 
کھ منصور حکمت میخواست "قدرت سیاسی" را با حزب تصرف 
مدافع  نھ  ریاکارانھ،  پناھی"  "کارگر  سر  از  گویا  اینھا  و  کند 
متعارف سازی سرمایھ داری ایران توسط جریان دوخردادی ھای 
بھ "قدرت  افلاطونی  با خیالات عشق  کھ شبھا ھم  پیرو خاتمی، 
طبقھ" سر بر بالین میگذاشتند. اینھا ھم مثل سامان کریم، "نقل 
قول" از مارکس ردیف کردند تا آن پرچم واقعی را ھر چھ بیشتر 

پنھان کنند. اما، "دولت مستعجل" استعفا از کمونیسم کارگری و 
"تکفیر" آن، چنان دوامی نیاورد. در ھر حال اینھا ھنوز ھم تلاش 
با فلسفھ بافی "عمیق" نشان بدھند.  دارند کھ "رفتن" خود را 
اما، آن توھم بھ خود، اجازه نمیدھد کھ این "پروفسور"ھا، کالبد 
مقوائی و ردای آکادمیسین ھای پلاستیکی را در آئینھ مقابل خود 
ورانداز کنند. چھ، این سیمای مسخره و مضحک نھ تنھا خود آنھا 

کھ مرغ پختھ را ھم بھ خنده وامیدارد.

بھ باور من، سامان کریم" "خروس بی محل" است، کھ حتی قادر 
نیست "جنبش" مورد نظر خویش و معادل امروزی بدیل لشکر 
شورشیان آوریل ۱۹۹۹ را دست نشان کند. شاید درست تر باشد 
کھ بگویم از بس چون آن سرباز ژاپنی در جنگل سرگردان است، کھ 
متوجھ نشده است "سردار"ھای دنیای خیالبافی ھا و اوھاماتش، 
حتی "جنگ" در کاریکاتور دن کیشوتی، را سالھاست"مختومھ" 

اعلام کرده اند و ایشان ھنوز "بی خبر".

لاجرم آقای سامان کریم، بھ ھپروت ترین، و البتھ "حّراف" ترین 
شھامت  اینکھ  بدون  ھم  اینجا  بیادماندنی"،  "ایام  آن  دلقکھای 

ابراز آن را داشتھ باشد، دخیل بستھ است.

لحن سرشار از طعن و متلک و ھجا و ریشخند سامان کریم علیھ 
مبانی کمونیسم کارگری و شخص منصور حکمت، گام نھادن در 
ترور شخصیت منصور  در  ایشان  پیشینیان  کھ  است  آغاز راھی 
حکمت با ادبیاتی سخیف و مستھجن و لحن ضد انسانی بھ پایان 

رساندند. 

بھ نظر من، صمیمانھ تر و سالم تر این بود کھ بھ "سی سال" از 
تاریخ "ھر دو حزب" کمونیست کارگری عراق و کردستان، برای 
"اعلام برائت" از مبانی کمونیسم کارگری "آویزان" نشود. چھ، 
وقتی از آن تاریخ "سی سالھ"، ۲۷ سال آن بھ دورانی میرسد 
کھ "ایشان" با آن "احزاب" ھمراه بوده است، تصویر یک آدم 
"فریب خورده"، کھ از خود ھیچ اختیاری نداشتھ است را با خود 
با یک "قربانی" و  آدم عاقلی  تداعی میکند. تصور میکنم ھیچ 
نخواھد  سمپاتی  احساس  آزگار،  سال   ۲۷ طی  آنھم  "مظلوم"، 

داشت.

مبانی  از  سازی  شیطان  با  کھ  دیگری  کس  ھر  و  کریم  سامان 
کمونیسم کارگری، و با خود فریبی در پرده جملات پرطمطراق، 
میخواھند نقش "شھید" را بازی کنند، بھتر است بدانند کھ مدعی 
تر از آنھا، و چھ بسا "گارگر کارگری"تر و "حراف"ترھا، بھ این 
میدان عزا و شیون و واویلا وارد شدند و ھمانجا زمین خوردند؛ 

و زمینگیر و وامانده باقی ماندند.

برای سامان کریم در این "جھاد اکبر" و "تزکیھ نفس"، آرزوی 
اجر جزیل و صبر جمیل دارم.

ایرج فرزاد
۲۱ ژوئیھ ۲۰۲۲

 

یک "شھید" دیگر
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۳  – بزرگ  سوال   10 به  کوتاه  هاى  پاسخ 

Stephen Hawking

 سوال سوم:

stephen hawking 

پاسخ هاى کوتاه به پاسخ هاى کوتاه به 1010 پرسش بزرگ پرسش بزرگ
استیفن هاوکینگاستیفن هاوکینگ

آیا حیات ھوشمند دیگری در جھان(یونیورس) وجود دارد؟

من می خواھم کمی حدس و گمان خود را در مورد توسعھ زندگی 
در جھان، و بھ ویژه در مورد توسعھ زندگی ھوشمند، طرح کنم کھ  
بررسی توسعھ نژاد بشر را ھم در بر میگیرد. حتی اگر بسیاری از 
رفتارھای بشر در طول تاریخ بسیار احمقانھ بوده و آن رفتارھا ھیچ 
کمکی بھ بقاء بشر نکرده باشند. دو سوالی کھ در مورد آن بحث خواھم 
کرد این است کھ «احتمال وجود حیات در جای دیگر یونیورس چقدر 

است؟» و «سیر محمتمل ادامھ حیات در آینده چگونھ خواھد بود؟»

این یک تجربھ مشترک است کھ با گذشت زمان ھمھ چیز بی نظم تر و 
آشفتھ تر می شود. این مشاھدات نیز قانون خاص خود را دارد، یعنی 
قانون مشھور بھ قانون دوم ترمودینامیک. این قانون می گوید کھ مقدار 
کل بی نظمی یا آنتروپی در یونیورس ھمیشھ با گذشت زمان افزایش 
می یابد. با این حال، این قانون فقط بھ کل میزان بی نظمی اشاره می 
کند. نظم در یک جسم می تواند افزایش یابد مشروط بر اینکھ میزان 

یابد. افزایش  بی نظمی در محیط اطراف آن بھ میزان بیشتری 

این چیزی است کھ در یک موجود زنده اتفاق می افتد. ما می توانیم 
زندگی را بھ عنوان یک سیستم منظم تعریف کنیم کھ می تواند خود 
را در برابر گرایش بھ بی نظمی نگھ دارد و می تواند خود را بازتولید 
کند. یعنی می تواند سیستم ھای مشابھ، اما مستقل و منظم بسازد. 
برای انجام این کارھا، سیستم در یک موجود زنده باید انرژی رادر 
اشکال منظم - مانند غذا، و یا تبدیل نور خورشید یا نیروی الکتریکی 
- بھ انرژی نامنظم و بھ شکل گرما تبدیل کند. بھ این ترتیب، سیستم 
موجود زنده می تواند این شرط را برآورده کند کھ میزان کل بی نظمی 
افزایش یابد و در عین حال نظم را در خود و فرزندانش افزایش دھد. 
این بھ نظر می رسد شبیھ بھ خانھ ای است کھ والدین کھ ھر بار کھ بچھ 

ای جدید بھ دنیا می آورند، خانھ آشفتھ تر و نامرتب تر می شود.

یا شما معمولاً دو عنصر دارد: مجموعھ  موجود زنده ای مثل من 
دھد  ادامھ  چگونھ  گویند  می  سیستم  بھ  کھ  ھا  دستورالعمل  از  ای 
آن  اجرای  برای  مکانیسمی  و  کند،  بازتولید  را  خود  چگونھ  و 
دستورالعمل ھا. در زیست شناسی بھ این دو بخش ژن و متابولیسم 
می گویند. اما نکتھ قابل توجھ این است کھ ھیچ چیز بیولوژیکی در 
آنھا وجود ندارد. بھ عنوان مثال، یک ویروس در کامپیوتر  مورد 
برنامھ ای است کھ از خود در حافظھ کامپیوتر کپی می کند و خود 
را بھ کامپیوترھای دیگر منتقل می کند. بنابراین با تعریفی کھ من از 
یک سیستم زنده ارائھ دادم مطابقت دارد. ویروس کامپیوتری مانند 
یک ویروس بیولوژیکی است، اما بھ صورت درھم شکستھ، زیرا 
یا ژن است و و از خود ھیچ متابولیسمی  فقط حاوی دستورالعمل 

ندارد. در مقابل، یک ویروس متابولیسم و یا سلول کامپیوتر مبتلا 
شده دوباره برنامھ ریزی می کند. برخی از مردم این سوال را مطرح 
زندگی محسوب شوند،  بھ عنوان  باید  ھا  آیا ویروس  کھ  اند  کرده 
زیرا آنھا انگل ھستند و نمی توانند مستقل از میزبان خود(کیمپیوتر 
از اشکال  اما بسیاری  باشند.  مبتلا شده بھ ویروس) وجود داشتھ 
زندگی، از جملھ زندگی خود ما، انگل ھستند، زیرا آنھا زندگیھای 
دیگری را تغذیھ می کنند و برای بقای خود بھ اشکال دیگر زندگی 
بھ  باید  کامپیوتری  ھای  ویروس  کنم  می  فکر  من  ھستند.  وابستھ 
طبیعت  مورد  در  است  ممکن  این  شوند.  محسوب  زندگی  عنوان 
انسان چیزی بگوید کھ تنھا شکلی از زندگی کھ ما تاکنون ایجاد کرده 
ایجاد زندگی در تصویر خودمان  کاملاً تخریبی است. در مورد  ایم 

صحبت کنیم. بعداً بھ اشکال الکترونیکی زندگی باز خواھم گشت.

اساس  بر  گیریم  می  نظر  در  «زندگی»  عنوان  بھ  معمولاً  ما  آنچھ 
زنجیره ای از اتم ھای کربن، با چند اتم دیگر مانند نیتروژن یا فسفر 
پایھ  از  برخی  با  زندگی  است  ممکن  کھ  زد  توان حدس  می  است. 
ھای شیمیایی دیگر، مانند سیلیکون، وجود داشتھ باشد، اما کربن 
مطلوب ترین حالت بھ نظر می رسد، زیرا غنی ترین مواد شیمیایی 
را دارد. اینکھ اتم ھای کربن اصلاً باید وجود داشتھ باشند، با تمام 
ثابت ھای فیزیکی، مانند  تنظیمات دقیق  بھ  نیاز  دارند،  خواصی کھ 
مقیاس aQCD، بار الکتریکی و حتی بعد فضا-زمان دارد. اگر این 
a  الکترودینامیک کوانتومی (QED)، نظریھ ای است کھ عملکرد 
نیروھای قوی را توصیف میکند. نظریھ میدان کوانتومی در مورد حاصل 
کنش ذرات باردار با میدان الکترومغناطیسی است. این حیطھ نھ تنھا ھمھ 
فعل و انفعالات نور با ماده بلکھ ھمچنین عکس العمل متقابل ذرات باردار 
با یکدیگر را از لحاظ ریاضی توصیف می کند. QED یک نظریھ نسبیتی 
است کھ در آن نظریھ نسبیت خاص آلبرت اینشتین در ھر یک از معادلات 

آن اعمال شده است.
از آنجا کھ رفتار اتم ھا و مولکول ھا در درجھ اول الکترومغناطیسی است، 
تمام فیزیک اتمی را می توان آزمایشگاھی برای نظریھ دانست. برخی از 
دقیق ترین آزمایشات QED، آزمایش ھایی است کھ بھ خواص ذرات زیر 
اتمی معروف بھ میون می پردازد. ھمچنین نشان داده شده است کھ گشتاور 
مغناطیسی این نوع ذرات تا ۹ رقم قابل توجھ با نظریھ مطابقت دارد. توافق 
با چنین دقت بالایی QED را بھ یکی از موفق ترین نظریھ ھای فیزیکی کھ 

تا کنون ابداع شده، کرده است.

کھ  موج  معادلھ  یک  کشف  با  دیراک  انگلیسی  فیزیکدان   ۱۹۲۸ سال  در 
کوانتومی  مکانیک  و  می کرد  توصیف  چرخش الکترون ھا را  و  حرکت 
الکترودینامیک  اساس  و  پایھ  می گرفت  بر  در  را  نسبیت خاص  نظریھ  و 
دھھ  اواخر  در  کوانتومی  الکترودینامیک  نظریھ  کرد.  ایجاد  را  کوانتومی 
۱۹٤۰ توسط سھ نفر بھ طور مستقل از یکدیگر یعنی «جولین شوینگر» 
 (Richard P. Feynman) «ریچارد فاینمن» ،(Julian S. Schwinger)
و  تصحیح   (Tomonaga Shin’ichirō) ایکیرو»  شین  «تومانوگو  و 

توسعھ یافت.

بھ  باردار  ذرات  کھ  است  استوار  ایده  این  بر  کوانتومی  الکترودینامیک 
یعنی  فوتون ھا  جذب  و  انتشار  با  پوزیترون ھا،  و  الکترون ھا  مثال  عنوان 
ذراتی کھ نیروھای الکترومغناطیسی را منتقل می کنند، برھم کنش می کنند. 
این فوتون ھا بھ صورت مجازی ھستند، یعنی نمی توان آن ھا را بھ ھیچ وجھ 
مشاھده کرد یا تشخیص داد زیرا وجود آن ھا موجب نقض قانون پایستگی 

انرژی و حرکت می شود.

با  متقابل  ذرات  زیرا  است،  انفعال  و  فعل  نیروی  تبادل فوتون صرفاً 
تغییر  فوتون، سرعت و جھت حرکت خود را  انرژی  یا جذب  آزادسازی 
این  آزاد ساطع شوند و در  می دھند. فوتون ھا ھمچنین می توانند در حالت 
صورت ممکن است بھ عنوان نور یا سایر اشکال تابش الکترومغناطیسی 

مشاھده شوند.



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8181                                                                                      دوره جدید                                                                                                  اوت                                                                                        دوره جدید                                                                                                  اوت  20222022

                                                     صفحه (28)

ثابت ھا  بھ حد قابل ملاحظھ ای تفاوت داشتند، یا ھستھ اتم کربن 
پایدار نخواھد بود یا الکترون ھا بر ھستھ سقوط میکنند و فرو می 
ریزند. در نگاه اول، قابل توجھ بھ نظر می رسد کھ جھان بسیار دقیق 
تنظیم شده است. شاید این شواھدی باشد کھ جھان بھ طور خاص 
برای تولید نسل بشر طراحی شده است. با این حال، باید در مقابل 
چنین استدلال ھایی محتاط بود، زیرا بھ دلیل اصل آنتروپیک، نظریھ 
ھای ما در مورد یونیورس باید با وجود خود ما سازگار باشد. این 
مبتنی بر این حقیقت بدیھی است کھ اگر جھان برای زندگی مناسب 
تنظیم شده است. می توان  اینقدر دقیق  نبود، نمی پرسیدیم کھ چرا 
کرد.  اعمال  آن  یا ضعیف  قوی  ھای  نسخھ  در  را  آنتروپیک  اصل 
برای اصل آنتروپیک قوی، فرض می شود کھ یونیورس ھای مختلفی 
وجود دارند کھ ھر کدام مقادیر ثابت ھای فیزیکی متفاوتی دارند. در 
می دھند  اجازه  کربن  اتم ھای  مانند  اجسامی  بھ  آنھا،  از  کمی  تعداد 
بھ عنوان  کربن می توانند  اتمھای  این  کھ خود  باشند  داشتھ  وجود 
بلوک ھای سازنده سیستم ھای زنده عمل کنند. از آنجایی کھ ما باید 
در یکی از این جھان ھا زندگی کنیم، نباید تعجب کنیم کھ ثابت ھای 
فیزیکی بھ خوبی تنظیم شده اند. اگر آنھا نبودند، ما اینجا نبودیم. 
بنابراین نسخھ قوی اصل آنتروپیک چندان راضی کننده نیست، زیرا 
وجود  بھ  تواند  می  عملی  معنای  چھ  آنتروپی  اصل  قوی  آن شکل 
جدا  ما  خود  جھان  از  آنھا  اگر  و  بدھد؟  دیگر  ھای  جھان  آن  ھمھ 
افتد چگونھ می تواند بر جھان ما  اتفاق می  آنھا  آنچھ در  ھستند، 
تأثیر بگذارد؟ در عوض،من آنچھ را کھ بھ عنوان نسخھ ضعیف اصل 
بنابراین من، مقادیر  اتخاذ خواھم کرد.  آنتروپی شناختھ مي شود، 
میگیرم.  نظر  در  متعین  و  داده  صورت  بھ  را  فیزیکی  ھای  ثابت 
اما باید ببینم از این واقعیت کھ حیات در این سیاره در این مرحلھ 

گرفت. توان  می  نتایجی  چھ  دارد،  وجود  یونیورس  تاریخ  از 

زمانی کھ جھان در بیگ بنگ آغاز شد، یعنی حدود ۱۳٫۸ میلیارد 
آنقدر داغ بود کھ ھمھ مواد  سال پیش، ھیچ کربنی وجود نداشت. 
تعداد  ابتدا  در  بودند.  نوترون  و  پروتون  نام  بھ  ذراتی  شکل  بھ 
کھ  حالی  در  حال،  این  با  بود.  برابر  ھا  نوترون  و  ھا  پروتون 
دقیقھ  یک  حدود  شد.  سرد  حال  عین  در  یافت،  انبساط  یونیورس 
کاھش  درجھ  میلیارد  یک  حدود  بھ  دما  بزرگ،  انفجار  از  پس 
می یابد، یعنی حدود صد برابر دمای خورشید. در این دما، نوترون 

کنند.  می  بیشتری  ھای  پروتون  بھ  شدن  تجزیھ  بھ  شروع  ھا 

موجود  مواد  تمام  بود،  داده  روی  کھ  بود  اھمین  اتفاق  ھمھ  اگر 
کھ  شد  می  تبدیل  ھیدروژن  یعنی  عنصر  ترین  ساده  بھ  جھان  در 
حال،  این  با  است.  شده  تشکیل  منفرد  پروتون  یک  از  آن  ھستھ 
چسبیدند   ھم  بھ  و  کردند  تصادم  پروتون ھا  با  نوترون ھا  از  برخی 
تا ساده ترین عنصر بعدی یعنی ھلیم را تشکیل بدھند کھ ھستھ آن 
عنصر  ھیچ  اما  است.  شده  تشکیل  نوترون  دو  و  پروتون  دو  از 
تشکیل  اولیھ  یونیورس  در  اکسیژن  یا  کربن  مانند  سنگین تری 
ھیدروژن  از  فقط  زنده  سیستم  یک  بتوان  اینکھ  تصور  نمی شد. 
اولیھ  یونیورس  حال  ھر  بھ  اما  و   – است  دشوار  ھلیوم ساخت  و 

بود. داغ  بھ مولکول ھا بسیار  اتم ھا  ترکیب شدن  برای  ھنوز 

جھان بھ انبساط و سرد شدن ادامھ داد. اما برخی از مناطق چگالی و 
فشردگی کمی بالاتر از سایرین داشتند و جاذبھ گرانشی مواد اضافی 
در آن نواحی باعث کاھش سرعت انبساط آنھا شد و در نھایت آن 
ھا  کھکشان  و  ریختند  فرو  مناطق  آن  مقابل،  در  کرد.  متوقف  را 
از  پس  سال  میلیارد  دو  حدود  از  کھ  دادند  تشکیل  را  ھا  ستاره  و 
انفجار بزرگ شروع شد. برخی از ستارگان اولیھ می توانستند جرم 

بیشتری از خورشید ما داشتھ باشند. آنھا از خورشید داغتر بودند 
و ھیدروژن و ھلیوم اصلی را بھ عناصر سنگین تری مانند کربن، 
اکسیژن و آھن می سوزانند. این می توانست تنھا چند صد میلیون 
سال طول بکشد. پس از آن، برخی از ستارگان  بھ علت  انفجارات 
و    (supernovae)شدند نورتر  پر  العاده  فوق  ناگھان  درونی  
پراکنده  فضا  بھ  دوباره  را  سنگین  عناصر  و  شدند  منفجر  سپس 

دھند. تشکیل  را  ستارگان  بعدی  ھای  نسل  خام  مواد  تا  کردند 

مستقیماً  بتوانیم  تا  ھستند  دور  خیلی  دیگر  یدھا)  ش ستارگان(خور
با  یا خیر.  آنھا می چرخند  ا سیاراتی دارند کھ بھ دور  ی آ ببینیم کھ 
سیارات  بھ کشف  قادر  را  ما  کھ  دارد  وجود  تکنیک  دو  حال،  این 
این است کھ  در اطراف ستاره ھای دیگر کرده است. اولین مورد 
بھ ستاره نگاه کنید و ببینید آیا مقدار نوری کھ از آن می آید ثابت 
است یا خیر. اگر سیاره ای در مقابل ستاره حرکت کند، نور ستاره 
این بھ  اگر  تاریک می شود. ستاره کمی کمرنگ خواھد شد.  کمی 
طور منظم اتفاق می افتد، بھ این دلیل است کھ مدار یک سیاره بھ 
طور مکرر آن را مقابل ستاره می برد. روش دوم اندازه گیری دقیق 
موقعیت ستاره است. اگر سیاره ای بھ دور ستاره بچرخد، لرزش 
کوچکی در موقعیت ستاره ایجاد می کند. اگر این  لرزش کوچک را 
دوباره مشاھده کردیم و تناوب  منظم باشند، آنگاه متوجھ می شویم 
این  بھ دور ستاره می چرخد.  کھ علت وجود  سیاره ای است کھ 
روش ھا برای اولین بار حدود بیست سال پیش بھ کار گرفتھ شد و 
تاکنون چند ھزار سیاره در حال چرخش بھ دور ستاره ھای دوردست 
کشف شده اند. تخمین زده می شود کھ از ھر پنج ستاره، یک ستاره 
بھ دور  از ستاره  ای  فاصلھ  در  کھ  دارد  بھ زمین  ھ  ی ای شب سیاره 
آن می چرخد   تا با حیاتی کھ ما می شناسیم سازگار باشد. منظومھ 
شمسی خود ما حدود چھار و نیم میلیارد سال پیش، یا کمی بیش از 
نھ میلیارد سال پس از انفجار بزرگ، از گاز آلوده بھ بقایای ستارگان 
قبلی شکل گرفت. زمین عمدتاً از عناصر سنگین تر از جملھ کربن و 
اکسیژن تشکیل شده است. بھ نوعی، برخی از این اتم ھا بھ شکل 
مولکول ھای DNAb مرتب شدند. این مولوکول ھا شکل معروف 
۱۹۵۰توسط  دھھ   در  کھ  دارد   (double-helix) ی  مارپیچ دابل 
 James)واتسون جیمز  و   (Francis Crick ) ک کری فرانسیس 
Watson) در کلبھ ای در سایت موزه جدید در کمبریج کشف شد. 
پیوند دو زنجیره از آن دابل مارپیچھا، دو ستون «باز»( بھ معنی 
شیمیاائی) نیتروژنی است. چھار نوع باز نیتروژن دار وجود دارند 
– آدنین(adenine)، سیتوزین(cytosine)، گوانین(guanine) و 
تیمین(thymine). یک آدنین در یک زنجیره ھمیشھ با یک تیمین 
در زنجیره دیگر و یک گوانین با یک سیتوزین مطابقت دارد. بنابراین 
توالی بازھای نیتروژنی در یک زنجیره، یک توالی منحصر بھ فرد 
و مکمل را در زنجیره دیگر تعریف می کند. سپس دو زنجیره می 
توانند از ھم جدا شوند و ھر کدام بھ عنوان یک الگو برای ساخت 
 DNA مولکول ھای  بنابراین  کنند.  می  عمل  شتر  ی ب ھای  زنجیره 
می توانند اطلاعات ژنتیکی کد شده در توالی ھای بازھای نیتروژنی 
خود را بازتولید کنند. بخش ھایی از توالی ھمچنین می توانند برای 
ساخت پروتئین ھا و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده قرار گیرند، 
انجام  را  توالی  در  شده  کدگذاری  دستورالعمل ھای  د  می توانن کھ 
«دئوکسی ریبونوکلئیک  یا  ای)  ان  دی   )  DN A مولکول   b
کھ  است  ترکیبی  شیمیایی  نام   (Deoxyribo Nu c leic Acid) اسید» 
بر  در  را  زنده  موجودات  وراثتی  ویژگی ھای  و  ژنتیکی  اطلاعات  تمام 
مارپیچ  طور  بھ  کھ  است  بلند  بسیار  رشتھ  دو  رای  ا د مولکول  این  دارد. 
دو تایی»  «مارپیچ  شکل  بھ  ساختاری  و  گیرند  می  قرار  ھم  کنار  در 
(Double-Helix) را ایجاد می کنند. DNA در تمام سلول ھای موجودات 
می یابد. انتقال  فرزندان  بھ  والدی  سلول ھای  از  و  می شود  یافت  زنده 
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کنند. جمع  خود  مثل  تولید  برای  را   DNA خام  ماده  و  دھند 

 DNA ھمانطور کھ قبلاً گفتم، ما نمی دانیم کھ چگونھ مولکول ھای
مولکول  ایجاد  احتمال  کھ  آنجایی  از  شدند.  ھر  ظا بار  اولین  برای 
افراد  برخی  است،  اندک  بسیار  تصادفی  ت  نوسانا اثر  در   DNA
مطرح کرده اند کھ حیات از جای دیگری بھ زمین آمده است - بھ 
حیات  داشتند،  ناپایداری  حالت  ھنوز  یارات  س وقتی  مثال،  عنوان 
روی صخره ھائی ھایی کھ از مریخ جدا شده اند بھ زمین ما رسیده 
است، و یا اینکھ ذرات حاوی حیات  بھ شکل شناور در کھکشان 
 DNA اند. با این حال، بعید بھ نظر می رسد کھ ھا وجود داشتھ 

بماند. زنده  فضا،  در  تابش  تحت  لانی  و ط مدت  برای  بتواند 

بود  ممکن  بود،  بعید  بسیار  معین  سیاره  یک  در  حیات  اگر ظھور 
بکشد.  طول  حیات  ظھور  برای  زیادی  ن  ا زم کھ  داشت  انتظار 
بھ عبارت دقیق تر، ممکن است انتظار داشتھ باشیم کھ زندگی تا جایی 
کھ ممکن است دیر ظاھر شود، بھ این معنی کھ ھنوز زمان برای 
تکامل بعدی بھ موجودات ھوشمندی، مانند ما، کافی باشد،و قبل از 
اینکھ طی آن زمان، متورم شدن خورشید، زمین را در خود غرق 
نساختھ باشد. پنجره زمانی کھ می تواند چنین اتفاقی در آن روی 
بدھد، طول عمر خورشید- یعنی حدود ده میلیارد سال است. در آن 
زمان، یک شکل ھوشمند ازحیات می توانست بر سفر فضایی تسلط 
پیدا کند و بتواند بھ ستاره دیگری بگریزد. اما اگر ھیچ راه فراری 

وجود نداشتھ باشد، زندگی روی زمین محکوم بھ فنا می بود.

نیم  و  سھ  حدود  در  دھد  می  نشان  کھ  ارد  د وجود  فسیلی  شواھد 
میلیارد سال پیش نوعی حیات روی زمین وجود داشتھ است. این 
ممکن است تنھا ۵۰۰ میلیون سال پس از اینکھ زمین ثبات یافت 
و بھ آن اندازه خنک شد کھ برای رشد حیات مناسب باشد، اتفاق 
افتاده باشد. اما حیات می توانست ھفت میلیارد سال طول بکشد تا در 
یونیورس رشد یابد و ھنوز زمان بیشتری برای تکامل بھ موجوداتی 
مانند ما باقی مانده باشد، کھ می توانستند درباره منشأ حیات بپرسند. 
چرا  است،  کم  بسیار  معین  سیاره  یک  در  حیات  ایجاد  احتمال  اگر 

در یک چھاردھم زمان موجود، روی زمین اتفاق افتاده است؟

کھ شانس خوبی  دھد  نشان می  بر روی زمین  اولیھ حیات  ظھور 
دارد.  وجود  مساعد  شرایط  در  حیات  خودی  بھ  خود  تولید  برای 
را   DNA کھ باشد  داشتھ  از سازمان وجود  شاید شکل ساده تری 
ایجاد کرد. ھنگامی کھ DNA ظاھر شد، آنقدر موفقیت آمیز بود کھ 
ممکن بود بھ طور کامل جایگزین اشکال قبلی شود. ما نمی دانیم 

کھ این اشکال قبلی چھ بوده اند، اما یک احتمال cRNA است.

RNA مانند DNA است، اما ساده تر و بدون ساختار دو مارپیچ 
را  خود   DNA مانند  توانند  می   RNA ه  کوتا ھای  طول  است. 
ما  تبدیل شوند.   DNA بھ است  نھایت ممکن  در  و  کنند  بازتولید 
غیر  مواد  از  آزمایشگاه  در  را  نوکلئیک  دھای  اسی این  توانیم  نمی 
اقیانوس  واینکھ  میلیون سال،  بھ ۵۰۰  توجھ  ا  ب اما  بسازیم.  زنده 
معقولی  احتمال  است  ممکن  اند،  پوشانده  ا  ر زمین  بیشتر  کھ  ھا 

است. شده  ساختھ  تصادفی   RNA ھ  ک باشد  داشتھ  وجود 

تصادفی  خطاھای  کرد،  می  بازتولید  را  د  خو  DNA کھ ھمانطور 
RNA  c (آر ان ای) نوعی از ترکیبات اسیدھای نوکلئیک، مانند 

DNA است. در مولکول ھای RNA بھ جای قندھای دئوکسی ریبوز 
کھ در ساختمان DNA مشاھده می شود، قندھای ریبوز وجود دارند. 

مولکول ھای RNA یکی از ترکیبات اساسی سلول ھا بھ شمار می آیند کھ 
در فرایندھای مھمی مانند سنتز پروتئین شرکت می کنند.

 DNA ھم  وجود داشتند کھ بسیاری از آنھا مضر بودند و برخی
از بین می رفتند. برخی از آنھا خنثی بودند - آنھا بر عملکرد ژن 
تأثیر نمی گذاشتند. و چند خطا برای بقای گونھ ھا مفید بود – اینھا 

بودند کھ توسط انتخاب طبیعی داروینی مورد توجھ قرار گرفتند. 

نیم  و  دو  حدود  بود.  کند  بسیار  ابتدا  در  کی  ی بیولوژ تکامل  روند 
میلیارد سال طول کشید تا اولین سلول ھا بھ موجودات چند سلولی 
تبدیل شوند. اما کمتر از یک میلیارد سال دیگر طول کشید تا برخی 
از این موجودات چند سلولی بھ ماھی تبدیل شوند و برخی از ماھی 
ھا نیز بھ نوبھ خود بھ پستانداران تبدیل شوند. سپس بھ نظر می 
رسد کھ تکامل بیش از این سرعت گرفتھ است. از پستانداران اولیھ 
تا ما فقط حدود صد میلیون سال طول کشید. دلیل آن این است کھ 
پستانداران اولیھ قبلاً نسخھ ھای خود را از اندام ھای ضروری ما 
در اختیار داشتند. تنھا چیزی کھ برای تکامل از پستانداران اولیھ 

بود. اندامھا  آن  کارکرد  دقیق  تنظیم  کمی   ، بود لازم  انسان  بھ 

نظر  از  کھ  رسید  حساسی  مرحلھ  بھ  تکامل  بشر،  نژاد  با  اما 
توسعھ  با  تحول  این  است.  مقایسھ  قابل   DNA توسعھ با  اھمیت 
زبان و بھ ویژه زبان نوشتاری برجستھ شد. این بدان معناست کھ 
نسلی  از   ،DNA طریق  از  و  ژنتیک  از  غیر  تواند  می  اطلاعات 
ثبت  تاریخ  سال  ھزار   ۱۰ طول  در  شود،.  ل  ق منت دیگر  نسل  بھ 
انسان   DNA بیولوژیک  تکامل  در   توجھی  ل  ب قا تغییرات  شده، 
دیگر  نسل  بھ  نسلی  از  کھ  دانشی  میزان  ما  ا است،  شده  ایجاد 
یونیورس آموختھ ام بھ شما بگویم، و با انجام این کار دانش را از 

بخوانید. را  آن  بتوانید  تا  منتقل می کنم  کاغذ  بھ صفحات  مغزم 

DNA موجود در تخمک یا اسپرم انسان حاوی حدود سھ میلیارد 
جفت باز، از بازھای نیتروژنی است. با این حال، بھ نظر می رسد کھ 
بسیاری از اطلاعات کدگذاری شده در این زنجیره، اضافی یا غیرفعال 
ھستند. بنابراین مجموع اطلاعات مفید در ژن ھای ما احتمالا چیزی 
بھ  پاسخ  اطلاعات  از  بیت  بیت(bit) است. یک  میلیون  حدود صد 
یک سوال بلھ / خیر است. در مقابل، یک رمان با جلد شومیز ممکن 
انسان  یک  بنابراین،  باشد.  اطلاعات  بیت  یون  ل می دو  حاوی  است 
معادل حدود پنجاه کتاب ھری پاتر(Harry Potter) است و یک 
یا حدود ده  پنج میلیون کتاب  تواند حدود  کتابخانھ ملی بزرگ می 
تریلیون بیت داشتھ باشد. مقدار اطلاعاتی کھ در کتاب ھا یا از طریق 

اینترنت ارائھ می شود، صدھزار برابر بیشتر از DNA است.

با  می توان  را  کتاب ھا  اطلاعات  کھ  است  واقعیت  این  مھم تر  حتی 
سرعت بیشتری تغییر داد و بھ روزرسانی و آپ تو دیت کرد. چندین 
میلیون سال طول کشیده است تا ما از میمون ھای کمتر پیشرفتھ و 
 DNA قدیمی تکامل پیدا کنیم. در طول این مدت، اطلاعات مفید در
تنھا چند میلیون بیت تغییر کرده است، بنابراین سرعت  ما احتمالاً 
تکامل بیولوژیکی در انسان حدود یک بیت در سال است. در مقابل، 
سالانھ حدود ۵۰ ھزار کتاب جدید بھ زبان انگلیسی منتشر می شود 
این  اکثریت  البتھ  کھ حاوی حدود صد میلیارد بیت اطلاعات است. 
اطلاعات آشغال است و برای ھیچ شکلی از زندگی مفید نیستند. اما، 
حتی در این صورت، نسبتی کھ می توان با آن اطلاعات مفید اضافھ 

کرد، میلیون ھا، اگر نگوییم میلیاردھا، بیشتر از DNA است.

این بدان معناست کھ ما وارد مرحلھ جدیدی از تکامل شده ایم. در 
تصادفی  دگرگونیھای  و  تغییر  از   - طبیعی  انتخاب  با  تکامل  ابتدا، 
بھ  نیم میلیارد سال  این مرحلھ داروینی حدود سھ و  - پیش رفت. 
طول انجامید و ما را بھ وجود آورد، موجوداتی کھ زبان را برای 
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تبادل اطلاعات توسعھ دادند. اما در حدود ده ھزار سال گذشتھ ما در 
مرحلھ ای بوده ایم کھ می توان آن را فاز انتقال خارجی نامید. در 
این ده ھزار سال، حد و مرز داخلی اطلاعات، کھ از طریق DNA بھ 
نسل ھای بعدی انتقال داده شده است، تا اندازه ای تغییر کرده است. 
اما حد و مرز اطلاعات در فاز انتقال خارجی - در کتاب ھا و دیگر 

اشکال ذخیره سازی طولانی مدت – فوق العاده رشد کرده است.

ژنتیکی  مواد  برای  فقط  را  «تکامل»  اصطلاح  از  اد  ر اف از  برخی 
را  آن  کھ  ھستند  مخالف  و  کنند  می  استفاده  داخلی  ال  ق انت فاز  در 
اما  ببرند.  کار  بھ  می شود  منتقل  خارجی  فاز  در  کھ  ی  اطلاعات بھ 
من فکر می کنم این دیدگاه بسیار محدودنگر است. ما چیزی فراتر 
اجداد  از  ذاتاً  یا  قوی تر  است  ممکن  ما  ھستیم.  خود  ھای  ژن  از 
غارنشین مان باھوش تر نباشیم. اما چیزی کھ ما را از آنھا متمایز 
ویژه  بھ  و  گذشتھ  سال  سال  ھزار  ده  در  کھ  است  نشی  دا کند  می 
در سیصد سال گذشتھ جمع آوری کرده ایم. من فکر می کنم محق 
ھستیم کھ دیدگاه گسترده تری داشتھ باشیم و اطلاعات منتقل شده 

از خارج و ھمچنین DNA را در تکامل نژاد بشر لحاظ کنیم. 

انتقال خارجی، مقیاس زمانی  مقیاس زمانی برای تکامل در دوره 
برای انباشت اطلاعات است. این در گذشتھ صدھا یا حتی ھزاران سال 
بود. اما اکنون این مقیاس زمانی بھ حدود پنجاه سال یا کمتر کاھش 
یافتھ است. از سوی دیگر، مغزھایی کھ ما با آنھا این اطلاعات را 
پردازش می کنیم، فقط در مقیاس زمانی داروینی، یعنی صدھا ھزار 
سال، تکامل یافتھ اند. خود این واقعیت،  مشکلاتی را کلید میزند. 
گفتھ می شود در قرن ھجدھم مردی بود کھ ھر کتاب نوشتھ شده را 
خوانده بود. اما امروزه، اگر روزی یک کتاب بخوانید، ده ھا ھزار 
سال طول می کشد تا کتاب ھای یک کتابخانھ ملی را بخوانید.ھزاران 

بیشتری نوشتھ می شوند. سالی کھ طی آن، کتاب ھای بسیار 

این بدان معناست کھ ھیچ تک نفری نمی تواند بر بیشتر از گوشھ 
زمینھ  در  ناچاراند  مردم  باشد.  مسلط  بشری  انش  د از  کوچکی 
احتمالاً  این  شوند.  متخصص  تری  باریک  و  تر  اریک  ب ھایھرچھ  
یک محدودیت بزرگ در آینده خواھد بود. ما قطعا نمی توانیم برای 
گذشتھ  سال   ۳۰۰ در  کھ  دانش  رشد  کھ  سرعتی  با  ی  طولان مدت 
برای  بزرگ تر  خطر  و  محدودیت  دھیم.  ادامھ  است،  شده  عیان 
نسل ھای آینده این است کھ ما ھنوز غرایز، و بھ ویژه انگیزه ھای 
تھاجمی را کھ در دوران غارنشینان داشتیم، داریم. پرخاشگری و 
و  مردان  سایر  کشتن  یا  و  آوردن  در  سلطھ  زیر  کل  ش بھ  تعرض 
شده  بازسازی  قطع  بطور  امروز  بھ  تا  آنان  غذای  و  ن  ا زن گرفتن 
نژاد  کل  تواند  می  شده  سازی  باز  میراثھای  آن  اکنون  اما  اند. 
نابود کند. یک جنگ  بقیھ حیات را روی زمین  از  بشر و بسیاری 
ھستھ ای ھنوز ھم فوری ترین خطر است، اما موارد دیگری مانند 
سرایت یک ویروس دستکاری شده ژنتیکی وجود دارد. یا معضل 

زمین. دمای  شدن  تر  گرم  و  ای  گلخانھ  گازھای  بھ  موسوم 

را  ما  تا  ندارد  وجود  داروینی  تکامل  در  انتظار  برای  ی  زمان ھیچ 
بھ  وارد شدن  حال  در  اکنون  اما  کند.  تر  با سرشت  و  تر  باھوش 
مرحلھ جدیدی از آنچھ کھ می توان آن را تکامل خود طراحی نامید، 
وارد می شویم کھ در آن قادر خواھیم بود DNA خود را تغییر داده 
و توسعھ بدھیم. ما اکنون DNA را ترسیم کرده ایم، بھ این معنی 
«کتاب زندگی» را خوانده ایم، بنابراین می توانیم نوشتن تصحیحات 
ژنتیکی  نقایص  ترمیم  بھ  تغییرات  این  ابتدا،  در  نیم.  ک شروع  را 
و   (cystic fibrosis)dکیستیک فیبروز  مانند   - د  شو می  محدود 

 (CF :بھ صورت مخفف )Cystic Fibrosis : فیبروز سیستیک  d

یک  توسط  کھ   ،(muscular dystrophy)eلانی عض دیستروفی 
ژن کنترل می شوند و بنابراین شناسایی و اصلاح آنھا نسبتاً آسان 
است. ویژگی ھای دیگر، مانند ھوش، احتمالاً توسط تعداد زیادی ژن 
کنترل می شوند و یافتن آنھا و تعیین روابط بین آنھا بسیار دشوارتر 
خواھد بود. با این وجود، من مطمئن ھستم کھ در طول این قرن مردم 
یاد خواھند گرفت، ھم ھوش و ھم غرایز بازسازی شده از دوران 

کنند. اصلاح  کھ چگونھ  را  تجاوز  و  تعرض  مانند  غارنشینی، 

شد.  خواھد  تصویب  انسان  ژنتیک  مھندسی  علیھ  وانینی  ق احتمالا 
اما نمیتوان در برابر وسوسھ بھبود برخی خصوصیات انسان مانند 
افزایش قدرت حافظھ، مقاومت در برابر بیماری و طول عمر مقاومت 
مھندسی  از  ناشی  «سوپرمن»ھای  چنین  ظھور  محض  بھ  کرد. 
دیگر  با  انسانھا  نوع  این  بین  بزرگی  سیاسی  مشکلات  ژنتیکی، 
اول  دستھ  با  رقابت  بھ  قادر  کھ  و اصلاح نشده  معمولی  انسان ھای 
نخواھند بود، بھ وجود می آید. احتمالاً دستھ دوم یا از بین می روند یا 
بی اھمیت می شوند. در مقابل، نژادی از موجودات خودطراحی وجود 

خواھد داشت کھ خود را با سرعت فزاینده ای بھبود می بخشند.

خود  انقراض  خطر  کند،  بازطراحی  را  خود  بتواند  بشر  د  نژا اگر 
و  یافت  خواھد  گسترش  احتمالاً  ببرد،  بین  از  یا  دھد  کاھش  را 
کرد.  خواھد  تبدیل  خود  مستعمره  بھ  را  دیگر  ستارگان  و  سیارات 
با این حال، سفر فضایی طولانی مدت برای اشکال حیات شیمیائی 
بود.  خواھد  دشوار   - ما  زندگی  مانند   –  DNA اساس  ر  ب مبتنی 
طول عمر طبیعی چنین موجوداتی در مقایسھ با زمان سفر، کوتاه 
است. چھ، طبق نظریھ نسبیت، ھیچ چیز نمی تواند سریعتر از نور 
حرکت کند، بنابراین یک سفر رفت و برگشت از ما بھ نزدیکترین 
ستاره، حداقل ھشت سال و تا مرکز کھکشان راه شیری حدود پنجاه 
 science)تخیلی داستان ھای علمی  ھزار سال طول می کشد. در 
fiction )، این مشکل را با پیچ و تاب ھای فضایی و یا سفر در 
ابعاد اضافی حل کرده اند. اما من فکر نمی کنم کھ اینھا ھرگز امکان 
پذیرباشند،ھر اندازه زندگی ھوشمندانھ تر بشود. در تئوری نسبیت، 
نیز  گذشتھ  بھ  کند، می تواند  نور سفر  از  بتواند سریعتر  اگر کسی 
این  بھ  کھ  مردم  بازگشت  در  مشکلاتی  بھ  منجر  این  و  د  کن سفر 
توان  می  ھمچنین  می شود.  اند،  داده  تغییر  نیز  را  ذشتھ  گ ترتیب 
انتظار داشت کھ تعداد زیادی از گردشگران را از آینده دیده باشد 

کھ با کنجکاوی بھ روش ھای قدیمی و عجیب ما نگاه میکنند.

ممکن است بتوان از مھندسی ژنتیک برای زنده ماندن حیات مبتنی 
استفاده  برای صدھزار سال  یا حداقل  نامحدود  بھ طور   DNA بر 
ما  ھای  توانایی  حد  در  الحالً  فی  کھ  تر،  ساده  راه  یک  ا  م ا کرد. 
در حال حاضر است، ارسال ماشین ھا خواھد بود. اینھا می توانند 

بدن  سوخت وساز   بیماری   نوعی  مخاط،  سفتی  یا  کیسھ ای  زونی  ف تار یا 
است کھ بر اثر آن ترشحات در بخش ھایی از بدن سفت و چسبنده می شوند.
e  دیستروفی عضلانی Muscular Dystrophy نام گروھی از 
بیماری ھا است ( حدود ۹ بیماری) کھ مشخصھ مشترک آنھا ضعیف شدن 
فیبرھای عضلات بدن است. در این بیماری ھا ھم عضلات ارادی اندام ھا 
و ھم عضلات غیر ارادی مانند عضلھ قلب یا روده ھا ممکن است خراب 
و ضعیف شوند. این بیماری ھا ارثی ھستند یعنی از والدین بھ فرزند منتقل 
میشوند و ھمچنین پیشرونده ھستند یعنی علائم آنھا بھ مرور زمان بیشتر 
میشود.دو نوع شایعتر این بیماری ھا یکی بیماری دوشن و دیگری بیماری 
بکر (Beker) است. ھر دو این بیماری ھا تقریباً ھمیشھ در پسران اتفاق 
میفتد و ژن آن معمولاً از مادر کھ ژن بیماری را حمل میکند ولی خودش 

علامتی ندارد بھ پسرش منتقل میشود.
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اندازه کافی برای سفرھای بین ستاره  بھ  طوری طراحی شوند کھ 
ای دوام بیاورند. وقتی بھ یک ستاره جدید رسیدند، می توانند روی 
یک سیاره مناسب با مواد معدنی فرود بیایند تا ماشین ھای بیشتری 
فرستاده  بیشتری  ھم  باز  ستاره ھای  بھ  می توانند  کھ  کنند  تولید 
شوند. این ماشین ھا شکل جدیدی از زندگی خواھند بود کھ بھ جای 
ماکرومولکول ھا، بر اجزاء مکانیکی و الکترونیکی استواراند. آنھا 
در نھایت می توانند جایگزین حیات مبتنی بر DNA شوند، ھمانطور 

کھ DNA ممکن است جایگزین اشکال قبلی زندگی شده باشد.

•

کھکشان  شناسائی  و  بررسی  حین  در  کھ  دارد  وجود  شانسی  چھ 
با شکلی از حیات بیگانھ مواجھ شویم؟ اگر بحث در مورد مقیاس 
باید  باشد،  درست  زمین  روی  حیات  پیدایش  با  رابطھ  در  زمانی 
حاوی  سیاراتشان  کھ  باشند  داشتھ  وجود  نیز  دیگری  ستارگان 
می توانستند  شمسی  منظومھ ھای  دیگر  ازآن  برخی  باشند.  حیات 
چرا  بنابراین   - باشند  گرفتھ  شکل  زمین  از  قبل  سال  میلیارد  پنج 
در  بیولوژیکی  حیات  یا  مکانیکی  خود  حیات  اشکال  با  کھکشان 
دیگر  اشکال  آن  توسط  زمین  چرا  این صورت  در  نباشد؟   حرکت 
استعمار  تحت  حتی  و  بازدید  مورد  کھکشان،  سیارات  در  حیات 
قرار نگرفتھ است؟ بھ ھر حال، من فرض ھائی را مبنی بر اینکھ 
کنم،  می  رد  ھستند  فضا  از  موجوداتی  حاوی  ھا  پرنده  بشقاب 
بیگانگان  موجودات  سوی  از  بازدید  ھرگونھ  کنم  می  فکر  زیرا 

بود. خواھد  ناخوشایندتر  بسیار  احتمالاً  و  تر  واضح  بسیار 

پس چرا بھ ما سر نزده اند؟ شاید احتمال ظھور خودبھ خود حیات 
آنقدر کم باشد کھ زمین تنھا سیاره ای در کھکشان یا در یونیورس 
قابل مشاھده باشد کھ این اتفاق در آن رخ داده است. احتمال دیگر 
خود- سیستم ھای  تشکیل  برای  تصوری  قابل  امکان  کھ  است  این 
اشکال  این  بیشتر  اما  دارد،  وجود  سلول ھا  مانند  شونده  بازتولید 
زندگی  کھ  ایم  کرده  عادت  ما  نمی دھند.  تکامل  را  ھوش  حیات 
اینطور  اگر  اما  بدانیم،  تکامل  ناپذیر  اجتناب  نتیجھ  را  ھوشمندانھ 
باید بھ ما ھشدار دھد کھ مراقب چنین  آنتروپیک  نباشد چھ؟ اصل 
استدلال ھایی باشیم. بھ احتمال زیاد تکامل یک فرآیند تصادفی است 

کھ ھوش تنھا یکی از تعداد بسیار زیادی از نتایج ممکن است. 

باشد.  بلندمدت  بقای  ارزش  دارای  ھوش  کھ  نیست  مشخص  حتی 
زنده  است  ممکن  سلولی  تک  ھای  ارگانیسم  سایر  و  ھا  باکتری 
و  عملکرد  اثر  بر  زمین  روی  حیات  اشکال  دیگر  تمام  اگر  بمانند 
در  غیرمحتمل  پیشرفت  یک  ھوش،  شاید  بروند.  بین  از  ما  اعمال 
حیات روی زمین باشد. چھ، اگر سیر کرونولوژیک تکامل، را در 
- طول  میلیارد سال  نیم  و  دو   - بسیار طولانی  بگیریم، زمان  نظر 
کشید تا تک سلولی بھ موجودات چند سلولی تبدیل شود، کھ شرط 
قبل  زمان موجود  کل  از  توجھی  قابل  نسبت  این  است.  لازم ھوش 
احتمال  کھ  فرضیھ  این  با  بنابراین  است،  خورشید  شدن  منفجر  از 
ممکن  مورد،  این  در  دارد.  مطابقت  است  کم  زندگی ھوشمند  رشد 
انتظار داشتھ باشیم کھ بسیاری از اشکال حیات دیگر را در  است 

کنیم. پیدا  کھ حیات ھوشمند  است  بعید  اما  کنیم،  پیدا  کھکشان 

بھ مرحلھ ی ھوشمند  راه ھایی کھ ممکن است حیات  از  دیگر  یکی 
نرسد، برخورد یک کومت( سیاره دنبالھ دار یا شھاب آسمکانی) با 
سیاره است. در سال ۱۹۴۴، برخورد یک کومت بھ نام شومیکر-
آن  کردیم.  مشاھده  را  مشتری  با   (Shoemaker–Levy)لوی
کرد. تصور می  تولید  آتشین عظیم  ھای  گلولھ  برخورد یک سری 

شود کھ برخورد یک جسم نسبتا کوچکتر با زمین، در حدود شصت 
است.  بوده  دایناسورھا  انقراض  عامل  پیش،  سال  میلیون  و شش 
چند پستاندار کوچک اولیھ زنده ماندند، اما ھر چیزی بھ بزرگی یک 
انسان تقریباً بھ طور قطع از بین می رفت. دشوار است کھ بگوییم 
چنین برخوردھایی چند بار رخ می دھد، اما یک حدس معقول ممکن 
است بھ طور متوسط   ھر بیست میلیون سال یکبار باشد. اگر این رقم 
درست باشد، بھ این معنی است کھ حیات ھوشمند روی زمین تنھا 
بھ دلیل خوش شانسی است کھ در شصت و شش میلیون سال گذشتھ 
ھیچ برخورد بزرگی وجود نداشتھ است. سیارات دیگر در کھکشان، 
کھ حیات در آنھا توسعھ یافتھ است، ممکن است دوره ھای بدون 

باشند. نداشتھ  ھوشمند  موجودات  امل  ک ت برای  کافی  برخورد 

و  حیات  تشکیل  برای  معقولی  احتمال  کھ  است  این  سوم  احتمال 
می  ناپایدار  سیستم  اما  دارد،  وجود  ھوشمند  موجودات  بھ  تکامل 
شود و حیات ھوشمند خود را از بین می برد. این یک نتیجھ گیری 

نباشد. درست  کھ  امیدوارم  بسیار  من  و  است  بدبینانھ  بسیار 

از  دیگری  اشکال  اینکھ  می دھم:  ترجیح  را  چھارم  احتمال  من 
زندگی ھوشمندانھ وجود دارد، اما ما نادیده گرفتھ شده ایم. در سال 
 Breakthrough Listen ۲۰۱۵ من در راه اندازی طرح ھای
Initiatives شرکت داشتم. Breakthrough Listen ازبررسی 
استفاده  ھوشمند  فرازمینی  حیات  جستجوی  برای  رادیویی  امواج 
می کند و دارای امکانات پیشرفتھ، بودجھ سخاوتمندانھ و ھزاران 
بزرگترین  این  است.  رادیویی  لسکوپ  ت اختصاصی  زمان  ساعت 
تمدن  از  شواھدی  یافتن  ھدف  با  کھ  است  ی  م عل تحقیقاتی  برنامھ 
 BreakthroughMessage .ھای فراتر از زمین انجام شده است
توسط یک  کھ  است  ھایی  پیام  ایجاد  برای  ی  ل المل بین  یک مسابقھ 
بیشتر  کمی  کھ  زمانی  تا  اما  باشد.  واندن  خ قابل  پیشرفتھ  تمدن 
باشیم.  محتاط  ھا  گیری  نتیجھ  در  قدری  اید  ب ایم،  نکرده  پیشرفت 
ملاقات با یک تمدن پیشرفتھ تر، در مرحلھ کنونی ما، ممکن است 
باشد -  با کریستف کلمب  آمریکا  کنان اصلی  کمی شبیھ ملاقات سا

بود. آیندی  خوش  اصلی،اتفاق  ساکنن  ای  ر ب کنم  نمی  فکر  کھ 

         

    اگر حیات ھوشمند در جایی غیر از زمین وجود داشتھ باشد،

متفاوت؟ یا  ما می شناسیم  کھ  بھ اشکالی است  آیا شبیھ 

      

آیا حیات ھوشمند روی زمین وجود دارد؟ اما بھ طور جدی، اگر حیات 
ھوشمند در جای دیگری وجود داشتھ باشد، باید بسیار دور باشد وگرنھ 
تا بھ حال از زمین دیدن کرده بودند. و من فکر می کنم اگر از ما بازدید 

می شد، می دانستیم. این می تواند مانند فیلم روز استقلالf باشد.

فیلم  داستان  است.  تخیلی اکشن آمریکایی  ی علمی  فیلم نام    f
حملھ  مقابل  در  دفاعی  شبکھ  یک  ساختن  برای  زمین  ساکن  مردم  تلاش 
اند.. کرده  آغاز  را  ھجوم  فضایی  سفینھ  ھزاران  با  کھ  است  بیگانگان 

ادامه دارد
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